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بزرگترین منکرات 


فقر بیکاری, ریا اعتباد و فسادند e.‏ 


ریس محترم جمهوری در جمع فرماندهان 
نیروی انتظامی به نکته درستی اشارہ کر ده‌اند که 
می‌تواند ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و از جمله 
پلیس قرار گیرد. 

به گفته رییس‌جمه ور ام روز در جامعه‌ما 
بز ر گترین منکر. فقر بیکاری, ریا اعتیاد و فساد 
است ونباید فقط منکرات را در جند مورد کوچک 
محدود کرد.برخلاف تصوری که ممکن است 
عده‌ای داشته باشند که این سخنان ریشه دینی 
ن دارد وصرف اب رای رضایت عوام یا کسانی که 
اعتقاد چندانی به اموزه‌های دینی ندارند. بیان 
شده‌باید گفت: این نگاه اتفاقا کاملا با آموزه‌های 
دینی هماهنگ است. شاید اگر همه ما به جان و 
ریشه دستور دینی آمر به معروف و نهی از منکر 
باهمه جامعیت آن توجه می کر دیم و بیش از همه 
مسوولان و کار گزارن به آن توجه کافی می‌داشتند 
امروز شاهد برداشت منقلبی از این دستور نبودیم 
و اہی کیت جا ا نع های ارتامته ی 
آموزه زاویه پیدا می کر دند. شاید به محض آنکه 
اسم منکرات می آمد این گونه تنه ا بد حجابی یا 
بوشن آد مایا اتوسیل‌های کت کا ضرفا 
شکل ظاھری جامعه حساس هستند به ذهن ما 
نمی آمد. واقعیت آن است که امر به معروف و نهی 
از منکر چنان دایره وسیعی دارد که اگر به درستی 
فهمیده شود و به درستی نیز اجرا شود هیچ مخالفی 
نخواهد داشت. 

در یک جامعه دینی فقر یک گناہ بز رگ است 
و فقیرنگه داشتن جامعه هیچ نسبتی با دين ندارد. 
لذایک منکر بز رگ به حساب می آید. همینطور 
بیکاری.اعتیاد و فساد که قدر مسلم از بزر گترین 
منکرات محسوب می‌شود. 

جامعه اسلامی قاعدتا بیشترین حرمت را برای 
انسان قائل است(ولقد کرمنابنی آدم...) هر چه که 
کرامت انسانی راتحت الشعاع قرار دهد مورد قبول 
خداوند نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
نیز کرامت انسانی سخت مورد تو جه بوده‌است. 
فقر اعتیاد و بیکاری به کرامت انسانی لطمه می زند 
و روح انسانی جامعه را چون موریانه می‌خورد. بسی 
بیش از پوشش‌های نامناسبی که چھرہشھرھارا 
برای مومنان نازیبا و زشت جلوه می‌دهد. 

بی‌حجابی و بدحجابی قطعا منکر به حساب 
می آید ام اینکه فساد راتنها در این حوزه بدانیم و 
منکر رافقط به آن محدود کنیم بی تردید جزم‌نگری 
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و انحراف مفهومی است.فسادی بزر گتر از این نیست 
که عده‌ای بارش وه و رانت و اعمال نفوذ حقوق عده 
کثیری را پایمال کنند و ثروت نامشروعی به چنگ 
آورند و در جامعه نمایش رفاه بدهند. ثروت‌های 
باد آورده و شیوع رشوه و رانت از هر فساد دیگری 
بزرگتر و ویران کننده‌تر است و پربیراه نیست اگر 
بگوییم بخش قابل توجهی از نمای ش عریانی و 
اباحه گری نیز زاییده همین رشد فساد اقتصادی 
است. اما با وجود همه حرف‌ها و شعارها و توصیه‌ها 
متولیان و مسوولان به ان دازه‌ای که در باره‌مظاهر 
شکلی و ظاهری و پوششی فساد صحبت می کنند 
به ریشه‌های فساد و مفسده‌های اصلی توجه نشان 
به خر ج نمی‌دهند وی حداقل اینکه حر کات و اعمال و 
رفتارشان نتیجه چشمگیری به دنبال نمی آورد. فقر 
و بیکاری در یک جامعه دینی بز ر گترین آفت است. 
به آموزه‌های رسولاکرم(ص) و بزرگان دين توجه 
کنیم و به مجموعه احادیث و روایاتی که در این باره 
وجود دارد تا بفهمیم این منکر چقدر مورد توجه قرار 
گرفته است و کج سلیفگی است که ما باحساسیتی 
دوچندان نسبت به از بین بردن این منکر بزرگ 
قلم و قدم نزنیم. حتی اگر می‌خواهیم جامعه از نظر 
چا پو پوش از ٹاپس اماتی ارج شود ٹین 
باید ریشه‌های بروز مفاسد اجتماعی رابخشکانیم. 
در جامعهای بانرخ بالای بیسکاری و با فاصله‌های 
وحشتناک طبقاتی صحبت از حا کمیت دین راه به 
جایی نمی‌برد. چون خداوند و انبیاء واولیایش همه 
آمدند تا کرامت انسانی حفظ شود و زند گی مادی 
و معن_وی مردم رونق گیرد؛ نه دنیای آنان قربانی 
آخرت شود ونه اخرتشان صرف دنیا. 
متأسفانه با وجود تمام قوانین بازدارنده‌ای که 
داریم و با وجود همه حساسیتی که شخصیت‌های 
بزرگ و نخبگان و برجستگان کشور درباره رفع 
فساد اقتصادی و بیکاری به خرج می‌دهند امادر 
عم ل‌هنوز شاهد آنیم که منکراتی چنین بزرگ 
روح جامعه را زار می‌دهد وامنیت روانی آنان‌را 
هدف گرفته است. باید جدای طرح مباحث نظری: 
مبارزه‌با این منکرات دستور کار عملی کار گزاران 
باشد وقبل از آن عزم و اراده و اجماعی پدید آید 
تابتوان بر اساس آن ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها 
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دوستی در نهج‌البلاغه 
بادوست باتواضع و خوشرویی بر خورد کن / 
دوست واقعی ان است که هر جاانسان حضور ندارد 
از اوحمایت نماید /اگر او رابطه راقطع کرد تو بر قرار 
کن /بدرفتاری او رابانیکی پاسخ ده /ازلجاجت و 
س رکشی با اویپرھیز /به حرف سخن‌چین درباره او 
گوش فرامده/ هد یه دادن را فراموش نکن 
آرمان عابد از رشت 
مراسم‌باشکوه «ورف‌چال» 
مراسم باشکوه‌سنتی و مذهبی ورف‌چال در 
دامنه قله دماوند در مراتع روستای اسک ودر جاده 
پلور به رینه لاریجان با شکوەخاصی بر گزار شد. این 
مراسم همه ساله در اوایل اردیبهشت بر گزار می شود 
وبسیاری از مردم در آن‌ شر کت می کنند. در این 
مراسم دریک گودال بز رگ برف‌های منطقه جمع 
ودر آنجاانبار می‌شود. در قدیم این مراسم تضمین 
کننده و ذخیره گاه ابی خوبی برای تأمین اب دشت در 
فصل گرم بوده است و این سنت از قدیم و صدها سال 
قبل بر گزار می‌شد که بعدها جنبه مذهبی هم به خود 
گرفت و هر ساله بسیاری از مردم به همراه مسوّولان 
دراین مراسم شر کت می کنند و افراد نیک و کاری نیز 
به اطعام مر دم مشغول می‌شوند. ابتکار این اقدام را به 
یکی از مشایخ و بزرگان دینی منطقه (سید حسن ولی) 
نسبت می‌دهند. 
جواد مجاوری از لاریجان 
در خواست از ریاست دانشگاه آزاد 
جناب آقای د کتر حمید میرزادہ ریاست 
محترم دانشگاه آزاد اسلامی.احتراماً ما تعداد ۳۰۰ 
کین و امضاء کنند گان شکوائیه‌ای که 
ساکن کوچه‌های‌بن بست گازویاس واقع در پونک 
سردار جنگل بلوار شهید مخبری خیابان ایران زمین 
شمالی هستیم در ارتباط بامشکلات تاسیس دانشکده 
درمحل زند گیم ان معترضیم.چرا که دراول این دو 
کو چه بن بست مدت جند سال است که دانشکده برق. 
کامپیوتر ومحیط زیست فعالیت می کند و دانشجویان 
این دانشکده باپار ک اتومبیل‌های خود در معبرهای 
۲ متری وبن بست. آسایش ساکنین راسلب کرده 
ومهمتر از همه متاسفانه دانشجویان گویا این محل 
رابااتاق خواب اش تیاه گرفته اند وم ر تب در مقابل 
دید گان افراد نوجوان, زن ودختر, داخل اتومبیل‌های 
خود مرتکب اعمالی می شوند که اسباب خجالت 
ا عل خود عه ت عمو راجریحه‌دار 
کرده‌اند.دراین میان چند تن از جوانان محل به انها 
اعتراض کرده‌اند که منجر به زد و خوردو چاقوکشی 
از دانش4جویان هم شده است که مجروحان راھی 
بیمارستان هم شد هاند و پرونده در دادسرای باهنر در 
حالیرت نت 
7٦‏ ػھ ساب تھا سای این 
محل دچار عذاب شدهاند. بدین وسیلە ما ساکنین 
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این محل مصرانه از شسما در خواست داریم دستور 
بررسی موضوع راصادر کنید و دانش‌کده راز این 
محل مسکونی به مکان دیگری انتقال دهید. 
ساکنین محل شرکت گاز و خیابان یاس 
هشترود بی‌بهره از شاخص‌های بر خورداری 
7 01 , 
سیاست‌های کلی و برای حصول به اهداف چشمانداز 
و برای استفاده‌متوازن از امکان‌های کشور و توزیع 
عادلان ه ورفع تبعیض وارتقای سطح مناطق کمتر 
توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت. دولت مکلف 
است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات 
به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری 
شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در 
پای ان بر نامه چهارم در بخش‌های اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی زیر بنایی وامنیتی در هر سال بر نامه حداقل ده 
درصد( ۰ ۱) به سطح یاد شد هنز دیک شود.معادل دو 
درصد(۸۲)از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب 
ردیف‌های مشخصی برای مصارف معین در بود جه 
سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تادر راستای 
تحقق‌اهداف یادشدہتوزیع وهزینه شودولی دراین 
موردانگار شهری به نام هشتر ود به رسمیت شناخته 
نشده که از این اعتبارات سهمی برای توسعه و عمران 
این شهر در نظر گرفته شود و این شهر همچنان مسیر 


نزولی توسعه را می‌پیماید. _ ., 
مر تضی محمدی -هشترود 


سرای عاشقان 
چو دو دیده باز کردم به سرای زند گانی 
فقط از تو می شنیدم همه راز جاودانی 
وطن ای حریم جانان به کفت دلم اسیر است 
به چه نامی از تو گویم؟ تو سرای عاشقانی 
به ترنم و ترانه بنوازم این سرارا 
اگر از تو دل ببرم به امید یار دیگر 
رود از کفم الهی, همه عمر جاودانی 


امید محمدی 
هفته اصفهان 
هفته بزر گداشت اصفهان هر سال در آغازین 
روزهای اردیبهشت که مقارن با ولادت دانشمند توانا 
وی سیل اضفهاني یع با انست با برنمه‌های 
مختلف هنری و فرهنگی در این شهر تاریخی و تمدنی 
ہر گزار می شسود.از جمله این بر نامه‌ها بربایی کاروان 
تاریخ و تمدن اصفه ان در ادوارتاریخی است که 
از جمله شاخصه‌های هویتی شهر اصفهان است. با 
توجه به آهمیتی که مراسم مختلف این هفته داشته 
است گزارش مصور کوتاهی راهفته آینده تقدیم 
خوانند گان عزیز خواهیم کرد. 
نفیسه بزدانی از نما بندگی اطلاعات در اصفهان 
این کار کمی نیست همین کار بز رگ 
کاری که به جا گذاشت آمار بز رگ 
چون ماهی قرمزی خریدیم همه 
ملحق شده بودیم به کشتار بز رگ 
قنبر یوسفی 


ا هه 
الاعات کک ارو ۳٣۹‏ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این درخواست که 
اگر نامه ار سال می کنید( که با توجه به هزینه‌های بالای 
پستی ایثار می کنید) لطفا روی یک طرف کاغذ و با فاصله 
سطرهای مناسب و خوانا باشد... و اگر با نمابر هم مکاتبه 
می فرمایید با خود کار مشکی و با همین مشخصه‌ها باشد 
واگر ایمیل می فرمایید که بسیاری از این مشکلات را 
نخواهید داشت. اما حتما یاد تان باشد که مشخصات خود 
رادر ذیل همان مطلب اعلام نمایید و نامه‌های مربوط به 
هر بخش رانیز محبت فر موده برای همان بخش ارسال 
فرمایید. 


٭د کتر سید شهاب‌الدین طباطبایی 

از لطف شما سپاسگزارم. برای شما به عنوان 
رییس انجمن صرع استان قم آرزوی توفیق می کنم 
وامی‌دوارم که در مسیر خدمت به این دسته از 
بیماران و رنجوران همواره از عنایت حضرت حق 
برخوردار باشید. کاری که شما و همکارانتان انجام 
می‌دهید از جمله شایسته‌ترین اعمال نزد خداوند 
است. سرافراز باشید 

#خاکباز از ساوه 

کاش مشخصات کامل خود را ذ کر می کردید. 
به هر حال عین نامه و گلایه شمارا به مسوول 
داستان زندگی انتقال دادم. 

٭اکبر چم خلفی از اغاجاری 

صفحه ترازو اتفاقا علاقه مندان قابل توجهی 
داشت و تعجب می کنم که شمااز تعطیلی آن 
خوشحال شده‌اید. در هر حال بنا داریم با شکل و 
شمایل جدید و متنوعی در آینده مجددا نسبت به 


راهاندازی آن اقدام نماییم. سربلند باشید 
٭ بهروز مباشر بهروز از تبر یز 
گلایه شما درست است. مادر بسیاری از موارد 


نتوانسته‌ايم به اهداف انقلاب و شعارهای ابتدایی 
آن دست پیدا کنیم. اما در هر حال پس از انقلاب 
اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است.من 
هم مثل شماامیدوارم که بتوانیم به تمام اهداف 
دست پیدا کنیم. 

#غلامعلی چریکی از گچساران 

از لطف شما متشکرم. اختلاط به معنای مخلوط 
شدن است و بااین معنا چنین املایی پیدامی کند. اما 
آنچه را که اصطلاحا به معنای حرف زدن و صحبت 
کردن به کار می بریم باهر دواملا درست است. 
در مورد ویرایسش مطالب نیز چاره‌ای جز تلخیص 
به خاطر کمبود جا نیست. ضمنا دوستانی را که 
اسم بردید به همه خوانند گان احترام می گذارند. 
کم لطفی نفرمایید. موفق باشید. 

#علی حضوری از گنبد 

به مطلب درستی اشاره کر ده‌اید. بخشی از 
مقاله ارسالی را در یکی از شماره‌های آینده چاپ 
می کنیم. سرافراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 
com‏ ۷ _ نونەط 


- خدایادستم رابگیر 


دختر وپدری می خواستندازیک پل چوبی رد شوند. پدر روبەدخترش گفت: 
دخترم دست من رابگیر تا از پل رد شویم. 

دختر به پدرش گفت: من دست تو رانمی گیرم. تو دست مرابگیر. 

پدر گفت: چرا؟ چه فرقی می کند؟ مهم این است که دسستم رابگیری و با هم 
رد شویم. 

دختر جواب داد: فرقش این است که اگر من دست تو را بگیرم. ممکن است هر 
٦‏ ست تورارها کنم. 

اما اگر تو دست مرابگیری, هر گز آن را رها نخواهی کرد. 

این دقیقاً مانند داستان رابطه ماب خداوند است.هر گاه‌مادست اورابگیریم. 
5 آست با هر غفلت وناآگاهی دستش رارها کنیم اما اگر از اوبخواھیم دستمان 
رابگیرد. هر گز دستمان رارها نخواهد کرد. 
واین یعنی عشق... 
"دعا ھموارہ فقط خدا دست ما رابگیرد." 


3 خردباوری یا وهمگرایی؟ 


گربه‌ای در معبدی زند گی می کرد وهنگام عبادت راهب ‌ھامزاحم تمر کز آنھا 
می‌شد. بنابراین استاد بز رگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می‌رسد. یکی گربه را 
بگیرد و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. 

ا ر رال ال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. 

سال‌هابعد. استاد بز رگ در گذشت. گر به هم مر د.راهبان آن معبد گربه‌ای 
خریدند وبه معب د آوردند تاهنگام عبادت به درخت ببندن د تا اصول‌عبادت را 
درست به جا آورده باشند. سال‌ها بعد استاد بز ر گ دیگری رساله‌ای نوشت درباره 
اھمیت بستن گربه هنگام عبادت. 

بسیاری از باورهای ما 
این گونه به اصل و قانون 
تبدیل می‌شوند. اگر نتوانی 
روی زمین بهشت راپیدا 
کنی,در اسمان‌هانیز 
نمی‌توانی آن را بیایی. خانه 
خدا همین نزدیکی است 
وتٹھسااٹاٹ آن مهربانی 
است! ایا وقت ان نرسیده 
که باوره ا را از موهومات 
بزداییم وبه خردورزی 
روی آوریم؟ 


خداوند متعال به حضرت موسی (ع) فر مود:ای موسی! من شش چیز را در شش 
جاقرار دادم ولی مردم در جای دیگر آنها را جستجو می کنند و این درحالی است که 

۱-راحتی و آسایش مطلق رادر « آخرت» قرار دادم ولی مردم در دنیا دنبال 
آن می گر دند. 

۲-عزت و شرف رادر «عبادت» قرار دادم ولی مردم آن را در« پست و مقام» 
می‌جویند. ۱ 

۳-بی‌نیازی را در «قناعت» قرار دادم ولی مردم آن را در «زیادی مال و ثروت» 

۴-رسیدن به بز ر گی و مقام رادر «فروتنی» قرار دادم ولی مردم ان رادر« تکبر 
و خودبرتر بینی) می جویند. 

۵- کسب علم رادر «گرسنگی و تلاش» قرار دادم ولی مردم با «شکم سیر» 
دنبال آن می‌گر دند. 

۰-اجابت دعارادر«لقمه حلال» قرار دادم ولی مردم آن را در «طلسم و جادو» 


برای 

بزرگی با شاگردش 
از باغی می گذشت. 
چشمشان به ینک 
کفش کهنه افتاد. 
شاگرد گفت ''گمان 
می‌کنم این کفش‌های 
کار گری است که در 
سناع کاوفی کند یا 
با پنهان کردن کفش‌ها 
عکس العمل کار گر را 
ببینیم و بعد کفش‌ها را پس بدھیم و کمی شاد شویم." 

استاد گفت "چرابرای خنده خودمان,اوراناراحت کنیم؟بیاکاری ر ٣٣٠٢|‏ 
انجام بده و عکس‌العملش راببین. کمی پول درون آن قرار بده." 

شاگر دهم پذیرفت وبعد از قرار دادن پول. مخفی شدند. کار گر برای تعویض 
لباس به وس‌ایل خود مراجعه کرد وهمین که پادرون کفش گذاشست. متوجه یک 
شیءدرون کفش شد و بعد از وارسی,پول‌هارادید.سپس با گریە فریاد زد خدایا 
شکرت! خدایی که هیچ وقت بند گانت رافراموش نمی کنی, می‌دانی که همسرم 
مریض است و فر زندانم گر سنه هستند و در این فکر بودم که امروز با دست خالی با 
چه رویی نزد آنها باز گردم" وهمین طور اشک می‌ریخت. استاد به شا گردش گفت 
هميشه سعی کن برای خوشحالی خودت ببخشی, نه بستانی. 
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خوشحالی خودت ببخش 
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د.یاید گذاشت و گذدشت 


6دا علی(ع) 


ایران و جهان 


٭ رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان‌ارتش: 
ایران در برابر هر نوع تعرض مقتدرانه دفاع 
می کند 

٭ رئیس جمھوری در جمع فرمانده ان نیروی 
انتظامی: منکرهای امروز جامعه فقر:اعتیاد ریا: 
بیکاری و فساد است 

٭ واشنگتن خواستار با زگشت انصارا... به میز 
مذاکرات شد 

زلزله ۸/۱ریشتری در پایتخت نیال بیش از 
کس سس 1 

۶ معاون اول رئیس جمھسوری انتقساد کرد: ۷۰۰ 
2۵۳٣‏ 5ہ ده 
٭ وزیر رفاہ: یارانه ۲۰۰ هزار پردرآمد حذف شد 
9 نرخ تورم فروردین ۱۳/۵ درصد اعلام شد 

3% شاهزاده سعودی: تحریک ایران درهای جهنم را 
به روی عربستان باز می کند 

٭ نگارش متن توافق ایران و ۵+۱بامحوریت لغو 
تحریم‌ها آغاز شد 

٭ اوباما: تابعداز امضای توافق هسته‌ای ایران»با 
ره 

٭ وزی ر اقتصاد:اگر جلو فرار مالیاتی رابگیریم, 
در امد دولت ۴ برابر می شود 

٭ واشنگتن ادعای عر بستان درباره دخالت ایران 
در جنگ یمن رارد کرد 

3% وزیر کشور: اسناد پول‌های کثیف آماده‌ارائه به 
مجلس است 

٭ سخنگوی دولت: طرح تحول سلامت با کیفیت 
بهتر ادامه می‌یابد 

٭ عراقجی:اگر مذاکرات به نفع مانبود کنگره 
آمریکا مانع تراشی نمی کرد 

3 رئیس دانشگاه علم و صنعت: برای شکوفایی 
نخبگان علمی فکری نکر ده‌ایم 

٭ حضور رھبران جهان در مراسم سالگرد کشتار 
ارامنه خشم تر کیه را برانگیخت 

٭ وال استریت ژورن ‌ال:عربستان از پا کستان 
محموله هسته‌ای دریافت کرده است 

٭ درخواست آلمان از اتحادیه اروپ ابرای رفع 
نگرانی‌های روسیه درباره او کراین 

٭ ارتسش عراق کنتسرل بخش اعظم "رمادی "رابه 
دست گرفت 

٭ حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی ۱۵ درصد افزایش یافت 

٭ بو کوحرام کنترل شمال شر قی نیجر یه رابه دست 
گرفت 

۴یا کستان:برای مقابله‌باداعش به‌همکاری 
منطقه‌ای نیازمندیم 

٭ عربستان.امارات و کویست ۶میلیارد دلار به 


رضا کیان 


زنی که می‌خواهد 
ریس جمهور باشد 


هیلاری کلینتون پس از دو سال گمانەزنی به طور 
رسمی نامز دیاش رادر انتخابات ریاست جمھوری 
سال ۲۰۱۶ آمریکااعلام کرد.این دومین نامزدی 
کلینتون در انتخابات ریاست جمھوری پس از شکست 
تاریخی در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۰۸ به باراک 
اوباما است. او در حالی نامزدی رسمی‌اش رااعلام 
کرد که از فردای روز انتخابات سال ۰۲۰۱۲ گزینه دو 
فاکتوی دمو کرات‌ها برای انتخابات ۲۰۱۶ بود. 

هیلاری کلینتون کیست؟ 

هیلاری رودهام کلینتون ۶۷ ساله در شهر شیکاگو 
درایالت‌ایلینوی‌به‌دنیا | مده‌است.پدرش‌هیوالسورت 
رودھام, ریشه‌ای ولزی و انگلیسی داشت و در صنعت 
نساجی فعالیت می کر د. مادرش دوروتی اماهاول. 
زنی خانه‌دار بود که ریشهای انگلیسی, اسکاتلندی. 
فرانسوی و ولزی داشت. هیلاری در خانواده‌ای از 
لحاظ سیاسی محافظه کار واز لحاظ مذهبی متدیست. 
بز رگ شده است. 

زند گی سیاسی و تحصیلات 

کلینتون که تا ۲۱ سالگی جمهوری خواه بود. در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۴.در کمپین 
بری گلدواتر کاندی دای جمهوری خواه فعالیت 
می کرد. مواضع سیاسی اولیه او تحث تاثیر معلم 
تاریخ دبیرستانش وپدرش که هر دوبه شدت ضد 
کمونیست بودند. شکل گرفته بود. 

کلینتون تحصیلا تش در رشته علوم سیاسی رادر 
کالج ولسلی درسال ۹ به‌پایانرساندومدرک 
دکترای حقوقش را در سال ۹۷۳ ۱ از دانشگاه‌ییل 
دریافت کرد.جایی که در آنجابابیل کلینتون آشنا 
شد.این دودرسال ۹۷۵ ابایکدیگ ازدواج‌وبه 
آر کانزاس نقل مکان کر دند.هیلاری در سال‌های پس 
از فارغ التحصیلی‌اش در امور حقوقی فعالیت می کرد 
و درسال‌های ۱۹۷۹٩‏ تا ۱۹۸۳۱۹۸۱ تا ۱۹۹۲ که 
بل ,فرمان دارآ کانزاس بود. با وی‌اول و 
بود.باپی روزی‌بیل درانتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۹۹۲ وشروع دوره‌ریاست جمهوری از سال 
۳ .این دوبه کاخ سفید |مدند وهیلاری تاسال 
۱ بانوی اول آمریکا بود. 

امااین پایان فعالیت سیاسی هیلاری نبود و او 
تصمیم گرفت درسال ۰ در انتخابات سنای 
ایالات متحده از نیویورک کاندیداش ود که توانست 
اریک لازیو رقیب جمهوری خواهش راشکست دهد 


رو ۳۹۶۹ 


وبه‌عنوان‌اولین سناتور زن این ایالت انتخاب شد.او 
کارش در سنارااز ۲ژانویه ۲۰۰۱ آغاز کرد. کلینتون 
در انتخابات سال ۰۰۶ ۲ هم توانست برای بار دوم در 
انتخابات سنا پیر وز شود. از اقدامات جنجالی کلینتون 
در سنامی‌توان به حمایت از جنگ افغانستان و عراق 
اشاره کرد که‌هزینه‌های سیاسی زیادی برایآنهادر 
آینده پرداخت کرد. 

کمپین ۲۰۰۸ 

مهمترین آقدام سیاسی کلینتون مر بوط به شر کت 
درانتخاب ات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ بود. 
کلینتون درحالی در انتخابات مقدماتی دمو کرات‌ها 
شر کت کر ده بود که فضای حزب و اکثر نظر سنجی‌ها 
او را کاندی دای پیروز دموکرات‌ها می‌دانستند. اما 
بزرگترین مانع وی برای رسیدن بے نامزدی نهایی 
دمو کرات ھادر انتخابات باراک اوباماء سناتور جوان 
وسیاهیوست اهل ایلینوی بود کەامیدھایش رابر 
بادداد.اوباماب اعملکرد خیره کننده‌و کاریزمایی که 
داشت. تمام نگاه‌ها رابه سمت خودش معطوف کرد و 
دراولین انتخابات مقدماتی دمو کرات‌ها که در آیووا 
بر گزار شد. به پیروزی دست یافت. هیلاری در کمال 
کک ذرآین بالات پس اراو اماو نادو اززم 
شد.از همین جا شکست‌های کلینتون در انتخابات 
مقدماتی شروع شد واو در نھایت: پس از یک رقابت 
لاق وج ادنب رفا بے ما را اما واگذاز 
کرد. 

یکی از مهمترین عوامل شکست کلینتون به اوباماء 
حمایت کلینتون از جنگ عراق بود. با توجه به شکست 
دولت بوش در جنگ عراق, فضای بدبینی نسبت به 
این جنگ در افکار عمومی آمریکا به وجود آمده بود و 
باوجود مخالفت‌های کلینتون با نحوه مد یریت بوش 
دراین‌جنگ.اوبه خاطر همان موافقت‌اولیه بااین 
جنگ ورای مثبتی که به‌لایحه شروع جنگ در سنا 
داده بود نتوانست اعتماد دمو کرات‌هارا جلب کند. 
رقاب وما کبس برد کہ انیس از آغا ایر جنگ 
با آن مخالفت کرده‌بود وهنگامی که کلینتون و دیگر 
دموکرات‌ه ای جنگ طلب به دنبال حمایت از جنگ 
بودند در خیابان‌های شیکا گو تظاهرات ضد جنگ 
عراق را سازماندهی می‌کرد . 

پس از شکاف‌ها و جنجال‌هایی که از زمان رقابت 
این دو نفر در رقابت مقدماتی به وجود آمده بود برای 
این که حزب ویای گاه‌رای دهند گانش در انتخابات 


نهایی متحد شوند. پیشنھاد معاونت رئیس جمھوری 
کلینتون مطرح شد که در نهایت مورد قبول اوباماقرار 
نگرفت و هیلاری به عنوان وزیر خارجه معرفی شد. 
پستی که در آن چندان تخصصی نداشت و دستاورد 
چشمگیری هم در دوران وزارت نصیبش نشد. 

کمپین ۲۰۱۶ 

کلینتون در حالی کمپین جدیدش را آغاز کرده 
است که از شکست سال ۲۰۰۸ درس گرفته ولحنش 
در آغازاین کمپین باسال ۲۰۰۸ متفاوت بوده‌است. 
هیلاری درحالی کمپین امسال راشروع کردہ که 
برخلاف ۲۰۰۸ چهره‌ای مردمی‌تر به خود گرفته 
امیت :او در سال ۰١۸‏ ۲ یی رابا این جمله در 
فیلم تبلیغاتی‌اش شروع کرد که من اینجاهستم و 
برای پیر وزی اینجاهستم.''لحنی غرو ر آمیز و مطمئن 
از پیروزی در انتخابات.اما در فیلمی که امسال منتشر 
شد.استر اتژی‌دیگری رادنبال می کند. در بیشتر مدت 
زمان این فیلم دودقیقه‌ای مر دمی از اقلیت‌هاومشاغل 
مختلف نشان داده می شوند و کلینتون می گوید: 
"مردم آمریکاهر روز به یک قهرمان‌نیازدارند.من 
می‌خواهم آن قهر مان باشم. در این فیلم از زنان, 
مادران. سیاهپوستان. هیسپنیک‌ها و آسیایی تبارها 
استفاده شده‌است. رویکر دی که به وضوح به دنبال 
کسب آرای این اقشار است. آرایی که رمز پیروزی او 
در انتخابات خواهند بود. فراموش نکر ده‌ایم که همین 
اقلیت‌ه ای نژادی و مذهبی و جوانان بودند که باعث 
پیروزی اویاما در انتخابات شدند. 

مرحله بعدی درس گرفتن کلینتون از کمپین اوباما 
مربوط به‌انتخاب مسئولان ومشاوران کمپین انتخاباتی 
است. در حالی که کمپین اودر سال ۲۰۰۸ حرفه‌ای 
نبودند وعملکردی‌متزلزل داشتند.در کمپین امسال 
از چند مشاور اوباماهم استفاده شده است. مهمترین 
افر اد حلقه انتخاباتی کلینتون عبار تند از: 

جان پودستا:اواز مشاوران‌مورداعتمادبیل کلینتون 
وباراک اوبام است که رئیس کمپین هیلاری خواهد 
بود.یودس تااز سال ۰۱۵۱۲۰۱۴ ۲مشاور حقوقی 
اوہامسابود و در سال ۹۹۸ تا ۰۰۱ ۲ هم رئیس دفتر 
بل کلینتون بوده‌اسست.اوهمچنین رٹس اتاق فکر 


کلینتون از هرگونه 


توافقی که با ایران نهایی 
شود. حمایت خواهد کرد. 
چون در آغاز مذاکرات 
اولیه ميان دو کشور 
نقش داشته است 


لیبرال. آمریکن پراگرس نیز بوده است. 

رابی موک:یکی از دوستان خانواد گی کلینتون‌ها 
که در کمپین سال ۰۰۸ ٢وی‏ هم حضور داشته و مدير 
کمپین خواهد بود. 

جوئل بننسون: او مستول بخش نظر سنجی کمپین 
اوبامابود و استراتژیست ارشد و مسئول نظر سنجی 
کمپین هیلاری هم خواهد بود. 

جان انزالونه‌و دیوید بیندر:هر دواز کارمندان 
بننسون در بخش نظر سنجی بودند و جز و حلقه اوباما 
محسوب می‌شوند . 

جیممارگولیز:اوھم مشاور ارشد اوبامادر کمپین 
۲ ۰ ۲بودوهم | کنون مشاوررسانه‌ای کلینتون خواهد 
بود. 
اينه احلقه داخلی کمپین کلینتون رافش کیل 
می دھند و سالهاست که با او همکاری دارند . 

هماعابد ین:یکی از بر جسته‌ترین مشاوران‌هیلاری 
است که نفوذ زیادی در حلقه کلینتون‌داردومشاور 
0407 

شسریل میلز:سال‌ھاسست که برای کلینتون‌ها کار 
می کند و مشاور ارشد کمپین هیلاری در سال ۲۰۰۸ 
بود. 

چیک سالیوان:معاون بخش سیاستگذاری کین 
هیلاری‌درسال ۲۰۰۸وج زوبازیگران اصلی او 
در وزارت خارجه بود که هم اکن ون نقش مهمی در 
مذاکرات هسته‌ای با ایران ایفا می‌کند . 

بیل کلینتون:مطمتناًهمسرش بیل نقشی حیاتی در 
کمپین هیلاری ایفا خواهد کرد واین سرمایه بز ر گی 
برای کمپین اوست. 

مواضع سیاست خارجی 

کلینتون شاید در زمینه مسائل داخلی واقتصادی 
واجتماعی با اوبامااشتراکاتی داشته باشد. امادر زمینه 
سیاست خارجی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در حالی 
کەاوبامامتعلق به شاعه لیبرال حزب دمو کرات است, 
کلینتون جز وشاخه محافظه کار حزب دمو کرات 
محسوب می‌شود. نظر ات هیلا ری در سیاست خار جی 
به گونه‌ای است که معر وف است او رادر این زمینه به 
عنوان جمهوری خواه معرفی می‌کنند . 


کلینتون در مقایسه بااوباماطر ف دار مداخله 
گرایی در سیاست خارجی است.اوبه عنوان سناتور 
حامی جنگ‌های افغانستان و عراق بوده است ودر 
زمان وزارت خارجه‌اش هم به قهرمان مداخله در 
لیبی معروف بود. امادر مقطع کنونی باید این حد از 
دید گاه‌ها را برای کسب حمایت لیبرال‌های حزبش 
پایین بیاورد .او در رابطه باروسیه سختگیری بیشتری 
خواهد داشت وهمان‌طور که معر وف است. کلینتون‌ها 
باولادیمیر پوتین در گیری لفظی متقابل داشته‌اند. 
کلینتون مشار کت بیشتری با چین خواهد داشت واز 
ترائق تجاری بین دو کش ور باشرایطی حمایت خواهد 
کرد. 

در خاور میانه اواز حملات عليه داعش حمایت 
می کن د.همچنین از هر گونه توافقی که باایران‌نهایی 
شود. حمایت خواهد کرد چون در اغاز مذاکرات 
اولیه ميان دو کشور نقش داشته است. با این وجود.او 
برخلاف اوباما؛ روابطی دوستانه‌تر بااسرائیل دارد و 
اگر اوبامابخواهد قطعنامه تش کیل کشور فلسطین در 
شورای امنیت راوتو نکند, روابط کلینتون بااوباماهم 
بد خواهد شد. 

رقبای احتمالی 

نامزدی کلینتون در انتخابات مقدماتی 
دمو کرات‌ها نهایی نشده‌است و او رقبایی هم خواهد 
داشت.امایکی از بی ر قیب ترین نامز د های دو حزب در 
انتخابات مقدماتی در چند ده اخیر است.البته برخی 
از دمو کرات هامعتقدند که بهتر است او چند رقیب 
هم حزبی داشته باشد تابرای انتخابات نهایی آماده 
شود. پس از عدم نامزدی سناتور الیزایت وارن در 
انتخابات وعدم نامزدی احتمالی جو بایدن, به افرادی 
همچون سناتور برنی سندرز سناتور سابق جیم وب. 
فرماندار سابق لینکلن چافی و فر ماندار سابق مارتین 
اومالی اشاره‌می‌شود. ام هیچ کدام شانسی در مقابل 
کلینتون ندارند. 

نقاط ضعف 

کلینتون همان گونه که در کمپین ۲۰۰۸نشان 
داد استعداد زیادی در گاف دادن دارد. به همین 
دلیل با وجود محبوبیتی که دارد. جمهوری خواهان به 
اشتباهات و گاف‌های او در زمان رقابت‌های انتخاباتی 
چشم دوخته‌اند. مهمترین ضعف کلینتون در دوران 
وزارت خار جه اش به حمله بنغازی وداستان جنجالی 
ایا هایش مرنوطاسنت که عم پوری خوآفان نراق 
انها برنامه دارند. 

در اکثریت نظرسنجی‌هایی که هم اکنون میان 
او ورقبای جمهوری خواه احتمالی اش همچون جب 
بوش.اسکات واکر, رند پال تد کروز.مار کو روبیو, 
کریس کریستی: بن کارسون ومایک‌ها کابی انجام 
می‌شود. کلینتون پیش تاز است.اماباید تحولات 
دوران انتخاب_ات, عملکر دهاء مواضع: س_خنرانی‌هاو 
مناظره‌ه ای‌انتخاباتی راهم در نظر داشت.باید تا 
نوامبر ۲۰۱۶ منتظر ماند و دید | یا کلینتون می‌تواند 
به آرزویش -اولین رئیس‌جمهور زن ایالات متحده 
شدن -برسد ؟! 0 


۹ رتست ۹6 رطلومات کی تست 


ق آن ددمان ۲ کلیە ناسامانیهای دشر ں١‏ است 


٭ حطر ت محمد ص ) 


متس یت 


سس سو 


۱ کیان فولادی kianfu1lladi@yahoo.com‏ 


خطر اولین‌دروغ 


هدف این معاون محترم رئیس‌جمهور به 
احتمال فراوان مورد تایید بسیاری از هم 


وطنان است ولی روش عجیبی که برای 
رسیدن به این هدف به کار گرفته شد. 
بدون تردید دارای این وصف نیست 


یکی از آخرین تصمیمات در آخرین روزهای سال 
قل حرف بارانه نقدیافر اه پر در امدار اسدای سال 
جدید بود. تصمیمی که مجلس با تعیین عد د مر بوط 
به مقدار پارانه‌ها به طور غیر مستقیم دولت رامجبور 
به‌اجرای آن کرد.هر چند خود دولتمر دان‌هم.بارها 
اعتراف کر ده‌بودند که هیچ پولی برای یارانه دادن به 
تمام مردم‌ایران در خزانه نیست.ازابتدای‌اجرای 
قانون هد فمند کر دن‌یارانه‌هاهم معلوم بود که پرداخت 
نقدی هر ماهه مبلغی یکسان به تمام مردم ایران که 
برخی از انها خودروهایی دارند که چند میلیارد تومان 
ارزش دارد وبرخی دیگر توان فراهم کردن یک وعده 
غذایی روز بعد خود را ندارند. کاری, هم ناعادلانه وهم 


شنل نمایند گان بز رگتر می‌شود 


قانونی که این روزها در مجلس شورای 
اسلامی بررسی می‌شود. نتیجه‌ای غیر از 
آنچه در میان سطرهای آن نوشته شده به 
همراه خو اهد داشت 


حدود ۲۷۰ روز دیگر تاانتخاببات مجلس باقی 
مان ده‌وب‌اتوجه به اختلاف نظر هایی که ميان دولت و 
اکثریت مجلس وجود دارد. چگونگی تر کیب مجلس 
اینده‌برای تعیین سرعت ومسیر حر کت دولت در 
آینده‌تیز بسیار تعیین کنندہاست.ھمین نزدیک شدن 
انتخاب ات هم باعث شده‌طر حی توسط نمایند گان 
مجلس.در این هفته مورد بررسی قرار گیرد که در 
صورت تصویب نهایی آن انتخابات مجلس که کنون 
در ایران بر اساس شهرها و تعیین نمایند گان برای 


جریمه‌چاقی.جایزه‌لاغری 


وزارت بهداشت با بودجه‌ای که از قانون 
هد فمندی بارانه‌ها در اختیار دارد. می تو اند 
جریمه‌ها و تشویق‌های مالی برای ایرانیانی 
که اضافه وزن و فشار خون دارند. ایجاد کند. 
کسانی که تعدادشان به گفته وزیر به حدود 
۵ میلیون نفر می رسد 


وزیر بهداشت از وجود ۵ میلیىون ایرانی چاق 
می گوید که اضافه وزن شدید دارند واین وضعیت 


- سس لمات مکی 


ناممکن است. آخر فروردین ۹۴رسید ونوبت واریز 
ا ال برخیاقراد متوجه شدند کەمٹل ۲ 
سال گذشته آن چند هزار تومان به حسابشان واریز 
نشد. اینکه این عده جند نفر بودند واز جه اقشاری 
انتخاب شده‌بودند. نه گفته شد و نه اعلام شد ولی 
حذف یارانه عده‌ای‌از ایرانیان اغاز شده‌بود. پس 
از چن د روزانعکاس این قطع یارانه‌هادر مطبوعات 
و جلسات مطبوعاتی مدیران ارشد دولتی, دیده‌ شد 
و برای نخستین بار سخنگوی دولت که خود رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و وزیر 
ای وال فرار گرفتند که آیاعده‌ای از 
گرفتن یارانه نقدی کنار گذاشته شده‌اند ؟ اتفاق عجیب 
ازاینجا آغاز شد جایی که سخنگوی دولت برای دو 
مرتبه در دو جلسه متفاوت قطع یارانە را کاملاً تکذیب 
کرد ولی وزیر رفاه‌ومعاون ایشان در دو جلسه جداگانه. 
۷ .+ ااب د کردند واز آغاز حذف یارانه 
چندین هزار نفر گفتند. دولت البته قبل از سال ۴٩اعلام‏ 
می کرد که قبل از قطع یار ان به خانواده‌مورد نظر اطلاع 
داده خواهد شد ولی بی آن که چنین اطلاع رسانی انجام 
شود. بر خی از فهر ست گر ند گان کنار گذاشته شد ند و 
در شرایطی که در سازمان هد فمندی یارانه‌ها؛ شیوه‌ای 
برای اعتراض به قطع یارانه افراد تعیین شده بود ولی از 
وجود این ساز و کار اعتراض‌هم هیچ اطلاعر سانی نشد. 


کر ر ھر دش هرانجام می‌شسد. بر اساس 
استان انجام شود. طرحی که نام آن رااستانی شدن 
انتخابات گذاشتند و در آن این طور نوشته شده که 
از این پس داوطلبان ورود به مجلس به جای نامزد 
شدن از یک شهر از یک استان کاندیدامی‌شوند 
وپس ازانتخاب هم نماینده یک استان هستند نه 
شهر ومردم تمام استان می‌توانند به ایشان رآی 
دهند ونه فقط مردم یک شهر. دلایل این طرح و 
انگیزه‌ها ونتایج آن فراوان است.اما در این مرحله 
تنهابه مهمترین دلیل ظاهری تمایل مجلس به 
۳۷۲ انار ای خواهد شد.اینکه نمایند گان 
وقتی‌نمایند گی یک شهر رابر دوش می گیر ند. در 
عمل مسئول پاسخگویی به تمام مسائل ریز ودرشت 
۴ ۳ راھد بود. در حالی که اختیاراتی برای 
رسیدگی و حل تمام آنهاندارند واين اختیارات برای 
مسئولان دیگر شهری نظیر فر مانداران و بخشداران 


مقدمه‌بروزبیماری‌های‌سختی در آینده‌خواهد 
شد و چند روز بعد معاون ایشان از وجود ۱۰میلیون 
ایرانی می گوید که به فشار خون بالا مبتلا هستند 
ونیم از آنه از وجود این بیماری اطلاعی ندارند. 
میلیون‌هاهم‌وطنی که متاسفانه در اینده‌ای نزدیک 
به دلیل همین دو بیماری بخش قابل توجهی از توان 
خودرااز کف می‌دهند وناجار به پر داخت‌هزینه‌های 
سنگین در مان خواهند شد که هیچ معلوم نیست 
بتواند ایشان رابه شر ایط قبل از بیماری با ز گر داند. 
تغییر ات اخیر درنظام‌درمان کشور البته‌هزینه‌های 
درم ان رابسیار کاهش داده‌ولی خبر بهتر برای 


وزیر رفاه‌البته این خبر راهم اعلام کرد که هر ماه تعداد 
بیشتری از ایرانیان از فهر ست گیر ند گان یارانه کنار 
گذاشته‌می‌شوند. هر چند به گفته ایشان‌هنوز آیین نامه 
چگونگی این حذف به طور کامل تدوین نشده‌است. 
تااینجای‌ماجرا کاملاً قابل در ک ودفاع است.اینکه 
دولت از ابتدای سال قصد بر هم زدن عادت غلطی را 
داشته که دولت قبل مردم‌رابه ان مانوس کرد ودراین 
کار هم. دولت جدید قصد داشت که کمترین هیاهوی 
رسانه‌ای و خبری راایجاد کند وبرای حذف هر گروه 
از یارانه بگیران ناجار به آوردن دلیل و استدلال و عدد 
ورقم نباشد چرا که همکن است در هیان کسانی که 
حکم به حذف یارانه ایشان داده‌می‌شود کسانی هم 
باشند که نسبت به دیگران به این چند هزار تومان, 


ورؤسای ادارات محلی و منطقهای تعریف و ایجاد 
شده.نتیجه اینکه وظیفه اصلی نماینده که رسید گی 
به امور اصلی و کلی کش ور وقانونگذاری و یافتن راه 
حل‌هایی برای مسایل عمده واصلی کش ور است.در 
سایه رسید گی به درخواست‌های کوچک و پر تعداد 
اهالی شهری قرار می گیرد که از آن نامزد شده‌اند و از 


احتیاج پیشٹری داشته باشند. به هر حال دولت ازمپان 
ستازیوھای مختلف :سار شحف درب 
بر گزید که حذف عده‌ای در فروردین ۹۴و تاییدهای 
وزیر رفاه‌ومعاونش,نشانه‌های قطعی آن‌بود.ولی آ نچه 
غیرقابل دفاع و دور از انتظار بود تکذ یب این اتفاق 
توسط سختگوی دولت است. در حالی که سال. سال 
بر گزاری انتخابات است ودولت جدید, صفت دولت 
راستگویان رابرای خود بر گزیده‌است.اینکه ایشان در 
دو مصاحبه جداگانەاین خبر راتکذیب کردندءنشان 
می دھد که اشتباھی روی ندادہ و یا ایشان از این حذف 
واقعاً بی اطلاع بوده‌اند که برای معاون رئیس جمہور و 
رئیس سازمان برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت» 
هیچ شایسته نیست از چنین اتفاقی بی خبر ماندہ باشد یا 
اینکه خدای نا کر ده قصد داشته است با کتمان حقیقت. 
سیاست حذف پارانه‌در سکوت راتا آنجا که ممکن 
است ادامه دهد ودولت رامشغول امور مھمتری کند 
تابه اعتراض کسانی که ممکن است به اینکه چرایارانه 
آنها حذف شده ولی دیگران هنوز یارانه می گیرند 
پاسخ دھد.این ‌انگیزەوھدف آقای سخنگوهم برای 
بسیاری از مردمایران,قابل فهم و تایید است ولی به نظر 
می رسد هیچ یک از ایرانیان, توسل به کتمان حقیقت یا 
خدای نا کر ده کذب رابرای رسیدن به هد فی مطلوب 


و ارزشمند تایید و تشویق نکنند. 2 


مردمش رأی گرفته و نماینده شده‌اند. در حالی که اگر 
سمت نمایند گی استان راداشته باشند. مراجعات به 
ایشان از طرف اهالی شهر وروستا کمتر شده‌وفرصت و 
زاویه دید بهتری برای ر سید گی به‌مسایل کلان کشور 
خواهند داشت. ولی سوال جدی اینجاست که در حالی 
که‌در همین قانون گفته شد هنماینده‌استانی هم باید 
۵ درصد از رآی شهری که ابتدا از ان شهر اعلام 
نامزدی می کند را کسب کند و با توجه به سابقه دهها 
مساله‌ای که در ذهن تمام رأی دهند گان نسبت به 
نمایند گان مجلس وجود دارد. آیابااین تغییر نام.دیگر 
مراجعات به نماینده‌ای که اکنون نام نماینده استان را 
بر پیشانی دارد ومردم دیگر شهرهای استان‌هم نسبت 
به ایشان.احساس حق و سهم می کنند. کاسته خواهد 
شت کاب ظر فی رس اا تجا ی پررسی این قانون 
جد ید نتیجه‌ای که از این قانون متولد خواهد شد غير 


از آن چیزی خواهد بود که گفته می‌شود. 5 


کشور این خواهد بود که مردم بتوانند و یاحتی اجبار 
شوند که با کمترین هزینه بادر دسترس‌ترین وسایل 
وروش‌هابه پیش‌گیری از بیماری‌ها مشغول باشند. 
هیچ دشوار نخواهد بوداگر برای کسانی که دچار این 
دوعارضه هستند. محر ومیت‌هایی اجتماعی در نظر 
گرفته شود و برای کسانی که خود رااز جنگ اضافه 
وزن و فشار خون رھامی کنند و مراجع پزشکی هم این 
تغییر خوشایند راتایید می کنند. تشویق‌های مالی و 
اجتماعی در نظر گرفته شود تانسل آ ینده بیش از راهو 
آدرس بیمارستان‌ھا.ازمحل وساعات کار ورزشگاه‌ها 


باخبر باشند. ٠‏ 


قطرہای ازدریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی ادبیات عشق 
ادامه‌ی قطر هی قبل 
یکی از آخرین برومندهای سبک هندی, ابیدل 
دهلوی بود که منتقدان معاصر او رابا سهراب 
سپھری''قیاس می کنند. به گمانم افزون بر تخیلات. 
وجه تشابه دیگری ندارند.والبته تخیل, وجه شباهت 
همه‌ی شاعران خیال پر داز است. بیدل, دنیا و زند گی را 
لذ تی بیهوده می‌داند. 
سهراب عاشق زند گی است و تااناری تر کی 
برمی‌داشت. دستش فواره‌ی خواهش می‌شد که به 
منم بده! 
روبع رای نان 
بر گر دیم. نه حر ص داریم نه کینه بنابراین مانند سپیدار. 
سایه‌ی خود رارایگان به زمین می بخشیم.بیدل می گوید 
کسی که کینه‌توز باشد. هر گز مهربان نخواهد شد: 
"کی رود فکر ضرت از مزاج اه ل کین 
مار نتواند جدااز زهر دیدن, کام را" 
مار هر کار کند. کیسهی زهری در کام خود دارد. 
یعنی آدم پلید تام رگش پلید است.بام رگ بیدل دهلوی 
که در ۱۳۳ ۱ قمری بود سبک هندی نیز کمرنگ شد و 
شاعری به نام "مشتاق اصفهانی "نمایان شد که برعکس 
شاعران دیگر به‌هند نرفت.اودر اواخر صفویه زاده 
شد وده‌سال پس از مر گ نادرشاهافشار فوت کرد. 
بنابراین شاعری بینابینی بود که دود وره‌از تاریخ ایران 
رادید وجون به‌هندنرفت. از شاعران‌پارسی‌سرای 
هندوستان اثر نگرفت و برای خودش آغاز گر سبکی 
شد که پس از ظھور سبک هندی به اغمارفته بود. 
مشتاق اصفهانی یک بار دیگر به سبک عراقی رجوع 
کرد و بنیانگذار دوره‌ی باز گشت اد بی شد. یکی از دلایل 
این تحول ادبی, تکراری شدن سوژه‌های سبک هندی 
بود. صائب تبریزی که خودش از پهلوانان سبک هندی 
است. می گوید: 
"یک عمر می‌توان سخن از زلف یا رگفت 
در بند آن مباش که مضمون نمانده است" 
در زمان مشتاق اصفهانی خیال پردازی در سبک 
هندی گاه مبتذل و گاه دشوارفهم شده بود و چنگی به 
دل نمی زد. مشتاق در سبک عراقی شعر هایی نوشت و 
شعر فارسی را دوباره جذاب کرد: 
"مخوان ز دیرم به کعبه, زاهد 
که برده ا زکف دل من انجا 
به نله مطرب:به عشوہ ساقی 
به خنده ساغر؛ به گریه» مینا 
ربوده مهری, چ و گریه تابم 
زآفتابی در اضطرابم 
که گر فروعش به کوه تابد 
ز بی‌قراری درآ ید از پا" 


وت 7 
۹ رت ۹۶ اطاعات کک 


مصرع آخر اشاره است به کوه‌طور که جلوه‌ای از 
خداوند در ان متجلی شد و کوه از هم پاشید. 

همزمان با مشتاق, حزین لاهیجی اصفهانی هم 
دنبال سبک عراقی بود. پدر حزین از لاهیجان به 
اصفه ان مهاجرت کر ده بود.هنگامی که‌افغان‌هابه 
اصفهان حمله کر دند. حزین به هند مهاجرت کرد 
بنابراین رگه‌هایی از سبک هندی در شعرش نمایان 
است ولی بیشتر به سبک باز گشت قلم فرسودہ.از 
شعرهای معروفش: 

"ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد /در دام مانده 
باشد. صیاد رفته باشد 

از آه دردناکی سازم خبر دلت را/روزی که کوه 
صبرم بر باد رفته باشد 

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد/ گویابه خواب 
شیرین, فر هاد رفته باشد 

شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی /گو 
مشت خاک ماهم بر باد رفته باشد " 

مردم بیستون معتقدند شب‌ها صدای تیشه‌ی 
فرهاد می | ید. مشتاق در بیت آخر حسودی می کند و 
می گوید "تو که خاک وجود ما رو به باد دادی‌امادمت 
گرم که تو پوز رقیبامم زدی . همین مضمون را حافظ 
این طور گفته: "من ار چه در نظر یار خاکسار شدم/ 
رقیسب نیز چنین محترم نخواهد مان د .درنگرش 
حافظ حسادت نیست و فقط دارد می گوید دنیا کلی 
بالا پایین دارد. 

در تذ کره‌ها نوشتهاند شعر حزین متوسط بوده. 
شاید دلیلش این باشد که حزین ساده‌حرف می‌زده. 
به گمانم حزین از مشتاق بهتر بوده دلیلش هم همین 
ساد گی سخن اوست که می توانست در دل مر دم نفوذ 
کند. انگار اطرافیانش او را سرزنش‌هایی می کرده‌اند 
زیر خودش می گوید: 

"تن‌دیده‌ان داز من وجانے ندیده‌ان د /نامم 
شنیده‌اند و نشانم ندیده‌اند 

آنها که آورند سبک در نظر مرا/ بیچار گان به 
کوی مغانم ندیده‌اند 

ز آوارگان دهر شمارندم ابلهان/در لامکان 
قدس, مکانم ندیده‌اند" 

چند بیت از غزل دیگرش راهم می‌نویسم که 
شاید برخی از مضمونش راز این غزل مولوی گرفته 
باشد: "زهره ندارم که پپرسم تورا/بی‌من بیچاره کجا 
بوده‌ای "حالا غزل حزین لاهیجی اصفهانی: 

"سیمین‌بدناشمع شبستان که بودی /دل 
سوخت. بگو آتش ایوان که بودی؟ 

شب با که نشستی, سر زلفت که به کف داشت / 
جانان من! آرام دل و جان که بودی؟ 

نگذاشته‌ای دین به خرابات نشینان /در صومعه 
غارتگر ایمان که بودی؟" 

این هم دوبیت از غزلی که نیمه هندی ونیمه 
عراقی‌است: "دل مسکین چه کند گر نتپد زین 
وحشت /ریزدا زخوی شهان,خون‌سپاهی گاهی // 
چە عجب گر نگهش داشت سرالفت ما /برق رااهست 


نوازش به گیاهی گاهی" 
ادامه دارد 


ہی 


و آاں 


ان محکم خد او ند است. اقامدی عدل و 


5 
یه 
۰ 


های ذافق و بهار د لهادر ۱ 


ست 


ویار 


خدا( ص ) 


خوار توران, به «آفریقای ایران» معروف است. 
منطقه حفاظت شده‌ای که شاید بهشت گردشگرانی 
باشد که دستی هم در شناسایی گونه‌های جانوری و 
حیات وحش دار ند. این منطقه حفاظت شدہاستثنابی, 
در جنوب شرقی شاهرود قرار گرفته و از نظر وسعت» 
بز رگترین منطقه حفاظت شده کشور به شمار می ود . 
بااین حال» خوار توران اهمیتش رامدیون وجود نوع 
خاصی از گورخرهاست که به نام گورخر ایرانی 
شناخته می‌شوند. این گونه از گور خر از نظر تعداد. 
نوع و گونه.نه تنهاد رایران بلکه در جهان نیز کم نظیر 
اسست.اگر این گورخرهارااز نزدیک ببینید, احتمالا 
باور نمی کنید که باگورخر طرف هستید. آنھاراەراہ 
ندارند وموهای بدنشان به جای سفید و سياه خاکی 
رنگ است. 

خوارتوران شاهرود. موقعیت استثنایی اش را 
مدیون وضعیت جغرافیایی استان سمنان است. 
سمنان به دلیل موقعیت و امکانات مناسب طبیعی و 
وسعت کافی» جایگاه‌مناسبی برای حیات وحش به 
شمار می آید.استانی که در قسمت‌های شمالی آب و 
هوایی‌سر دسیر:زمینی جنگلی و شر ایطی کوهستانی 
دارد و در قسمت‌های میانی به دشت تبدیل می شود 
ودر بخش جنوبی,نمکزار و کویر,بنابراين هر جانوری 
در این استان می‌تواند سکونت داشته باشد . 
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زیرنظر: محمود صفادار 


این منطقه در سال ۱۳۵۱ به عنوان منطقه 
حفاظت شده تحت مد بر یت سازمان محیط زیست 
در آمدودرسال ۱۳۵۵ قسمتی از آن‌به‌عنوان 
پناه گاه حیات وحش انتخاب شد. این مجموعه در 
همین سال از طرف یونسکو عنوان ذخیر گاه زیست 
کره‌رادریافت کرد و بعدھا یعنی درسال ۱ء 
قسمت‌های مر کزی آن به پا رک ملی اختصاص 
یافت. در حال حاضر ۱ ۴ گونه پستاندار. ۱۶۷ گونه 
پرنده ۲ ۴ گونه خزنده‌و ۲ گونه دوزیست در این 
مجموعه شناسایی شدهاند. و به جز گور خر ایرانی. 
کبک تیهوهوبره باقرقرہ خر گوش, تشی, گرگ. 
شغال, کفتار, قاراکل (قره گل). یلنگ. گورخر. آهو, 
جبیر. کل بز قوچ و میش» هم در این منطقه حفاظت 
شده زند گی می‌کنند . 

گورخر ایرانی ((۸95 6151211۷۷110 آنوعی 
گور خر اسپابی وجانوزی از خائوادهاسټ سانان‌أست 
که بومی بیابان‌ھای ایران» سوریه» هند و تبت به شمار 
می رود. در گذ شته زیستگاه‌این حیوان در ایران خیلی 
وسیع تر بود وحتی در پار ک ملی کویر هم می‌شد 
نمونه‌هایی از این گورخر رادید اما این روزهازیستگاه 
گور خر ایرانی به منطقه خوارتوران شاهرود و منطقه 
بھرام گور نیریز محدود شده‌است. گور خر ایرانی 
در سازمان‌های بین المللی دارای وضعیت بحرانی 


عار طلسم: سکوننکاه درندگان 


اگر خواستید روزی به یک سفر شجاعانه بروید. 
می‌توانید روی غار طلسم به عنوان یک مقصد 
خطرناک حساب باز کنیداغاری که در ضلع شرقی 
دهستان سراب ایوان در ارتفاعات درون دریژ ودر 
بالای کوه مانشت قرار دارد و به عتوان سکونتگاه 
درندگان کوهستان شناخته می‌شود. 

درغار طلسم‌ایوان همه چیز برای شگفت زده 
شدن ووحشت کردن فرآهم است.ورودی تاانتهای 


غار طلسم ایوان. حدود ۰ متر مسافت دارد که 
۰ متر اول آن به صورت فضای باز است و مابقی 
باسقفی که در آن استالا گتیت یا چکنده‌به چشم 
می خورد پوشیده شده است. در عمق ۱۰۰متری 
غار یک سه راهی خواهید دید که یکی از دهلیزهای 
آن ۰ ۲متر عمق دارد واز فاصله ۰ ۱متری تنگ 
و صعب العب ور می‌شود. از اینجا به بعد. خفاش ھا 
همس فران شماهستند کهاگر از قندیل‌های غار سر و 


جر مه 
اطلاعات کک سارہ ۳٦٣٤۹‏ 


خوارتوران 


آفریقای ایران 


شناخته می‌شود ودر معرض خطر انقراض گونه‌ها 
قرار دارد. برای آنکه بحران جمعیتی این گورخرهارا 
درک کنید. کافی است بدانید که جمعیت این گونه 
حی أت وحش تاسهدهه قبل در حدود ۰ رآس 
بود امااین تعداد روز به روز کم شد تا امروز به رقمی 
پایین‌تر از ۲۰۰ راس برسد. 

گور خر ایرانی شباهت زیادی به‌الاغ دارد:با این 
تفاوت که جثه این گور کمی بزر گتر و گوش‌هایش 
بلندتر.باریک ونوک تیز تر است. جمجمه گور خر 
ایرانی هم در مقایسه باالاغ کشیده‌تر, گردنش کلفت 
ودمش بلند است ودرانتهای آن یک دسته موی سیاه 
رنگ به صورت منگوله روییده است. یال سیاه رنگی 
روی گردن وپشت ولکه گردوسیاهی‌درقسمت 
دست‌های این جانور دیده می‌شود. گورخر ایرانی این 
منطقهءبدنی یک دست قهوه‌ای روشن یانخودی رنگ 
داردوشاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که این 
حیوان بسیار قوی و گریزپاست. طوری که می تواند با 
سرعتی برابر ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر در ساعت بدود. 


مسر ذسترسی 

برای دیدن منطقه حفاظت شده توران»باید 
به منتها الیه شرقی استان سمنان و جنوب شرقی 
شهرستان شاهرود سفر کنید. این مجموعه در ضلع 
جنوبی جاده تهران -مشهد شرق دهستان طرود؛ 
غرب دهستان زمان آباد وشمال شرقی کویر مر کزی 
ایران قرار دارد. 

توصیه گردشگری 

اگر گذرتان به شاهرود و منطقه حفاظت شده 
خوارتوران رسید.حتماً به آرامگاه‌بایزید بسطامی 
وشیخ ابوالحسن خرقانی نیز سری بزنید که فاصله 
زیادی تااین منطقه ندارن د اما می‌توانند سفر 


0... 


گزارش و عکس: 


محمد حمدوند 


خوزستان بامر کزیت شھر اهواز در ایام نوروز 
و پاییز و زمستان یکی از بهترین مقاصد گردشگری 
زندگی برای خود خوزستانی‌ها هم سخت می شود چه 
برسد به غریبه‌ها, حالا به هوای بالای ۰ ۵درجه آن 
گرد وغبارو آلودگی‌هواراهم اضافه کنید تابه عمق 
رنج مردم خوزستان پی ببرید. با همه این مشکلات 
وباوجود کم لطفی مسئولین در حق مردم خوب 
خوزستان, این مردم خونگرم سعی می کنند خود را با 
شرایط وفق دهند تا کمتر آسیب ببینند. 

یکی از این راهکارها استفاده‌ازشب ودوری از 
شب ‌هھافعال تر با شند. یکی از لذت‌های مردم شهر 
اهواز که کم کم دارد به یکی از جاذبه‌های گردشگری 
این شهر تبدیل می شود فلافل فروشی‌های مشھور 
منطقه لش کر آباداست.این منطقه بەتدریج در حال 
بزرگتر شدن و در عین حال تنوع بخشیدن به خدمات 
خوداست.حالا علاوه‌بر فلافل وسمبوسهمعر وف 


ته نشده باشند. در حال پر واز در ار تفاعی نزدیک به 
صورت شما هستند. 

بعداز گذشتن زاین راهصعب العبور تاعمق 
۰۰ ۲متری,غار به صورت نیم دایره‌امتداد داردو 
از ۲۶۰ متری به بعد مجرای غار باریک می‌شود. از 
اینجا به بعد. مجبورید با مشقت بیشتری غار را ادامه 
دهید چون بخشی از این غار طبیعی ریز ش کر دهو 
مسیر رابسته است. 

شاید به همین دلیل باشد که حیوانات درنده 
منطقه تر جیح داده‌اند دراین غار سوت و کور پناه 
بگیر ند و طعمه‌های شکار شده خود را در پستوهای 
آن ذخیره کنند. به خصوص که شر ایط خاص منطقه 


ہہ شب‌های اهواز 
لشکرآباد و فلافل و سمبوسه 


خوزستان, کپه(نوعی غذابابرنج)»انواع ساندویچ‌های 
سردو گرم جگر وخوشه» مرغ سوخاری وسایر 
غذاهای آماده سریع هم عرضه می‌شوند. 

تنوع مخلفات خود فلافل بسیار بالا است و انواع 
سبزی و ترشی و سس‌های مختلف به اختیار مشتری 
سرو می شوند وحتی به صورت بوفه باز ارائه می‌شوند. 
اگر دوست داشته باشیدحتی می توانید قهوه آماده 
سنتی هم نوش جان کنید. اکٹ د که‌ها تمیز و قابل 
اعتماد هستند و مر کز بهداشت اهواز دام از منطقه 
بازرسی می کند. 

این روزها دیدن جوان‌ها با ماشین‌های آنچنانی 
کنار یکی از د کەھای این منطقه‌منظره‌ای آشناست. 
شب‌های اهواز و لذت بودن کنار کارون با این د که‌ها 
وهیاهوی‌جوان‌ها و خانواده‌هایی که برای غذا خوردن 
به این منطقه می آیند. دیدنی تر هم شده‌است.ا گر 
گذرتان به اهواز افتاد. حتماً شب به این منطقه بروید 
واز تلفیق غذاهای سنتی خوزستان و نوآ وری‌های 
جوانان فر وشنده لذت ببرید. 


و کوهستانی بودن آن کمک می کند تالاشه‌هامدت 
بیشتری سالم بمانند. 

غار طلسم ایوان در سال ۱۳۶۹ توسط هیأت 
کوهنوردی استان ایلام و باهمکاری امور سیاحتی 
فرھنگ وارشاداسسلامی به طور کامل شناسایی و 
مشخص شد که جنس سنگ‌های‌غار. آهکی است و 
قسمتی از کف آن خا کی وقسمت‌های دیگری از آن 

اہن غار آقدرفعت السور خظر ناک وناامن 
است که کمتر گردشگری تصمیم می گیرد به آن 
سفر کند.مگر آنکه قصد داشته باشد درند گان وحشی 
کوهستان رااز نزدیک ملاقات کند. 


قال على عليه السلام: السَدق لسان الحق 
مسولای متقین حضرت علی(ع) که سلام و درود 


بی‌شمار ما بر او باد فرمودند: 
راستی زبان حق است 
یکی از نشانه‌های بارز انسان‌های بافضیلت راستی 
در کلام و صداقت در گفتاراست ولذاتمامی 
مردم به درستی و راستی در سخن دعوت شدهاند. 
اصدقوا فی اقوالکم 
در سخنان خود راستگویی پیشه سازید. 
حضرت علی (ع) در فرازی از فرمایشات پر ارج 
خودشان فر مودند: الصدق خير القول 
گفتار تو گر ز صدق بر خوردار است 
در منطق اخلاق بهین گفتار است 
بدون شک راستگویی بر قدر و منزلت افراد افزوده 
و آنها رادر نظر دیگران از حیثیت خاصی بر خور دار 
می کند. به این فررمایش ارز شمند حضرت علی 
(ع) توجه کنید: کسی که گفتارش راست باشد 
بزرگواری او فزونی می گیرد. 
هر قول که از خدای منان باشد 
زان راستی و صدق نمایان باشد 
از بهر خدا به راستگویی خو کن 
چون راستی از صفات یزدان باشد 
معصوم (ع) فر مودند: 
الصدق فضیله, و الکذب رذیله 
فضل است و شرف ز راستگویان بودن 
پستی است لب خود به دروغ آلودن 
گناه ان در خانه‌ای‌باشد کلید قفل در آن خانه 
دروغ است.یعنی کسی که به این گناہ بزرگ 
آلوده شد ممکن است به هر گناه دیگری آلوده 
شود. متاسفانه گاهی مردم دروغ‌های خود را 
مصلحت آمیز تلقی می کنند البته ما 
دروغ مصلحت آمیسز داریم ولی 
نه همه جا۔ 
یکی از بزر گان می فرمودند: 
بعضی مرتباً دروغ ہن 
وھ هیر 
می‌گذارند. 
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لذ کاری هراس داشتی رو ان وارد شه.زد اشدت خو دداری از ان سخت زور از ورود به ان است 


# حطر ت علی(ع) 


ماجرای واقعی خارجی 


منبع: ریدرز دایجست. اوریل ۲۰۱۵ 


قدمت داشت و رو به ویرانی می رفت یامرد سر طانی 
۶ ساله که با حال خراب. روی پله‌های در حال فرو 
نداشته باشد. فکر می کرد. سال‌ها بود که گرگ 
توماس"روی آن‌پله‌ه امی‌نشست ودعا فردای آن روز مسئولان کلیسا را از تصمیم خود باخبر اول‌ساختش است. گر گ تابستان گذشته کار مرمت 
می کرد. فرقی هم نمی کرد که یکشنبه کرد. اما به آنها گفت فقط در یک صورت حاضر است کلیسارابه‌پایان‌رساند. ولی هنوز وحتی بعد ازیایان 
باشدیاروزدیگر.هروقت ازروز این کارراانجام‌بدهد و آن‌هم‌اینکه کلید کلیسارا ‏ یافتن کابوس دوران سرطان» هر روز هنگام عبور 
که از کلیسا می گذشت. روی آن داشته باشد تاهر وقت که می‌خواهد. برای عبادت از آن خیابان, به کلیسامی‌رود ودعامی کند. گرگ 


هر روزه انسان‌های زیادی در اثر بیماری‌ه ای طولانی مدت مثل 
سرطان یا بیماری‌هایی مثل سکته و... جان خود رااز دست می‌دهند. 
علم در این سال‌ها پیشرفت زیادی داشته و اکنون پزشکان عقیدہ دارند 
به کمک تکنولوژی‌های نوین و پیشر فت‌های قابل ملاحظه پیماری‌های 


کلیسایی که سرطان را شکست داد 


ترجمه: مریم نیک پور حصہء Maryanikpouer@gmail‏ 


توصبص برای آل نداد 


زیادی قابل درمان هستند و خطر کمتری سلامتی انسان‌ها را تهد ید می کند. 
ولی همچنان موقعیت‌ها یا بیماری‌هایی وجود دارند که گویی فرد فقط یک 
راہ دارد و آن هم مرگ است.اما درست لحظه‌ای که پزشکان یا اطرافیان 
بیمار م رگ را می‌پذیرند. ناگھان همه چیز عوض می‌شود. 


هستی نزدیکتر شده‌ام. ناگهان شکل قدیمی ساختمان این نتیجه رسیدند که می‌توانند لوله مخصوص غذارا 
کلیساوخرابی‌های آن توجهم راجلب کرد در دلم بردارند. وسیله‌ای که قرار بود بقيه عمر. مهمان گرگ 


خیلی سخت است بتوان گفت کدام یک در گفتم, خدایا دوست دارم قبل از اینکه برای همیشه دنیا باشد. حالا دیگر او می‌توانست غذای جامد بخورد. 


می کرد وبه راز و نیاز مشغول 
می‌شد.امادر ماه‌می e ٩‏ ۲ 
تازه متوجه شده بود که آن 


کنندہ گوش دردهاء و درد 
فک که مدت‌هاباعث رنج 
و درد وحشتناک او شده 


گرگ توماس بعد از بهبود 


قابل جراحی نیست. بیماری ضعیف شده بود. 


بعدازتقریباًدوساعت.پزشکان به این 
نتیجه‌رسیدندکه هیچ آمیدی‌وجودندارد. | مبارزه‌کن! 
سردردهای بیحس و حال آنها اعضای خانواده رابی رابه داخل اتاق 
صدا زدند تا با او خداحافظی کنند 


راترک کنم.برای کلیسا کاری انجام بدهم." امروز از توم ور در بدن گ رگ هیچ خبری نیست. 
گرگ درراه‌خانه هم مدام به تعمیر کلیسافکر او کاملاً آزاد شده و دیگر به آزمایش و تست‌های 

می کر د. او تصمیم گرفت نقاشی‌های پوسته پوسته تشخیصی و پیگیری درمان نیازی ندارد. 

شده سقفی که چکه می کر د. پله‌های بدشکل و خراب واما کلیسا؟ بعداز پنج سال کوشش وعشق 

و همچنین کف تخته‌ای ساختمان کلیساراتعمیر کند. ورزیدن گر گ.حالابه‌درخشش وزیبایی‌سال‌های 


پلەھامی نشست و با خداخلوت ورازونیا زباخدابه آ نجابرود. آنھاھم شرط گر گ 0“ ٴا "۶" 


رخ داد می‌گوید: "در حالی که من کلیسارامرمت 
می کردم, خداوند مشغول بازسازی من بود." 


مشل یک دختر قوی مبارزه کن.این جمله‌ای بود 
که‌پدرومادر کیلی " ۱۳ سال روز جمعه نوزدهم 
جولای ۱۳ ۲۰ به دختر شان می گفتند. حرف دیگری 


بود به دلیل سرطان گردن راپذیرفتن دوقرارشد کهاو کارش راازفردای آن برای گفتن نداشتند. باور این مسئله خیلی دشوار بود 
وسر بود. البته پزشکان این روز آغاز کند. کار گرگ به کندی‌پیش‌می‌رفت.سه که درست یک روز پیش از آن سر دردهای کشندهو 
نکته راهم به اویاد آوری دوره‌شیمی درمانی و ۰ اجلسرامود ےد ھ۸ رای حالت تهوع و استفر اغ شدید. کیلی و دو تااز دوستانش 
کرده‌بودند که این سرطان برای او نگذاشته بود. حتی او به شدت وزن کم کرده و دریارک آبی مشغول‌بازی بودند وباخوش حالی این 


طرف و آن طرف میر فتن د و هیاهو می کر دند. حالا 


آنقدرپیشرفت کرده یود که ۰ متا سا کل ,قحال وکیا روی تخت وعلومطان اقاددیید 
پزشکان مجبور شده بودند کف ونقاشی ھای پوسته شده کلیسارادرست کرد وپزشکانبه پدر ومادرش که کاملاً گیج ومستاصل 
به خانواده‌اش اطلاع بدهند هرروزاحساس قدرت بیش تری‌می کرد و توانایی از شده‌بودند.این‌طور توضیح می‌دادند که اب | لوده‌از 
خودشان رابرای خاکسپاری دست رفته‌اش رامجد دآبه دست می آورد.حال گرگ طریق بینی وارد مغز دختر شان شده‌است. آلود گی از 
آماده کنند. چنان بهبود یافته بود که حتی به داروهای قوی‌تری که راه‌عصب بویایی به مغز رسیده بود و انجا,در بافت مغز 

گرگ می‌گوید: ایک دکتر برای روزهای بعدش تجویز کرده‌بود.نیاز نشد. ضیافتی به پا کرده‌بود.پزشک معالج کیلی به والدینش 
روز غروب در کلیسانشسته گرگ درباره آن‌روزهای‌خاص‌ودلهرهآورمی‌گوید: گفت که این حالت بسیار خطرناک و تقریباً در ۹۹ 
بودم.قلبم به درد آمده‌بود. "به مطب متخصص تومور شناسی رفته بودم.د کتر درصد کشنده است. تنها دو نفر در آمریکای شمالی 
خیلی سخت است آدم بداند باتعجب به‌نتایج آزمایش‌نگاهی‌انداخت و گفت: توانسته‌بودندنجات‌پیدا کنند.پزشک همچنین به 
قراراست مدت کوتاهی‌زنده نمی دونم چکار می کنی. ولی هر کار که تاحالا کردی: یدروم ادر کیلی گفت. در خوشبینانه‌ترین حالت. 
بماند و بايد هرچه زودتر با همون روادامه‌بده." 
تمام‌عزیزانش وداع کند. گرگ به بازسازی کلیسا ادامه می داد و اسکن‌های باتمام این حرف‌ه او پیش‌بینی‌هاء پزشکان 
آن روزبیشتر ازهمیشهبا ‏ جدیدهم خبرهای عجیبی رافاش می کردند:تومورها. متخصص بیمارستان کود کان آر کانزاس فوراً دست 
خداحرف زدم.نمی‌دانم چرا. درحال عقب نشینی بودند.چھار سال و ۲۳روزبعد به کارشدندوداروی‌ضدقارچ و آنتی‌بیوتیک واردبدن 
احساس می کردم به خالق از اینکه بیماری گر گ تشخیص داده‌شد. پزشکان به کیلی کردند. همچنین به او دارویی دادند که‌اگر چه به 


تس 
وس اطلاعات ی سارو ۳۹۶۹ 


دخترشان فقط ۴۸ ساعت زنده خواهد ماند. 


آن اطمینان داشتند. تایید شدہ نبود. پزشکان سپس 
دمای‌بدن کیلی را پایین آوردند واورااز نظر پزشکی 
درحالت کماقرار دادن د تابتوانند ورم مغزش را کم 
کنند.بعد اورابه دستگاههای مختلف وصل کر دند 
تاهم علائم حیاتی‌اش را کنترل کنند وهم دستگاه به 
جای کلیه‌های از کار افتاده‌اش فعالیت کند.به‌مدت دو 
هفته؛ تیم پزشکی کیلی درست مثل ساعت کار کرد تااو 
رازنده‌نگه دارد. بر قرار کردن تعادل وبالانس پیچیده 
بین فشار خون پایین و متوقف کردن اپیزودهای فشار 
خون بالا که وضعیت ورم مغز رابد تر می کرد بسیار 
دشوار و نفس گیر بود. 

پزشک معالج کیلی می گوید: "ماساعت های خوب 
و بد زیادی داشتیم. نمی‌توانم بگویم روزهای خوب و 
بد. "ورم مغز کیلی کم کم ثابت شد. پزشکان. داروهای 
مسکن‌اورا کم کردند ودمای‌بدنش رابالا بردند 
اما هنوز اطمینان نداشتند که این دختر همان دختر 
کوچولوی‌سابق باشد یا اینکه بیدار شود.امادو روز بعد. 
در کمال ناباوری, کیلی انگشت شست خود را تکان داد 
ومادرش که شاهد این صحنه به یاد ماندنی بود. فور 
پزشکان راخبر کرد. کیلی, ۸هفته دیگر در بیمارستان 
ماند. بسیاری از عملکر دھاء مثل غذا خوردن رادوباره 
ازپایه آموخت.اماسرانجام به عنوان سومین نفری 
که‌ازاین وضعیت جان سالم به در برد و نجات یافت. 
معرفی شد وبه خانه با زگشت. کیلی هم اکنون یک 
دختر سیزده ساله کاملاً سالم است واز زند گی در کنار 
پدر و مادرش لذت می‌برد. 

پزشکان هنوز هم نمی دانند کیلی چرا زنده ماند. 
چند روز پس از جریان کیلی یک پسر دوازده ساله 
اهل فلوری دانیز به همین بیماری‌مبتلا شد وهمان 
روش‌های درمان وهمان داروهارابرایش به کار بردند 
اماپسرک دوام نیاورد.پز شک معالج کیلی می گوید: 
"در درجهاول می‌توانم بگویم کار خداولطف او بود. 
البته این نکته راهم نباید از یاد ببریم که شفا یافتن این 
دختر دوازده ساله. تنها یکی از معجزه‌های کوچک 
خداون د بوده که هر روز و هر لحظه دور و بر ما اتفاق 
می‌افتد وماخیلی وقت‌ها آ نهارانمی‌بینیم ویاچشم مان 
رابه رویشان می‌بندیم. همین معجزه‌ها هستند که بین 
مرگ و زندگی تفاوت خارق‌العاده ایجاد می کنند." 


زنی که ۴۵ دقدقه از دنیا رفته بود 


فور آزن رابه اتاق عمل بر گر داتدند. "رابی گراپور|" 
۵ ساله مثل خیلی از خانم‌هاء یک عمل سزارین کاملاً 
عادی داشت و در بیست و سوم سپتامبر دختر زیبایی 
به‌دنیا آورد.اماوقتی اورابه اتاق‌ریکاوری بر دند. 
سطح هوشیاری‌اش به شدت افت کرد و به جایی رسید 
که قلبش از کار ایستاد. پزشک زنان و زایمان رابی 
شماره‌ای را گرفت و تعدادی پر ستار وپزشک در 
کمترین زمان خودشان رابه اتاق و بالای سر بیمار 
رساندهو عملیات احیارا آغاز کردند. ضربان قلب 
رابی به مدت دو ساعت تهدید کننده و خطر ناک بود. 


وزمانی خطرناک تر ووحشتناک تر شد که‌رابی؛ریتمی 
بدون ضربان داشت.یعنی قلب رابی می زد ولی خون 
رابه بدن او پمپاژ نمی کرد. پزشکان ۴۵ دقیقه ٣۴۴‏ 
اتجام دادند تا قلب رایی دوباره مثل قلب یک انسان 
الک کار کید 

بعداز تقریباً دوساعت, پزشکان به این نتیجه 


رسیدند که‌هی چ امیدی وجود ندارد. آنهااعضای 
خان_واده‌رابی راب ه داح ل اناق صدازدند اال 
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خود خداحافظی کردندوبااشک وحسرت بسیار به 
اتاق انتظار باز گشتند. تصمیم گر فتند ناامید نشوند و 
باز هم برای نجات جان رابی دعا کنند. اين در حالی بود 
که پزشکان آمادەمی شدند دستگاه‌ها راقطع وم رگ 
بیمار رااعلام کنند. پزشک معالج رابی می گوید: "فقط 
چند ثانیه تا دستگاه فاصله داشتم که یکی از پرستارها 
فریاد زد نه...اين کار رونکنید. در دوساعت گذشته. 
این‌اولین بار بود که قلب رابی بدون کمک )یا 
دستگاه به طور طبیعی می زد. واین غیر قابل باور بود و 
بیشتر به معجزه شباهت داشت. 

آن‌طور که پزشکان تشخیص داده‌بودند. مقداری 
از مایع دور جنین به ر حم رابی رسوخ کرده‌بودو 
از راه جریان خون او وارد قلبش شده بود. امبولی 
مایع آمنیوتیک موجب گر فتگی وانسداد هوادر قلب 
می شود ونمی گذارد خون در آن جریان یابد. این نوع 
ار ار است وپزشکان اطلاعات چندانی 
درباره ان ندارند. امانتیجه‌اش این است که‌بیمار 
یاجان خود رااز دست می دھد یا صد مه‌های جدی 
مغزی می‌بیند.اما رابی نه تنها زنده‌ماند بلکه | کنون 
درسلامت کامل زند گی می کند و گویی‌این‌اتفاق 
هر گزدرزند گی‌اشرخ‌نداده‌است.او که مادر دو 
فرزند است.می گوید: "این فقط یک معجزه است. 
من در تمام زندگی‌ام انسان مذهبی نبودم واعتقادات 
محکمی نداشتم ولی بعدازایناتفاق ایمانم کامل شد 
و فهمیدم باید روی خیلی از مسائل دوباره و البته این 
بار عمیق‌تر اکر کی حالاباور دارم خدایی‌هست که 
اگر ارادہ کندہ هر ناممکنی عملی می شود" 


شانس بزرگ را روز مبادا می‌دهند! 

هفدهم آگوست ۱۳ ۰ ۲بود.«مایکل کر و» بیست و 
سه‌ساله‌همان طور که کف زمین افتاده‌بود چشم‌هایش 
رو به سقف باز مانده بود و خیره به بالانگاہ می کر د. 
مایکل خیلی سریع از جا پرید اما وقتی چند دقیقه بعد. 
این مسئله باز هم تکرار شد. مادرش شتابان او رابه 
بخش اور ژانس بیمارستان محلی شهر رساند وهمان 
جابود که فھمیدند مشکل مایکل کاملاً جدی‌است. 
قلب اوفقط ۲۵درصد خون پمپ اژ می کر د.میزانی 
که واقعا هشدار دهنده و خطرناک است.یزشکی که 
مایکل رادر اورژانس معاینه کرد فور آ دستور انتقال 
اورابه بیمارستان مر کزی شهر که پزشکان متخصص 
و تجهیزات بیشتری داشت. صادر کرد. در بیمارستان 
ميزان پمپاژ خون او به ۰ ۱ درصد رسیده‌بود. پزشک 
تشخیص داد که عاملش ویروس خاص و خطرناکی 
است که موجب ورم ماهیچه‌های قلب می شود. مایکل 
به عمل جراحی نیاز داشت وباید هر چه زود تر یک قلب 
سالم پیدامی کرد که با مشخصات او هماهنگی داشته 
باشد.پزشکان از خانواده‌مایکل که‌نگران کنار تخت او 
ایستاده بودند. خواستند بر گه‌های عمل جراحی پیوند 
قلب رای رکنند تاه رمان که شرایط مهیا شد.اورابه 
اقاق عمل ببرند. 

مای کل می گوید:«در آن حال و وضعیت متوجه 
شدم پزشکان به خانواده‌ام گفتند که شانس اینکه قلبم 
ل اراش ته باشد تھا 


۰درصداست. خوب به یاد دارم که حرف‌های 


پزشکان آرامش مرابه هم نزد. من تا آن روزه رگز 
شانس بز ر گی به دست نياور ده بود م وهميشه به خود م 
می گفتم خداوند. شانس بز رگ مرا برای روز مبادا 
گذاشته وامر وز همان روز است.همین تفکر به طرز 
شگفت آوری مرا آرام کرد.» 

اماپزشکان سالج اواین آرامش رانداشتندو 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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شعله توی اتاقش نشسته بود و به‌لیست شماره 


تلفن‌های دوستانش نگاه می کر د که مبادا کسی از قلم 
آفتادہ باشد. مادرش حمام بود و پدرش نیز -بااینکه 


به مناسبت ازدواج خواه رش و سیاوش»برایشان 
خریده بود تامباداچیزی کم و کسر باشد.فر دا شب 
عروسی‌اش بود واو به بز ر گترین آرزوی زند گی اش ؛ 
به تنها آرزوی عاشقانه زند گی اش می‌رسید. تاد و ماه 
قبل حتی فکرش راهم نمی کرد که به سیاوش بر سد 
اماحالا-برای شاید بیستمین بار در این دوروز_داشت 
لباس عروسی‌اش راامتحان می کرد وبا تمام وجودش 
شاد بود واز ته قلبش می خندید و.. که تلفن خانه زنگ 
خورد به ساعت شماطه دار که به د یوار تکیه دادہ بود. 


نگاهی انداخت. چند قدم به ۴عصر مانده‌بود. قرار بود 
رآس‌ساعت ۴سیاوش به او زنگ بزند تاباهم برای 
سفارش "گل زدن ماشین عروس " بروند. 

گلفروشی متعلق به شوهر یکی از دوستان شعله 
بود.امااو که‌می‌دانست سیاوش به قول خودش 
اهل "زلم زیمبو نیست وساد گی رابیشترازهر چیز 
دوست دارد.از نامز دش خواسته بود که همراه‌یکدیگر 
به گلفروشی بروندتاماشین شاسی بلندشان راهر 
طور که سیاوش دوست دار د. گلکاری کنند. تلفن 
همچنان زنگ می خورد. شعله پا تند کرد و با این یقین 
باوش پشت خط است برای اگ کمی سربه 
سرش بگذارد. صدایش را کمی "تودماغی کرد تا 
شبیه صدای مادرش بش ود وباهمان لحن همیشگی 
مادرش گفت: "الو جانم.." 

-سلام خانم ترابی....د کتر هستم....می‌تونین 
صحبت کنین؟اولین بار نبو د که کسی صدای اورا 
بامادرش اشتباه‌می گرفت.حتی وقتی تودماغی هم 
حرف نمی‌زد. کسانی که صدای او را کمتر پای تلفن 
شنیده بود ند دچار اشتباە٭می شدند.مثل همان لحظه 
که شعله با صدای خودش پاسخ داد: 

-سلام آقای دکتر... متوجه منظور تون نمیشم؟ 

دکتر بهداد که پز شک معالج اوبودودرمانش کرده 
بود بی آن که متوجه باشد با دختر "حرف می زند و 
به این تصور که "ماد ر" پشت خط است. خواست رفع 
سوءتفاهم شود... 

-سوء تفاهم نشه خانم ترابی.... منظورم اينه که 
"شعله " کنار تون نیست ومی‌تونین راحت حرف 
بزنید ؟دختر جوان یک لحظه جاخورد وشو که شد. 
اما خیلی زود خودش راجمع کرد و صدایش تودماغی 
شد:بله آ قای د کتر... ببخشید اولش متوجه منظور تون 

د کتر کهپیدابودقبلا هم دراین‌باره‌بامادرش 


اطلاعات بل 


۰ 
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صحبت کرده به آرامی و شمردہ شمرده گفت: 

-دیروزهم بهتون گفتم خانم ترابی... به نظر من 
این کاری که شما دارین می کنید اصلاً درست نیست. 
منظورم این که اگه یک روز دختر تون بفهمه شاید 
حالش خیلی بدتر از این که هست بشه...! من حتی به 
"آقاسیاوش "هم گفتم. اما اون بیچاره به خاطر دختر 
شما این بازی رو قبول کرده. 

تمام وجود شعله سوال‌شده‌بود و کنجکاوی چنان 
مغزش را پر کرده بود که نگرانی رااز یاد برد اما آنقدر 
باهوش بود که بداند چگونه از زبان د کتر حرف بکشد 
نظر شما چيه د کتر بهداد؟ 

د کتر آهی کشید و آنچه را که به خاطرش تلفن زده 
بود به زبان آورد: گفتم که.... من هنوزم معتقدم باید 
حقیقت رو به شعله خانم بگین. همین چند دقیقه قبل 
این حرف روبه آقای ترابی هم زدم.اما پدرش به شدت 
مخالفت کرد و اونقدر دلخور شد که تلفن رو قطع کرد 
و نگذاشت من حرفم رو بزنم. در هر حال من وظیفه‌ام 
بود اینوبگم.اماچون به قول شوهر تون حتی کارت‌های 
عروسی‌روهم پخش کردین. شاید دیگه‌نشه کاری 
کرد. امامن زنگ زدم بهتون که بگم. نگر انم به خاطر 
هیجان زیادی که فرداشب برای دختر تون پیش میاد 
حالش بد بشه.... واسه‌همین لازمه که حتماً فر داقبل از 
مراسم اون آمپولی رو که دو هفته یکبار تزریق می کنه 
بهش بزنید تااحتمال اینکه حالش بد بشه,بید پائین... 
اگر هم نگرانید که براش سوال پیش بیاد. می تونین با 
سیاوش حرف بزنید تااون دختر تون روراضی کنه... 

شعله احساس می کرد تیش قلبش تندتر شده. 
تمام صور تش عرق کر ده بود. احساس ضعف می کرد 
وبه هر سختی که بود. بالحن مادرش گفت و گو باد کتر 
را تمام کرد: 


-باشه آقای دکتر.... همین کارو می کنیم... 

تماس که قطع شد نتوانست سر پا بایستد و 
روی‌مبل افتاد.حالادلیل نگرانی‌های چند روز اخیر 
خانواده‌اش را می‌فهمید. که چرامادر و پدر و برادرش 
مدام می‌پرسند: "حالت خوبه شعله جان؟" 

دختر جوان به سختی از جا برخاست و آبی به 
صورتش زد.هزاران سوال در ذهنش ولوله بر پا کرده 
بود تلفن زنگ خورد. حالا دیگر مطمئن بود سیاوش " 
پشت خط است. دلش نمی خواست قبل از اینکه از همه 
ماجراسر دربیاورد.جیزی از نامز دش بیر سد.یس بايد 
فیلم بازی می کرد و همین کار راهم کر د.سلام سیا.... 
راستشوبخوای‌سرم کمی درد می کنه. گفتم اگه اشکال 
نداشته باشه» فر دا بریم پیش گلفروش و... 

سیاوش نگذاشت حرفش تمام شود وبااضطرابی 
که در صدایش موج می‌زد. گفت: باشه عزیزم... تو 
کاملاًاستراحت کن. می‌خوای بیام دنبالت وبریم پیش 
دکتر بهداد؟ حالا دیگر برای شعله هیچ تردیدی باقی 
نمان ده‌بود که غیر از خودش, همه از چیزی باخبر ند و 
قرار اسست اوباخبر نشود.گفت: "نه...» نگران نشو سیا 
جان, یک مسکن بخورم رو به راه میشم..." 

وبعد خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. مادرش 
که از حمام بیرون آمده بود. پرسید: 

"با سیاوش حرف می‌زدی؟ 

-بله مامان... بهتون سلام رسوند... 

شعله‌این را گفت.اما مادرش انگار جیزی رادر 
چهره‌دخترش حس کرده‌بود که پرسید: پس چرا 
اخم کردی؟ حالت خوبه دخترم؟" 

و شعله بلافاصله نقشش راادامه داد لبخند زور کی 
زد و جمله‌ای قشنگ به زبان آورد: آر.... خیلی هم 
خویم. اخم گنه بابا...ازاين غرولندهای سیاشاکی‌ام 
که نمی گذاره ماشین رو حسابی گلکاری کنم! 

مادرش خندید و پاسخ داد: "تو که سیاوش رو 


خوب می شناسے. به قول خودش. "اهل این قرتی 
بازی‌ها نیست "پس قر نزن!" 

مادر این را گفت و انگار چیزی پادش آمد: 

-ببینم شعله جان.... کسی تلفن نز د که بامن کار 
داشته باشه؟شعله برای اینکه رد اشک روی صورتش 
به چشم مادرش نیاید.روبر گردان د وهمانطور که 
مانتویش رامی‌پوشید. "نه" گفت و به طرف در راه‌افتاد 
وبی آن که روبر گر داند. ادامه داد:سسیاوش الان میاد 
سر کوچه.... کاری نداری مامان؟ 

و مواطب خودت ناشن فاد ر را فش ی وشات 
زد بیرون. کوچه خلوت بود و بهترین مجال برای اینکه 
یک دل سیر گریه کند. بعد هم رفت سر کوچه و 
"دربست ‏ گرفت وهمانطور که به طرف مطب د کتر 
بهداد می‌رفت. به اتفاقاتی که در این دوماه رخ داده 


بود فکر کرد... 


همه اهل‌محل از عشق "شعله وسیاوش خبر 
داشتند. شعله‌هفده‌سالش بود و سیاوش تازه‌از 
سربازی بر گشته بود که عاشق هم شدند.اگر چه آنها 
از سال‌های دور و به عنوان دو تاهمسایه همدیگر را 
می‌ش_ناختند,رفاقت شاهرخ"برادر بز رگ شعله "با 
سیاوش که پس از بر گشتنش از سربازی در دانشگاه 
قبول شد وباشاهرخ همکلاس شدند و باهمدیگر 
صمیمی‌تر هم شده‌بود ند ورفت امدشان زیادشده 
بود.دلیل اصلی آشنایی آنها باهمدیگر شد.سیاوش که 
جوانی بامرام بود وبلد نبود که نمک بخورد ونمکدان 
بشکند. آنقدر چشمانش رااز نگاه خواهر رفیقش 
دزدید تاسرانجام این شعله بود که ابتداحرف دلش را 
زد: "من دوستت دارم سیاوش...''سیاوش هم آنچه را 
باور داشت به زبان آورد: من بلد نیستم سر سفره‌ای 
بنشینم و زیر چشمی به ناموس صاحبخونه نگاه کنم..." 
شعله هم بی‌معطلی پاسخ داد:خب زیرچشمی نگاه 
نکن. وقتی من به خانواده‌ام بگم که عاشق توهستم. 
اونها هم می فھمن که تو منظور بدی نداری! 

سیاوش هم که انگار منتظر همین جمله بود. خنده 
عاشقانه اش رابه چشمان دختر همسایه ریخت و گفت: 
"پس این روهم بهشون بگو که اگر اجازه‌بدن, با مادر 
و پدرم بیام خواستگاری!" 

اینطوری بود که مراسم خواستگاری انجام شد و 
چون در آن زمان سیاوش سال دوم دانشگاه بود قرار 
دو خانواده این بود که یکی دو سال صبر کنند که هم 
دختر دیپلمش رابگیرد وهم پسر دانشگاهش تمام 
شود و شغلی پیدا کند وبعد مراسم ازدواج بر گزار 
شود.از آن به بعد بود که شعله وسیاوش قشنگترین 
زورفا ی عاش تی راربا کردند ایک اغاق اج 
همه چیز راخراب کر هیک ازدوسستان شعله اورابه 
یک مهمانی آنچنانی دعوت کردو شعله که همیشه 
کنجکاوی کار دستش داده‌بود. فقط برای اینکه بفهمد 
دراین مهمانی‌ها چه می گذرد. دعوت "بهار ه"راقبول 
کرد و همان جابود که‌با آرش آشناشد. یک بچه 
پولدار که خوب بلد بود مخ دختر زیبایی مانند شعله 
رابزند. شعله‌اما در تردید ودودلی عذاب آوری به 


٩‏ ا رکشت :۹ اط مات بی سح دا 


سرمی‌برد.ازیک سودلش می خواست "شوهرش " 
مانند خانواده خودش ثر وتمند باشد. واز سوی دیگر 
نمی توانست "سیاوش " رافراموش کند و دجار عذاب 
وجدان شده‌بود و به همین خاطر تصمیم داشت این 
دوستی کثیف راتمام کند و. اما یک روز فقط یک روز 
تاخیر کرد؛چرا که‌همان بهاره "که اورابه‌ این بازی 
کشانده‌بود. خبر دوستی شعله و آرش رابه سیاوش 
داد؛ آن هم فقط به خاطر یک گوشی موبایل گرانقیمت 
که آرش به‌اوهدیه داده‌و گفته بود: اگر کاری بکنی 
که شعله از سیاوش قطع امید کنه. گرونترین موبایل 
روبرات‌می‌خرم ابهاره‌نیز بااینکه‌می‌دانست "آرش " 
فقط برای سوءاستفاده دنبال شعله است. ر فاقتش را 
بایک گوشی موبایل تاخت زد و عکسی را که شعله در 
مهمانی مشغول رقص بود به دست سیاوش رساند و... 
کات! سیاوش پشت آن عکس یک جمله نوشت و ان 
رابرای شعله فرستاد: دختر هرزه‌ای‌مثل توبه‌درد 
آشغالی مثل آرش می‌خوره... خداحافظ " 

شعله اما دست بردار نبود. به هر کس می شناخت 
روزد تاشاید سیاوش رابه اشتی راضی کند.برای‌او 
جندین مر تبه نامه نوشت و دهها پیامک فر ستاد و.. 
امااسیاوش کوتاه‌نیامد تاسرانجام خانواده شعله به 
دخترشان گفتند آدیگه تمومش کن سیاوش قرارهبا 
یکی دیگه ازدواج کنه !ازهمان لحظه بود که شعله 
خاکستر شد!انگار تمام شوق زند گی در اویکباره‌مرد 
ومنزوی شد و... وشاید حق باد کتر بهداد بود که به 
خانم و آقای ترابی گفت: بیماری دختر تون تاقبل از 
این شکست عشقی تو وجودش پنهان بودءامابعداز این 
نا کامی. بیماری باشدت بیشتری رشد کرده !امایدر 
و مادر شعله از د کتر خواستند که فعلاً چیزی در مورد 
اینکه شعله چند ماه‌پیشتر زنده‌نخواهد ماند ؛به‌او 
نگویدابر خلاف پدر ومادر شعله که به هر دری زدند 
ودخترشان رانزد چند ین پزشک بردند. خود شعله 
هیچ علاقه‌ای به بهبودی نداشت. تا اینکه سیاوش" 
برگشت.اویک روز بایک دسته گل به منزل آقای 
ترابی آمد وروبه شعله گفت: ''فکر می کردم می‌تونم 
تو رو فراموش کنم.... واسه همین دروغ گفتم که دارم 
بایه دختر دیگه ازدواج می کنم که دست از سرم 
برداری...امانتونستم فراموشت کنم. مخصوصاً وقتی 
فهمی دم با آرش قطع رابطه کردی.احساس کردم 
هنوزم دوستت دارم...۲ 

پدر ومادر شعله آن روز راهر گز فراموش نکر دند. 
دخترشان فقط یک ساعت اشک شوق ریخت و فر دا 
صبح کهاز خواب بیدار شد ولباس پوشید که به 
محل قرارش با سیاوش برود. انگار اثری از بیماری در 
وجودش نبود! سیاوش هم که همه گذشته رافراموش 
کرده‌بود.همراه‌خانواده‌اش برای بله_برون به‌منزل 
آقای ترابی رفتند و قرار شد تادو ماه نامزد باشند و 
شب عید سال ۴ همین دوماه قبل_-مراسم جشن 
عروسی را بر گزار کنند و... 


-خانم این همون ساختمان پزشکانه که گفتین.... 
پیاده نمیشین؟ این راراننده تا کسی گفت. شعله به 


خودش آمد و صورتش را که از اشک خیس شده بود. 
پاک کرد و دقیقه‌ای بعد داخل مطب د کتر بهداد بود 
و بهت او رابایک سوال کامل کرد: "آقای د کتر. نیم 
همه چیز رواز خودتون بشنوم..." 

د کتر بهداد که از اول هم بااین "دروغ مصلحتی " 
موافق نبود.وقتی فهمید چیزی برای پنھان کردن 
وجودندارد. حقیقت رابه شعله گفت: وقتی نتیجه 
آزمایش‌ها روبه پدر و مادرتون گفتم و یادآور شدم 
که شما بیشتر از چند ماه زنده‌نیستی, اونا اصرار کردن 
وباخواهش و تمنااز من خواستن فعلاً هیچی به خودت 
نگم!وبعداً بهم گفتن که می خوان توقبل از مر گت به 
آرزوت بر سی!واسه همین سراغ نامز د سابقت رفتن 
وازش خواستن به خاطر انسانیت هم شده به توروی 
خوش نشون بده. سیاوش حر فشون رو باور نکرد. اما 
وقتی اومد پیش من واز زبون من شنید که تو شاید یکی 
دو ماه بیشتر زنده نمونی» درخواست پدر و مادرت رو 
قبول کرد و به سراغت اومد. تو همین مدت. من مدام 
تو رو تحت معالجه داشتم وبااینکه با نقشه خانواده‌ات 
مخالف بودم.امااین آمپول‌هایی که مر گت رو عقب 
می‌انداخت.به عنوان "داروی تقویتی بهت تزریق 
کردم. تاامروز که نگران بودم شاید به خاطر هیجان 
زیاد توجشن عروسی حالت بد بشه و واسه همین به 
منزلتون زنگ زدم و...شعله هیچ نگفت. یک کلمه هم 
اعتراض نکرد.از جابر خاست وز 1 ۱۳۱ 
"کر دوازساختمان پزشکان بیرون‌زد ویک ربع 
بعد. جلوی محل کار سیاوش از تا کسی پیاده شد. 
می‌دانست سیاوش ساعت ۵از شر کت خارج می شود 
وخوشحال بود که ده دقیقه قبل از تعطیلی,به | نجا 
رسیده و... با دیدن سیاوش که توی پیاده رو منتظرش 
ایستاده‌بود.حدس زد که د کتراوراباخبر کرده. 
سیاوش‌هم حدسش راتائید کرد: "آره...د کتر بهم 
زنگ زد.... حالا بگو واسه چی اومدی اینجا؟ شعله هم 
انچه را که در این پانزده دقیقه | ماده کر ده‌بود. به زبان 
آورد: روزی که منو رها کردی و رفتی, بهت حق دادم 
واز خودم متنفر شدم. اما امروز که فهمیدم از روی 
"ترحم "بر گشتی سراغم. ازت متنفر شدم. 

شعله اینها را گفت و خواست دور شود که سیاوش 
صدایش کرد:فکر کر دی هر وقت دلت بخواد می‌تونی 
منورها کنی و خوردم کنی وبری؟ هر چی دلت خواست 
گفتی. اما تاحر ف‌های منو نشنیدی, نمی گذارم بری! 

سیاوش این را گفت ورخ به رخ شعله ایستاد وادامه 
داد:درسته.... وقتی پدر ومادرت اومدن سراغم. واقعا 
از روی ترحم تصمیم گرفتم بهت روی خوش نشون 
بدم.با خودم فکر کردم چه اشکالی داره قبل از مردن 
یه دختر جوون, با کمی فیلم بازی کردن خوشحالش 
کنم؟ البته هنوز ازت متنفر بودم. این روبه پدرت هم 
گفتم و اون به عنوان یک پدر. حاضر بود همه کار بکنه 
تادخترش قبل از مر گ خوشحال باشه,بر ای همین بهم 
وعده‌داد این خانه‌ای رو که قراره‌داخلش زند گی کنیم. 
به نام من بکنه تامثلاً جبران جوانمردیم بشه! 

بقیه در صفحه ۶۵ 


زفد گی اند کت اند ک یه هړ کس می فھما 


ند چه 


کار ۵ است 


و 


سلسله‌گزارشهای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


مرد جوان بود.اما موهای‌سرش یک دست سپید 
شده‌بود. می گفت از وقتی زندان آمده هر روز یک 
دسته از موهایش سپید شدند وبالا خره پس از مدتی 
اثری از موهای سیاه در سرش باقی نماند. 

بالهجه شیرین آذری,به طور خلاصه برایم گفت 
که چراروانه زندان شده.اگر آنچه رامی گفت حقیقت 
داشته باشد. او نیز از جمله افر ادی است که نادانسته 
خودرادر گیر جرم وماجرایی کرد که زند گی اش زیر 
ورو شد. در شرایطی که مشکلش به راحتی قابل حل 
بود.به بیراهه‌ای رفت که عاقبتش به تباهی انجامید. 
بهتر است از زبان خودش بشنوید که چطور کج راهه 
رفتن باعث ویرانی زندگی او و خانواده‌اش شد. 

-سی وهفت سال قبل در یکی از روستاهای آذری 
زبان‌استان گیلان به دنیا آمدم. من فر زند سوم خانواده 
بودم. چهار برادر و سه خواهر هم داشتم. البته یکی از 
برادرهایم به شهادت رسید والان سه بر ادر دارم.از 
بچگی به درس علاقه نداشتم و به همین خاطر فقط تا 
پنجم ابتدایی درس خواندم.امابقیه خواهر وبرادرهایم 
تحصیلات دانش‌گاهی دار ند.بعد از اینکه مدرسه را 
رها کردم.مدتی کار کشاورزی کر دم تادوره خدمتم 
فرارسید.دوره آموزشی‌ام راتهران گذراندم و برای 
خدمت به سردشت اعزام شدم.البته دوره خدمت 
صو ج دزد ریو هر حال ع دم خی ها 
خاص خود ش رادارد. اما زمان به هر ترتیبی که باشد 
می گذرد. 

خدمتم که تمام شد:ب ر گشتم روستا وهمچنان به 
کار کشاو ر زی مشغول شد م.امامن همیشه به کار تولید 
علاقه داشتم و مدام در پی فرصت بودم تاسر مایه‌ای- 
ول‌واند ک-جمع کنم ویک کار گاهیا کارخانه تولیدی 
راه‌بیندازم.بالا خره پس از مدتی این امکان بر ایم فراهم 
شد. توانستم در یکی از شه رک های صنعتی اطر اف 


و سے طلاعات بی 


تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه رجایی شہر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تکه زمینی بخرم و یک کار خانه تولید نایلون و نایلکس 
احداث کنم. کمی که کار وبارم گرفت تصمیم به 
ازدواج گر فتم. خانواده‌ام دختر عمه‌ام رابرایم در نظر 
گر فتند و به خواستگاری رفتیم و خوشبختانه باموافقت 
خان_واده‌عمه‌ام.ماازدواج کردیم.زندگی خیلی خوبی 
داشتیم. من وهمسرم همدیگر رادوست داشتیم و 
خوشبختانه کارخانه هم به سود رسیده‌بود و ان زمان 
حدودآ روزی صدهزار تومان سود خالصم بود وبرای 
زند گی ما این رقم واقعاً خوب بود. 

چون ما در روستا زندگی می کردیم. زند گی مان 
پرخرج و مخارج نبود وبااین د ر آمد خیلی خوب 
زند گی می کردیم۔اگر چە من وهمسرم خیلی زود 
صاحب فرزند شد یم اما مت سفانهبنابه دلایلی همسرم 
دچار مشکل می شد و بچه‌ها شش -هفت ماهه به دنیا 
می آمدند وبعد از مدت کوتاهی از دنیامیر فتند.از 
آنجا که امکانات پزشکی در روستای ما کم بود دلیل 
این مساله رانمی دانستیم و تصور می کر دیم این مشکل 
در بارداری بعدی حل می شود تااینکه بعد از مرگ 
چهار نوزاد. تصمیم گرفتیم به پزشسک مراجعه کنیم. 
نهایتاً کار به تهران کشید ومشکل همسرم برطرف 
شد وبع داز ان خداوند دودختر به‌ماهد یه داد که 
الان یکی ٩ساله‏ و دیگری ۷ساله است. زند گی ما واقعً 
خوب بود. راضی بودیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. کم 
کم به فکر افتادم که تولید راافزایش دهم. این موضوع 
رابایکی از دوستانم که او هم تولید کننده بود در ميان 
گذاشتم واو بعد از شنیدن حرف‌هايم گفت که‌بایکی 
از مقامات وزارت نفت اشناست و می تواند از طریق 
ایشان موافقت افزایش سهمیه رابرایم بگیرد.البته با 
این شرط که نیمی از سهمیه موادم را به او بدهم: 

من هم قبول کردم و تمامی اسناد و مدار کم را به او 
دادم تااو برای کارم اقدام کند.البته ایشان فقط همکار 


ارو ۳۹۶۹ 


fariba_zavarei@yahoo.com 


باتشکرازھمکاری قوەقضایيه رباست‌محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شھر؛قزل حصار و ورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, روابط عمومی سازمان زندانها. 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران وتمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


اسامی مستعار است 


علاقمندان به گفتگوی بی‌و اسطه می توانند با شمار ه‌های ذکر شده 
تماس بگیرند و خواهشمندیم شماره‌های دیگر همکاران را اشغال نکنید 
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من نبود. دوست صمیمی‌ام بود وباهم رفت و آمد 
خانواد گی هم داشتیم. می‌دانستم دو-سه همسر دارد 
و چند بچه. اما زندگی خصوصی آدم‌ها به کسی ربطی 
ندارد من هم هیچ وقت در این مورد با این دوستم که 
اسمش فر هاد بود صحبت نمی کردم. 

به هر حال از اصل ماجرادور شدیم. مد تی بعد از 
اینکه من مدار کم رابه فرهاد دادم. نوبت حج عمره 
من و همسرم رسید. اما از انجا که عمه من پسر ندارد. 
همسرم از من خواست تابه جای او مادرش راهمراه 
خودم ببرم.من هم که دیدم اواین طور خوشحال تر 
است قبول کردم ومن و عمه‌ام راهی سے زمین خدا 
شدیم. غافل از اینکه در این غیبت ۱۵ روزه‌من از منزل 
چه مشکلاتی پیش خواهد آمد. 

درطول مدتی که مامکه‌بودیم.من مر تب با 
خانواده‌ام و همسرم تلفنی صحبت می کر دم. طی این 
تماس‌هاء متوجه شدم همسرم خیلی ناراحت است. 
آن زمان تصور کردم شاید به خاطر دلتنگی برای من 
و مادرش مدام گریه می کند. 

بالاخره‌این دوهفته تمام شد وماب ر گشتيم. چند 
روز بعد از بازگشت ماء همسرم سر درددلش باز شد و 
گفت درست از ر وزی که من رفتم یک نامردی زند گی 
او راسیاه کرده و شب و روز با منزل ما تماس می گیرد 
ومزاحم اومی‌شود. به همسرم دلداری دادم و گفتم 
نگران نباشد و چند روزی صبر کند تااز اداره مخابرات 
درخواست کنم تلفن راردیابی کنند. تماس‌های مزاحم 
همچنان ادامه داشت و متاسفانه چون تماس‌هااز تلفن 
عمومی‌های اطراف بود امکان شناسایی مزاحم فراهم 

مدتی گذشت ومن برای خرید مواد اولیه راهی 
تهران شدم. معمولاً من شب حر کت می کردم و صبح 
بے تهران می رسیدم و کارهایم راانجام می‌دادم و 


بعدازظهر هم برمی گشتم. آن روز صبح همین که به 
تهران رسیدم و طبق معمول باهمسرم تماس گرفتم تا 
به او خبر دهم من رسیدهام. همسرم با پریشان حالی 
گفت که هر چه زودتر بر گرد.هر چه‌دلیلش راپر سید م 
نگفت و فقط خواست زودتر بر گردم. ناچار شدم همان 
موقع بر گردم. حوالی غروب رسیدم منزل واز همسر م 
پرسیدم جریان چیست؟ همسرم با گریه وزاری گفت 
کسی که این مدت مزاحم اومی‌شده‌فرهاد است. باور م 
نمی‌شد. گفتم محال است. فر هاد چنین کاری کند.اوبا 
من نان و نمک خوردہ به منزل من رفت و امد داشته. 
جطوزسنگن اسک هرم کت کەجزاوجھ کی 
خبر داشته که قراراست من برای خرید مواد به تهران 
بیایم؟اچرا که درست بلافاصله بعد از رفتن من اوبا 
منزل‌ما تماس گر فته. وحتی جسارت رابه جایی رساند 
که می خواست به خانه‌ام بیاید... 

با اینکه مطمئن بودم همسرم دروغ نمی گوید اما 
ته دلم امیدوار بودم اشتباه کر ده باشد. همسرم که 
تردید مرادید گفت او که خبر از بر گشت توندارد. اگر 
دوباره‌زنگ زد من تلفن راروی آیفون می گذارم تاتو 
هم صدایش را بشنوی و مطمئن شوی فرهاد است که 
مزاحم من شده است. کمی بعد تلفن زنگ زد. همسر م 
گوشی را بر داشت و تلفن راروی آیفون گذاشت. وقتی 
آن طرف خط شروع به حرف زدن کرد دنیا بر سرم 
اوار شد. 

همسرم د کمه ضبط مکالمهرازد وصد ای اورا 
ضبط کرد.اگرچه آنچه همسرم به او می گفت فقط 
ناسزابود. اما اوبا گستاخی تمام حرف‌های نامربوطی 
به همسرم می زد. 

آن شب بارها وبارها به آن نوار گوش دادم. دلم 
می‌خواست بروم و بایستم مقابلش و بگویم نامرد این 
است رسم رفاقت؟!!! اما می‌ترسیدم. می‌تر سیدم 
مبادا کاربهجاهای‌باریک‌برسد. ان شب کلی با 
همسرم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم از روستا به 
تهران مهاجرت کنیم.می‌ترسیدم اگر بااو د ر گیر شوم 
او آبروریسزی راہ بین دازد. به هر حال محیط روستاء 
حتی شهرستان ما کوچک بود و هر حرف و سخنی به 
راحتی پخش می شد و آبروریزی راه می‌افتاد. از طرف 
دیگر تمام اسناد ومدار کم دست اوبود.من‌روی آن 
سندهاوام گر فته بودم.بدهکار بودم. کار گر داشتم. 
نمی‌توانستم ریسک کنم واعتبارو آبرویم راباهم به 
خطر بیندازم. صلاح در این بود که از روستا کوچ کنیم. 
یکی از باجناق‌هايم تهران زند گی می کرد. قرار شد 


(مددجوی جوان‌ماءدراين ماجر اجندین اشتباه 
فاحش داشت.اولین اشتباهش این بود که به‌جای 
فرار می‌توانست از راه‌های بهتری برای حل مشکلش 
استفاده کند. مثلا بر خشم اش غلبه می کرد و از 
فرهاد می خواست تادر حضور همسر ش علت رفتار 
زشتش راتوضیح دهد.یاباپ در فرهاددراین مورد 
صحبت می کر د. یا از فرهاد رس ما شکایت می کر د. 
آوردن فرهاد به تهران وبعد در گیری با او در منزل 


همسرم و بچه‌ها مدتی در منزل او بمانند. 

چند روزی در روستابودیم تاهمسرم وسایلش را 
جمع کند. در این مدت مادر همسرم متوجه شده بود 
که من و همسرم خیلی ناراحت هستیم. چند مر تبه از 
ماپرسید اما چون نمی‌خواستیم کسی چیزی بداند 
حرفی نزدیم و فقط همسرم گفت برای مد تی به تهران 
می‌رویم.بالاخره چند روز بعد من همسرم و بچه‌هایم 
رابرداشتم تابه منزل باجناقم بروم. از آن طرف مادر 
همسرم به باجناقم زنگ زد و گفت که ما باناراحتی 
روستاراتر ک کردیم و از او خواست پیگیر شود بفهمد 
علت چیست. ما که به تهران رسیدیم. باجناقم جریان 
تلفن مادر خانمم را گفت ومن‌هم که دلم می‌خواست 
بایکی حرف بزنم. جریان راب طور سر بسته برایش 
گفتم. باجناقم به جای این که راه‌منطقی و عاقلانه 
رانشانم دهد ویا کاری کند که من کمی آرام شسوم, 
شروع کرد به تحریک من و بعد هم گفت که‌اگر به او 
مبلغی پول بدهم.اوهم مدار کم رااز فرهاد می‌گیرد 
و هم اینکه اوراادب می کند!آن زمان آنقدر از فرهاد 
عصبانی بودم که بدون لحظه‌ای فکر. از این پیشنهاد 
باجناقم استقبال کر دم و او به اسم اینکه قصد کمک به 
من رادارد گفت اگر فقط شش میلیون به او پول بدهم. 
او هم کارهایی که قولش راداده‌انجام خواهد داد. بعد 
ازشنیدن این حرف‌هااحساس پهتری داشت اخساس 
می کر دم باجناقم انتقام مرا از فرهاد می گیرد. 

روزبعد من به کارخانه بر گشستم.فرهاد که‌انگار 
فهمی ده بود من زن و بچهام رابه تهران برده‌ام‌بامن 
تماس گرفت و گفت که اشنای او در وزارت نفت از 
اوخواستەمدارک کارخانه راببرد و مجوزافزایش 
سهمیه رابگیرد. فرهاد خودش پیشنهاد داد باهم 
برویم و من هم بلافاصله به باجناقم زنگ زدم و ماجرا 
رابرایشی کے اقم گنت که این بهترین فرضت 
است واز من خواست یک میلیون تومان به حساب او 
بریزم تا اوهم تر تیب کارها را بدهد. من همان روز یک 
میلیون تومان به کارت باجناقم ریختم و با فرهاد روانه 
تهران شدیم.البته‌ماتاتر مینال شهر با ماشین او آمدیم. 
بعد اوماشین‌اش رادر پار کینگ شهر داری پار ک کرد 
وما با اتوبوس به تهران آمدیم. 

ساعت حد ود سهو نیم-چهار صبح بود که به 
تهران رسیدیم. فرهاد اصرار کرد که به منزل باجناقم 
برویم و کمی استراحت کنیم وساعت هشت ونیم - 
نه صبح برویم وزارت نفت. به هر حال ما رفتیم منزل 
باجناقم.و عملاً همه رااز خواب‌بیدار کر دیم. همسرم 


باجناقش‌اش,به هر حال این شسبهه رابه وجود می آورد 
که‌او نقشه قل داشته, متأسفانه این شک وشبهه 
هنگامی به یقین می رسد که وقتی فرهاد دجارمشکل 
قلبی می‌شود. آنها به جای تماس با اورژانس دست و پا و 
دهانش را می‌بندند. حتی بعد از آن که متوجه می‌شوند 
مساله‌جدی است هیچ اقدام مثبتی برای بر گر داندن 
8۴ ای ا 
مصنوعی می توانست فر هاد رااز مر گ نجات دهد. 


برای ماچای آماده کرد وباجناقم هم نشست و کمی 
ازاین طرف و آن طرف صحبت کردیم.اذان صبح را 
که گفتند باجناقم رفت نماز بخواند. من هم به سمت 
دستشوپی می رفتم تاوضوبگیرم که شنیدم فرهاد 
به همسرم گفت نگران نباش به زودی تورا از دست 
اینها نجات می‌دهم. 

من تااین حرف راشنیدم عصبانی شدم و همسر م 
رابه داخل اتاق هول دادم و در رابستم وبا فرهاد 
درگیر شدم.از آن طرف ناصر از اتاق در آمد ودعوا 
شروع شد.دراین‌میان فرهاد شروع کردبه فحش 
دادن باصدای بلند. من از ترس آبروریزی بهاو 
گفتم داد و فریاد نکند. می ترسیدم همسایه‌ها متوجه 
شوند. اما او همچنان داد و هوار می کرد ناگهان برای 
یک لحظه ساکت شد قلبش را گرفت وروی زمین 
افتاد. باجناقم گفت بازی در آورده و می‌خواهد مارا 
بترساند.بعد هم رفت طناب آوردودست وپایش 
رابست ودهانش‌راهم‌بادستمال بست.اماهر چه 
منتظر شدیم دیدیم او تکان نمی خورد. من حسابی 
دست وپایم را گم کرده‌بودم.وقتی‌یک‌ساعت 
گذشت واو حر کت نکرد. باجناقم گفت که احتمالاً 
اومرده.اورابرداشت وداخل ماشین‌اش گذاشت 
وباهم جسدش را آوردیم نزدیک کرج کنار جاده 
انداختیم و بر گشتیم. که ای کاش به جای این کار او 
رابه بیمارستان برده بودیم. 

دقیقا نیم ساعت بعد جسد او پیداشد.از ان طرف 
وقتی خان‌واده‌فرهاد د یدند خبری از اونیست. به 
من مظنون شدند وشکایت کر دند چون می‌دانستند 
فرهاد با من تهران آمدہ به هر حال با در جریان قرار 
گرفتن اداره آ گاهی, من مظنون شناخته شدم و از 
اداره آ گاهی به من زنگ زدند و من هم رفتم و خودم را 
معرفی کردم و تمام ماجراراشرح دادم. اگرچه علت 
مرگ فرهاد توسط پزشکی قانونی تصلب شرایین یا 
همان‌ایست قلبی یاسکته تشخیص داده‌شد ه.اماچون 
باجناقم دست وپا و دهان اورا بست. بازپرس پرونده 
می گویداین کار بانقشه قبلی صورت گرفته و ما قصد 
کشتن او راداشتیم در صورتی که اصلاً چنین قصدی 
در کار نبوده. من اگرچه خیلی از فرهاد ناراحت بودم. 
اما هیچ وقت قصد کشتن او رانداشتم. این اشتباه من 
بود که به جای صلاح و مشورت بایک | دم معقول و 
منطقی با باجناقم‌مشورت کردم.اگر او آن روز به جای 
آن که دست و پای فر هاد را ببندد. به اورژانس زنگ 
می‌زد. هیچ وقت من متهم به قتل نمی‌شدم! 


اشتباه بعدی آنها در این بود که تصمیم 
ےہ جس ل درو کے ان 
بااورژانس وپلیس ۱۱۰ تماس می گرفتند حداقل این 
شک وشبهه را که انھاتصمیم به قتل فر هاد داشتند. 
ارمان ی را تاو 
نیز شک کرد. به هر حال آنچه امروز اوبا آن دست به 
گریبان است مساله مرگ یک آدم است و این چیزی 
نیست که بتوان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد.) 
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هر اف ددهد‌ای فشانه خد اوند است اماهیچ افر 
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دای شان دهنده او ست 
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Daily Mail CNN منبع:‎ 


فان يی ندز سر بی یدن 

همه چیز بیشتر به طرح داستان یک فیلم علمی 
تخیلی شباهت دارد تا واقعیت. یک نفر به سختی 
تصادف کردہ و در حالی که سر تا پایش باندییچی 
اس در بیمارستان بستری است. مغز اواز کار افتادہ 
و در اصطلاح پزشکی, مرگ مغزی شده و تحت 
مراقبت‌های ویژه قرار دارد و بدون دستگاه‌های 
پزشکی, ادامه حیات برایش معنایی ندارد. پزشکان 
جلسے می گذارند تا تصمیم نهایی خود را بگیرند. 
سرانجام. نتیجه‌ی یک جلسه چند ساعته مشخص 
می شود و پزشکان به خانواده‌ی اواطلاع می‌دهند که 
بیمار آنها مرگ مغزی شده و برای اهدای اعضای 
او آماده شوند. اما این بار به جای اینکه اعضای 
حیاتی بدن یک انسان, جان دست کم هشت نفر 
رانجات دهد از خانواده فرد درخواست می‌شود 
به اهدای کل بدن عزیزشان 
رضایت دهند تا کل بدن او 
به یک نفر اهدا شود و جان 
همان یک بیمار را نجات دهد 
و به او زند گی بخشد. خانواده 
مصدوم با تعجب به دهان 
پزشک معالج چشم دوخته‌اند 
اما اشتباهی رخ نداده و بدن 
مصدوم. به فردی که از 
گردن بے پایین فلج است. 
اهدا می‌شود تا به مغزی که 
از همه نظر در سلامت به سر 
می‌برد کمک کند و فرد راراه 


بیندازد. 
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مترجم: مریم نیک پور 


1 
سو 


استقبال دوجنسیتی‌ها 

بااینکه پروژه انتقال سر به یسک بدن جدید 
غیر ممکن و تا حدودی مسخره به نظر می رسد د کتر 
"سر جیو کاناورو ؛ اهل ایتالیا؛ می گوید ایده او برای 
این کار. کاملاً معقول و البته تادو سال آینده ممکن 
و عملی است. او عقیده دارد: انتقال سر به یک بدن 
دیگر مٹل انتقال یا اهدای بقیه‌ی اعضا و ارگان‌های 
حیاتی بدن انسان چندان آسان نیست. اما شدنی 
است و مامی‌توانیم سری را که مغزی سالم دارد. از 
بدن معیوبش جدا کنیم و به بدن دیگری که سالم 
است امام رگ مغزی شده پیوند بزنیم . از وقتی 
که د کتر سر جیو نظرش را مطرح کرده پزشکان 
می‌پرسند: آیا این پزشک ایتالیایی به موانعی که 
سر راہ این کار وجود دارد. عمیقاً فکر کردہ یا از این 
سدها به راحتی پریدہ و آنها رانادیدہ گرفته است؟ 

د کتر سر جیو کاناوروبااطمینان کامل از پروژه‌اش 
حرف می‌زند و عقیدہ دارد فعلاً تنها مشکلی که به 
عن وان سد راہ می‌تواند از آن نام ببرد. مشکلات 
مالی اسست واینکه افراد يا مۇسسه‌هایی پیداشوند 
و به عنوان اسپانسےمخارج مالی این پروژه عظیم و 
مبهم را به عهده بگیرند. او, "والری اسپیر یدونوف " 
اختلال نادر ژنتیکی مادرزادی رنج می‌بر د. رشد 
عضلانی والری از کود کی متوقف شده و چون 
رشد عضلانی و استخوانی او با هم هماهنگ نبوده. 
٣‏ ۹۹ لرا ا ا 
اختلال نادر, بەتدریج موجب تحلیل و از بین رفتن 
عضلات فرد ہیمار و در نھایت مر گ او می شسود. 
دکتر کاناورو در مصاحبه با شبکه خبری لا 
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ي١‏ دوس تیل(زنتخستیی‌بیوندسرههیدن 


چراحی له 
ات نات 


اعلام کرده است که هنوز از نزدیک با بیمار ملاقات 
نکرده و پرونده پزشکی او را ندی ده ولی از طریق 
"اسکایپ او را می‌شناسد و با هم در ارتباط هستند 
واین جوان سی ساله, کاملاً برای این عمل جراحی 
پیوند آمادگی خود رابه صورت داوطلبانه اعلام 
این عمل انجام داده. 

اما آن‌طور که دکتر کان‌اورو می‌گوید. والری 
اوایمیل و نامه‌های بی‌شماری از سراسر دنیا دریافت 
کرده که همگی خواهان این عمل پیوند هستند. 
بیشتر افرادی که می‌خواهند سر خود را با یک 
بدن جدید پیوند بزنند. آفراد ترنس یا دوجنسیتی 
هستند که می‌خواهند با بدن جدید, زند گی تازه‌ای را 
آغاز کنند. اماد کتر کاناورو تا کید می کند که اولین 
می‌شود که از اختلال تحلیل رونده‌ی عضلات رنج 
می‌بر ند یا کاملا فلج هستند. 

او اشسارہ می کند یکی دیگر از مسائلی که بايد 
خود ندارد و باید این کار رادر مکانی باتجھیزات و 
یک مر کز پزشکی آموزشی درمانی بز رگ ومطرح 
و مجهز نیاز دارد تااوو طرحش رابیذیرد و امکانات 
لازم را در اختیسارش قرار دھد.او؛ آمریکارابرای 
پیشبرد این هدف ترجیح می دھد و می گوید بھترین 
+٥٠٦‏ ساس سان 


آکادمی جراحی‌های اعصاب و ارتویدی آمریکا 
(۵۸۸[1058) ارائےە کند و امیدوار است اعضای 
این آ کادمی از ایده او استقبال کنند. د کتر کاناورو 
همچنین امیدوار است برای نخستین عمل پیوند سر 
که قرار است در سال ۱۷ ۲۰ انجام شود چراغ سبز 


لازم رابه دست آورد. 

"نیک ربل" مدیر اجرایی آکادمی جراحی‌های 
اعصاب وارتوپدی می گوید: "بدون شک افراد گروه. 
طرح کاناورو را تایید نخواهند کرد و او به هیچ وجه 
نباید از آنها انتظار پشتیبانی داشته باشد. مدير 
اجرایی آ کادمی این گونه توضیح می‌دهد: قضیه 
خیلی ساده است. شر کت در کنفر انس ماه ژوئن 
فقط صحنه و فرصتی است که به د کتر کاناورو داده 
می‌شود تا طرحش را مطرح کند. قرار نیست هیچ 
اتفاق دیگری بیفتد و ما از او حمایت کنیم." 

اگر کاناورو آنچه را که می‌خواهد در آمریکا 
به‌دست نیاورد و دراین کشور از او حمایت‌های 
لازم نشود. قصد دارد به چین پناه ببرد و در نتیجه. 
برنامه زمانی او برای این عمل جراحی یک سال 
به تعویق خواهد افتاد.اگر همه چیسز خوب پیش 
برود و قطعه‌های پازل به درستی در کنار هم قرار 
بگیرند. کاناورو می‌خواهد ۱۵۰ پرستار و پزشک 
رابرای عملی کردن این پروژه دور هم جمع کند. 
د کتر کاناورو در حال حاضر بسیاری از این پزشکان 
و پرستاران را می‌شناسد و آنها آمادگی خود رابرای 
این کار اعلام کر ده‌اند و می‌خواهند در این پروژه به 
صورت داوطلبانه شر کت کنند. بعد از این مر حله, 
قراراست اعضای تیم پزشکی» پر وژه خود رابرای 
یک عمل جراحی نفس گیر و ۲۶ ساعته اماده کنند. 
دکتر کان‌اورو تخمین می‌زند که به دو سال زمان 


جراحی پیوند سر انسان 
به بسدن انسانی دیگر» 
خواهد بود 1 


نیاز دارد تا بتواند به اعضای تیم آموزش‌های لازم 
را بدهد و انهارابرای این عمل جراحی ۲۶ ساعته 
آماده کند تا به همزمانی مورد نیاز برساند. اما علم 
در این باره چه می گوید؟ آیا این اید شدنی است؟ 
دکتر کاناورو در گفت و گوهایش بارسانه‌ها گفته: 
"بله! این کار شدنی است ومن تحقیقاتی انجام داده‌ام 
که نظریه‌ام را تایید می کند ". 


مشکلات پیوند سر 

دکتر سرجیو کاناورو برای تأیید نظریه‌ی 
خودش به تحقیقات د کتر "رابرت وایت اشاره 
می کند که در سال ۱۹۷۰ انجام شد و در آن, سر 
یک میمون را به بدن میمون دیگری پیوند زد. 
میمون پس از هشت روز مرد چون بدن» سر جدید 
راپس زد و نپذیرفت. پیش از اینکه میمون بمیرد. 
نتوانسته بود حر کت کند زیرانخاع سر و بدن با 
هم ار تباط نداشتند و نخاع میمون ه رگز به بدن 
جدید پیوند نخورد. همچنین میمون نمی‌توانست 
به تنهایی و بدون کمک دستگاه تنفس کند. امانکته 
قابل توجه این است که گردش خون در مغز میمون 
نشان می داد که میمون می‌توانست ببیند. بشنود. از 
حس بویایی خود استفاده کند یاحتی طعم غذاهای 
مختلف را بفهمد. د کتر کاناورو در مقاله‌ای, به تحقیق 
دیگری که در سال ۱ انجام شده اشاره کرده که 
روی شش میمون انجام شده بود اما پس از پیوند 
سے به بدن دیگر. هیچ کدام از میمون‌ها نتوانستند 
بیشتر از بیست و چهار ساعت زنده بمانند. با تمام 
این حرف‌ها و با توجه به اینکه این تحقیقات نصفه و 
نیمه فقط روی میمون‌ها انجام شده و نه تنها در مورد 
انسان‌ها قابل استناد نیست درباره میمون‌ها هم به 
نتایج قابل قبولی نرسیده: د کتر کان‌اورو با تااکید و 
پافشاری بر طرح خود. عقیده دارد پیشرفت‌های 
علمی و یزشکی از آن زمان تا کنون, بدون شک 
مشکلاتی را که د کتر وایت با آنها مواجه بوده» از سر 
راه برداشته است و او و اعضای تیمش می توانند با 
اطمینان خاطر بیشتر پر وژه رابه ثمر برسانند و به 
نتایج قابل قبولی دست یابند که علم پزشکی رازیر و 
رو کند و انسان‌های زیادی را نجات دهد. 

دکتر "هانت باتجر .مسئول بخش جراحی 
اعصاب بیمارستان‌های جنوب غربی ایالات متحده 
و رئی س انتخابات انجمن جراحی اعصاب آمریکا 
می گوید: تحقیقی که دکتر وایت در سال ۱۹۷۰ 


انجام داده, نمی تواند تایید و اثباتی باشد برای انجام 
عمل جراحی بر روی نمونه انسانی. این تحقیق تقریباً 
۵ سال پیش و روی یک میمون انجام شده و هیچ 
مدر کی وجود ندارد تا ثابت کند که نخاع به گونه‌ای 
پیوند خواهد خورد که عملکرد صحیحش را حفظ 
کند و مشکلی پیش نیاید. ضمناً عبور از پایند گی و 
بقای یک مغز تا باز گرداندن و دوباره سالم کردن 


اولین کسی که قرار است 
داوطلب این عمل‌جراحیدشوار 
شود والری اسپیریدوتوف 
بیماری ژنتیکی رنج می برد و 


عملکرد بدن: یک جهش عظیم است که د کتر وایت 
در تحقیق خود به آن توجه نکردہ بود'. 

کان‌اورو در مقاله‌ها و مصاحبه‌هایش با اطمینان 
کامل از پروژه‌اش حرف می زند. او به تحقیق د کتر 
وایت روی میمون‌ه او همچنین موفقیت تحقیقات 
آلمانی‌هااستناد می کند که به راہ رفتن موش 
صحرایی‌ه ای فلج کمک کرده بود اما منتقدان او 
تاکید می کنند چنین تحقیقاتی بیشتر به ناکجا | باد راہ 
دارند تا اینکە بتوانند روی انسان نتایج آزمایش‌های 
کلیتیکی را تضمین کنند: 

دکتر کاناورودر سال ۰۱۳ ۲در مجله 81181٥41‏ 
۵۵۵۵ ۱۲61۲010 مقاله‌ای منتشر 
کرد و با طرح یک سناریو, نکته‌های کلیدی طرحش 
رابرای خوانند گان تشریح کر داز جمله خنک سازی 
نخاع پیش از جداسازی آن و قطع کردن نخاع با 
چاقوی جراحی بسسیار تیسز. او تاکید می کند که این 
کار احتمال آسیب رابه نخاع به حداقل می‌رساند. 
در این عمل, ابتدا سر بدن فرد دهنده و سر گیرندہ 
رادر دمای معین ودر مدت زمان مشخص سرد 
می کنند تا احتمال آسیب عصبی بے دلیل کمبود 
اکسیژن در عمل جراحی کم شود سپس با چاقوهای 
بسیار تیز. سر را از بدن جدا می کنند و بعد. مرحله 
دشوار پیوند فرا می‌رسد. یعنی اتصال نخاع. عروق 
خونی و استخوان‌های گردن. سلول‌های عصبی که 
قطع شده‌اند. با دقت بسیار تراز و بالانس می‌شوند و 
این کار باید در کمترین زمان ممکن انجام شود زیرا 
زمان.یک عامل کلیدی و بسیار مهم در این عمل 
پیوند است. 

اماد کتر باتجر کاملاً بانظر کاناورو مخالف است 
وعقیده‌دارد این عمل جراحی غیر ممکن است. او 
با توضیح اینکه راه هوا وریدهای حیاتی. و شریان‌ها 
رامی‌توان مجددا سر جای خود قرار داد و پیوند زد 
امانخاع مشسکل اصلی این پیوند اسست و نتیجه این 
می شود که بیمار توانایی نفس کشیدن ویاحرکت 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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٭-٭ 


دا 


کاری را آغاز نکن داد ای انحام آن از همه ذر وی خود استفاده کن 


و 


خانم بھارہ شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال: دختری دانش آموز و تک فرزندم و در طول 
مدتی که خودم را شناخته‌ام بسیار احساساتی هستم و در 
دوست یابی هم مشکل دارم چون به طور معمول دوستی 
راپیدا می کنم بااو صمیمی می‌شوم و بعد از مد تی طولانی 
از او جدامی‌شوم واین مشکل یعنی جداشدن از یک 
دوست بسیار قدیمی و خانواد گی تاز گی‌هامرا تاسر 
حد جنون کشانده و واقعا نمی‌دانم چه کنم؟ امیدوارم 
مانند مشاوران دیگر قرص‌های آرامبخش تجویز نکنید. 
و تقاضا دارم راه حلی عملی ارائه کنید. ۲ 

ز-م-قوچان 

پاسخ: معمولا همه ما در مراحلی از زند گی خود 
باحالت دل شکستگی وغم واند وه ناشی از آن مواجه 
می‌شویم واین دلشکستگی اغلب بر روند عادی 
زند گی ما تاثیر می گذارد و سبب ناراحتی واندوه 
فراوان در ما می‌شود.خیلی از ما نمی‌دانیم که جه 
طور باید بااین دلشکستگی کنار بیاییم وهمین 
باعث می شود که دجار یاس وناامیدی و تغییرات 
فیزیکی وروانی شویم.مثل زمانی که به طور ناگهانی 
یکی از نزدیکان رااز دست می دھیم یا رابطه‌مان با 
نزدیک ترین دوست قطع می‌شود. 

زمانی که عزیزی را از دست می‌دهیم مراحل 
پنجگانه انکار خشم احساس گناه و افسردگی را 
تجربه می کنیم و کم کم به این وضعیت عادت کرده 
وبا آن کنار می آییم امازمانی که دل شکستگی ناشی 
از یک شکست عشقی یا طر د شدن ویا قطع رابطه با 
کسی که دوستش داریم باشد دو واکنش اعتراض 
وخشم راتجربه خواهیم کر د.بعد از اینکه فردی را 
از دست می‌دهیم دچار یاس:نا امیدی.بی کسی وبی 
ارزشی شده وغم واندوه شدیدی رااحساس می کنیم 
و گاهی اوقات حتی دجار افسرد گی می‌شویم.در این 
مرحله تغییراتی در الگوی خوردن وخوابیدن ومیل 
وانگیزه وهمین طور در روابط اجتماعی ما ایجاد شده 
که با فکر کردن به خاطرات خوب قبل از جدایی 
همراه است و گاهی اوقات این حال به قدری شدید 
پناه ببرد.اما با گذشت زمان وبا کمک اطرافیان یا 
یک فرد متخصص با این اوضاع کنار آمده و از غم 
واندوه وی کاسته می‌شود. برای اینکه بتوانیم با غم 
واندوه ناشی از دلشکستگی کنار بیاییم بهتر است 
موارد زیر رابه کار بندیم: 

۱- گریه کنید:اگر دوست دارید که گریه کنید 
تاآنجا که می‌توانید گریه کنید. گریه کردن باعث 
ابراز احساسات وھیجانات شیب آرائش شما شده 


وس 


ا 
اظاعات :ضل 


بادل‌شکستگی چطور برخورد کنیم؟ 


گذاشته‌اید. 


وحال شمارا بهتر می کند با وجود این بعضی از افراد 
سعی می کنند که احساسات مثبت ومنفی خود رابروز 
ندهند که این امر در دراز مدت از لحاظ جسمی 
وروحی به آنها آسیب می‌زند. 

۳-خاطرات رامرور نکنید وسعی کنید آنها را 
Ts‏ 
بی‌اهمیت ایجاد می‌شوند که ممکن است پس از 
گذشت مدتی به آ شتی تبدیل شود.پس حداقل تا 
زمانی که از بهبود رابطه مطمئن نیستید. سعی کنید 
که خاطرات با آن فرد را به دست فراموشی بسپارید 
ودائم به آن‌ها فکر نکنيد. 

۳ -سعی کنید بادوستان خود ار تباط داشته باشید: 
در این مواقع بودن در کنار دوست یا خانواده‌ای آگاه 
ومهربان در بهبود حالت غم وناراحتی کمک زیادی 


این دوره یسک فرصت جدید 
برای شناختن دوباره خودمان 
است اینکه دارای مهارت کافی 
در ارتباط بادیگران هستم 


به شما خواهد کرد.خیلی بهتر است در صورت تمایل 
با دوستی صحبت ودرد دل کنید واگر این موقعیت 
راندارید ناراحتی واحساساتتان راروی یک کاغذ 

۴-خشم خود رابراز کنید: تصور کنید که 
دوست و فردی را که از دست داده‌اید روبه روی شما 
نشسته وشما هر آنچه باعث ناراحتی یا خشم شما 
می‌شود را به او بگویید یاروی کاغذ بنویسید. مثل 
اشتباهات,نواقص و بی انصافیها با این کار به علت 
خشم وناراحتی خود آ گاه‌تر شده وبهتر می توانید آن 
را مدیریت کنید. 

۵-خود رامشغول وسر گرم نگه دارید:در 
این دوران که تحمل دوری وجدایی از کسی که 
دوستش داشتید برای شما خیلی سخت است با ایجاد 
تغییر در نحوه چید مان اتاق.رفتن به گردش,پیاده 
روی.مسافرت.مطالعه و کار کر دن ذهن خود را 
با چیزهای دیگری مشغول کنید درست است که 
نمی‌توانید آنچه اتفاق افتاده را فراموش کنید. ولی 
سعی کنید که آن را دائما به خاطر نیاورید. 

۶-به خود فرصت وزمان دهید:افراد دل شکسته 
وغمگین فکر می کنند که دیگر نمی‌توانند به حالت 
قاس راز کر و که ان طور 
نیست وگذشت زمان این فرصت رابه شما می دهد 
را 
همانند موقعیت‌های غم انگیزی که قبلا پشت سر 


۳٦٣۹ ارو‎ 


۷-سعی نکنید از موقعیتی که در آن هستید 
فرار کنید واتفاقا در این دوران سعی نکنید با پناه 
بردن به کارهایی مثل سیگار کشیدن یا روی آوردن 
به آرامبخش‌ها واز این قبیل چیزها از موقعیت فرار 
کنید چون سبب آسیب زدن به شما شده و باز گشت 
۳ھ راد جار مشکل می کند وفقط 
در کوتاه مدت شما را از غم وانده‌تان دور می‌سازد. 

۸-حداقل برای مدتی وارد رابطه دیگری 
7 سس در رابطه‌ای بر احساسات 
وعواطف شما تاثیرات جدی دار د وبعد از قطع 
رابطه چه به دلایل حوادث طبیعی مثل مر گ وچه 
به دلیل رابطه نادرست با فردی, زمان لازم است 
تا صد مات وخاطرات باقی مانده کم رنگ شوند تا 
را ی را آغاز کندوثحت 
تاثیر رابطه قبلی قرار نگیرد.واین دوره یک فرصت 
٥‏ ا ودمان استاینکه 
دارای مهارت کافی در ارتباط با دیگران هستم؟آیا 
می‌توانیم علایق, خواسته‌ها ونظراتمان را بیان 
کنم؟آیا در رابطهام واقعیت گرا بودم یا خیالبافی 
می کردم؟چے وی گی‌های مثبتی دارم؟ و از این 
۳ س ٗ۰ اح اتھامی توانید در 
اینده رابطه بھتری رابا دوستان و اطرافیان داشته 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنه ها از ساعت 
لا ۱۶ با رهق 
SSSA‏ 


آقایاکبرخوبکرداروکیسل دادگستسری 
شنبه ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


مجتبی فضیلت خواه 

کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۸۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


حمیده‌اخوان 


چگونه از زند گی خود راضی باشیم؟ 
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رابطەماباخودمان شبیه به رابطه ما بادیگران 
وت ای طور مثال گر دوستی دارید که همیشهباتاخیر 
سر قرار می‌رسد. به تدریج به او بی‌اعتماد خواهید شد 
واگر به کسی اعتماد نداشته باشسیم. نمی‌توانیم اورا 
دوست بداریم حتی اگر آن شخص خودمان باشیم! 
پس بهترین راهرسیدن به اعتماد به نفس.اين است 
که با غودمان مه بات رباشیم و شرایط خویش رایاتمام 
وجود دوست بداریم. 

برای نیل به این هد ف.باید ذهن خود رابه جای 
نداشته‌هاروی داشته‌هامتمر کز کنیم واین یعنی غربال 
کلیەعقاید وافکارض ان وبر گزیدن اعتقادات وافعال 
پسندیده‌ای که بدان پایبندیم. 

گام عملسی:ازتغییرات کوچک وعملی آغاز کنید 
تاببینید چطور شادی پیروزی ٠ئ٣۲‏ 
برای رسیدن به موفقیت‌های بز رگ آماده خواهد 
کرد. لازم نیست برای ورزش کر دن ساعت ۵ صبح 


فرداراانتخاب کنید که آن فردا هیچگاه نیاید! شاید 
برای شروع ورزش. یک ربع بعد از پایان کار روزانه 
که دغدغه کمتری داریم نیز کافی باشد. 


مرور ذهنی اتفاقات‌بدی که در طول روز برایمان 
رخ می‌دهد. آرامشمان را مختل می کند. باید مسایلی 
که باب میلمان نبوده و قدرتی‌برای تغییر دادن آن‌ها 
نداریم رابهحال خود رها کنیم.یکی از مواردی که 


ارام ش مارامختل می کند فکر وذهن مااست ودر 
واقع ما باید بتوانیم با کنترل ذهن خود در راہ ارامش 
گام برداریم. در واقع وقتیاتقاق ناخوشایندی برایمان 
رخ می‌دهد ومادر ذهنمان چندین و چندبار آن‌رامرور 
می کنیم. با هر بار مرور تلخی آن پیشامد رایاد آوری 
کرده و تيشه به ريشه آرامشمان می زنیم که همین 
امر موجب می‌شود یک پیشامد کوچک یک آشفتگی 
بز رگ به بار بیاورد. 


ھمچنین برای دستیابی به آرامش لازم است که 


در مورد خودمان و توانایی‌هایی کے داریم واقع بین 
بوده و انتظاراتی که از خود داریم و بر نامه ریزی‌هایی 
که بر آن اساس انجام می دھیم نیز با منطق ساز گار 
باشد. شناخت منطقی توانایی‌ها و نقاط ضعفی که داریم 
موجب می شود از خود توقع نامعقول نداشته وزمینه را 
برای دستیابی به آرامش فراهم کنیم. 

در خصوص دستیابی به آرامش بهتر است عشق 
وعلاقه خود رابی‌قید وشرط نثار دیگران کنیم.یعنی 
از هیچ کس توقع نداشته‌باشسیم آن‌طور کهباب میل 
مااست رفتار کنند و به همان میزان که از مامحبت 


رفتار خودمان هستیم. ۱ 7 
نسیم سهیلی - روانشناس 


باز گر داندن نیروی جوانی 

شیر بر نج غذای خوب و معتدلی است که موجب 
رشد اطفال می‌شود و قوای جسمی و جنسی افراد را 

#آب چلو که هنگام آبکش کردن برنج به دست 
می‌آ ید نیز کاربرد دارد وزنان می‌تواننددست‌های 
خود رابه مدت چند دقیقه در آن قرار دهند البته زمانی 


که ولرم شده‌است اثر نرم کننده‌و ترمیم کننده آن را 
بر پوست خود مشاهده کنند. 
٭نوشیدن لعاب برنج نیز برای تر میم زخم‌های 
گوارشی مفید است. برای تهیه لعاب برنج ۲قاشق 
غذاخوری از برن ج نیم کوب رابا یسک لیوان آب به 
مدت ۵دقیقه بجوش‌انند سپس صاف کر ده‌مصر ف 
##زنان برای شفافیت صورت خود هم می‌توانند 


لعساب برنچ ابا کسی آردباقالی مخلوط کنند تامایع 
لزجی تهیه شود سپس بر صورت خود بمالند و ۲۰ 
تا۲۰دقیقه‌صبر کنند تااثر ان رابر یوست خود 
مشاهده کنند. 
##سبوس بر نج نیز بسیار ارز شمند است وافراد با 
مصرف عصاره‌جوشانده‌شده ان یامصرف در غذاها 
می‌توانند نیروی جوانی‌شان را باز گردانند. 
محسن ناصری -متخصص طب سنتی 


فواید درمانی باه نسترن 

میوه‌نسترن درف رآیند تجزیه غذا در دستگاه 
گوارش» به جذب ویتامین € کمک می کند. ویتامین 
برای جلو گیری از بیماری‌هایی همچون اسکوروی 
(کمبود ویتامین )) که موجب خونریزی لثه می‌شود. 
ضروری است. میوه‌نسترن معمولا به‌صورت چای 
گیاهی مصر ف می‌شود. برخی از فواید میوه نسترن: 

٭درمان اسهال 

##تسکین دل دردهای قاعد گی 


##تسکین سر فه, سر ماخور دگی و آنفلو آنزا 

#درمان و پیشگیری از مشکلات کلیه 

٭درمان و پیشگیری از مشکلات مجاری ادراری 

٭پیشگیری از بیماری‌های قلبی 

##بهبود زخم و درمان سوختگی 

٭درمان مشکلات پوستی و الرژی‌ها 

#منبع عالی از ویتامین ° 

٭منبع غنی از ویتامین‌های ۸ 0و۴ 

٭چای میوه نسترن یکی از راه‌های درمان و 
پیشگیری از سر ماخورد گی می‌باشد. 


#میوه نسترن برای در مان بیماری‌های مر بوط به 
فشار هم چون زخم معده و فشار خون بالا مناسب است. 

٭از آن برای درمان ناراحتی‌های مر بوط به ر حم 
نیز استفاده می‌شود. 

#۶ کپسول‌های میوه‌نسترن برای بهبود زخم و 
سوختگی کاربرد دارند. آ نهابرای‌درمان آلرژی. 
مشکلات پوستی,درد.سر فه.سر ماخورد گی, آ نفلو آنزا 
ارا تر مفید هنتتد: 

٭از کرم هاو ژل‌های حاوی این میسوەہ نیز برای 
درمان مشکلات پوستی و الرڑی استفاده می‌شود. 


کرفس قویتر 
ازقرص‌های 
خواب 


کرفس به دلیل دارا بودن روغن‌های طبیعی و 
ضروری. املاح وویتامین هاو هورمون‌های گیاهی 
مفید. اثرات مفیدی بر روی مغز و اعصاب دارد. 

کرفس و آب کرفس ازبی خوابی وبد خوابی 
پیشگیری می کند. 

+ کر فس به دلیل اینکه پتاسیم وسدیم خوبی دارد. 
می‌تواند ادرار را زیاد کرده و به دفع مواد غذایی هضم 
شدن در روده کمک کند. 


زر 20 
۹ -ت ۹ اطاایارت تک 
یه سد 


٭کرفس‌بەدلیل داشتن مواد مغذی»نوعی 
احساس آرامسش به‌انسان‌می‌دهد وتاثیر آن در 
خوابیدن و داشتن خوابی راحت:از قرص‌های خواب 
بیشتر است 

٭کرفس به متابولیسم وسوخت وساز بدن نیز 
کمک بسیار بزرگی کر دہ وموجب هضم بهتر غذا 


می شود ا 
عماد معصومی - متخصص تغذیه 


ص 


انکاد 


که خو دشتن داق 


۱ 


موش 


کنیم همه چر: مارا امش می کند 


و گو ته 


پاورقی تاریخی 


سیدھاشم هوشی سادات 


ادن 


راهیرد امام رشد آگاهی مردم 

علی رغم اینکه در فضای سیاسی خفقان‌زده‌ایران 
پس ازقیام ۵ ۱خرداد ۲ گر وه‌های‌سیاسی جدید به 
جمع بندی مبارزه مسلحانه عليه رژیم پهلوی رسیدند. 
استر اتژی‌سیاسی و راهبر د مبارزاتی امام خمینی پس از 
تبعید به تر کیه‌وعراق واستقرار در نجف ,بر رشد آ گاهی 
مردم وایجاد تحولات جدید و نظم عادلانهاجتماعی 
در جامعهایران از طریق قیام عمومی بود ونه مبارزه 
قهر آمیز و به دست آوردن قدرت از طریق مسلحانه 
ونظامی لذارهبر نهضت بے طور صریح این حر کت 
جدید راتایید نکر ده‌ونیر وهای سیاسی رابه اتخاذروش 
مبارزه مسلحانه برای بران‌دازی رژیم پهلوی توصیه 
ننمودند. نه فتوای شرعی از سوی ایشان در خصوص 
ترور حسنعلی منصور نخست وزير شاه صادر شد. و 
نه در برابر تلاش‌های‌سیاسی رهبر ان مجاهدین خلق 
اولیه در سال ۱۳۵۰ در خصوص ضر ورت عینی جهاد 
مسلحانه عليه رژيم شاہ:( که از حمایت بسیاری از 


نیروهای نظامی در خیابان‌های تهران در روز ۱۵ خرداد ۱۳۳۲ 


روحانیان مبارز و چهره‌های سیاسی سر شناس و موجه 
برخوردار بود) از این موضع کوتاه نيامدند. 

امام نیروهای سیاسی رادر مسیر مبارزه علیه 
رژیم استبدادی یاری می کر دند. ولی پیگیری مبارزه 
مسلحانه از سوی گر وه‌های مبارز مذهبی مانند موتلفه 
اسلامی, حزب ملل ومجاهدین خلق اولیه, صر فا اجتهاد 
و جمع بندی سیاسی خودشان بود که البته در مسیر 


گزین ش این راهبرد واستراتژی ناموفق, هزینه‌های 
انسانی بسیاری رامتحمل شدند ونیر وهای‌مبارز. 
متعهد و فدا کار بسیاری در این راه به شهادت رسید ند 
یا متحمل زندان و شکنجه‌های سنگین و طولانی مدت 
شدند.در واقع انقلاب اسلامی‌دررسال ۶ در 
شسرایطی با حضوز کفریت‌مردم آ غاز شد که رآهبرد 
مبارزه مسلحانه پس از ۱۲ سال تلاش با بن‌بست و 
شکست مواجه شده بود. 


تلاش‌های سیاسی حوزه 

درادامه تلاش‌های‌سیاسی نیر وهای مبارزدر 
تهران در سال‌های ۰۱۳۴۳۴۴ فضلا و طلاب حوزه‌ها 
به ویژه حوزه علمیه قم نیز علی‌رغم فضای سنگین پس 
از تبعید امام. بر عمق مبارزات افزودند. 

دراین مقطع محور مبارزات قم بر حول د وشخصیت 
معتبر فقهی حوزه آیت ا... منتظری و آیت|... ربانی 
شیرازی "استوار بود وفضلای بر جسته دیگری همچون 
آیات وحجج اسلام "علی| کب رهاشمی رفسنجانی: 
مکارم شیرازی. مشکینی, ربانی املشی. مفتح, باهنر. 
سید محمود دعایی. علی حجتی کر مانی و.... در مسیر 
تعمیق مبارزات تلاش می کردند. 

نقطه اوج این حر کت عید نوروز ۱۳۴۵ بود که 
جر اس م یکی سے آن 


حوزه علمیه قم -مدرسه فیضیه طلاب در حال مباحثه 


دستگیری آ یت |...منتظری وش کنچه شدید آنهاء 
نامه‌ای سر گشاده به امضای ده‌ها تن از فضلای حوزه 
به مراجع و علمای بز رگ نجف و ایران منتشر شد. در 
این نامه ضمن اعتراض شدید به دستگیری و شکنجه 
آیت.... منتظری‌وربانی شیرازی وچند تن دیگر از 
روحانیون آمده: 

"همه می‌دانند که حضرت آقای منتظری (مدظله) 
یکی از بزرگترین اساتید سطوح عالیه بوده و در چند 
سال اخیرورس‌شارج اشاق سسمع جم از فقبلان 
حوزه قم می‌باشد و بدون اغراق اکثریت طلاب حوزه 
علمیه قم و بسیاری از مبلغین عالی مقام از محضر درس 
این بزر گوار استفاده بردہ و می‌برند. ۲ 

تسلیت سالگرد قیام ۱۵ خرداد 

نویسند گان همین نامه به همراه صد ها تن دیگر در 
سال ۱۳۴۵ طی تسلیت نامه‌ای به مناسبت سالگر د 
قیام ۱۵ خردادبه آیست...العظمی خمینی در نجف 
اشر ف نوشتند: 

"رژیم گستاخی و وقاحت رابه جایی رسانده که 


۸۰ 


ی 
و سے اطلاعات کی سا رو ۳٣٣٤‏ 


آیت ا... منتظری مجتهد واستاد عالی قدر حوزه علميه 
قم و آق ازاده محترمش آقای محمدعلی منتظری 
رایس از دستگیری در شکنجه گاه قزل قلعه تحت 
شکنجه شدید قرار داده‌است...! 
-عمادالدین باقی -۔ص ۱۷۶) 
این دو بیانیه بیانگر فضای سیاسی حاکم بر حوزه 
علمیهقم در سال‌های پس از تبعید رهبر نهضت 


تلاش‌های حوزه مشهد 
در حوزه‌های علمیه 
دیگر شهرهای ایران و 
به ویژه مشهد مقدس 
نیز شرایط مشابه حاکم 
بود. در مشهداین 
حر کت باهمت فضلای 
برجسته‌ای‌همچون 
آیتا... خامنه‌ای, استاد 
سیدعبد الکریم‌هاشمی 
نژاد و اقای واعظ 
طبسی استمرار یافت. 
قبل از این رویدادها نیز بزر گانی همچون استاد محمد 
تقی شر یعتی و طاهر احمد زاده‌در کانون نشر حقایق 
اسلامی مشهد در مسیر تلاش‌ها استوار بودند. مراجع 
دینی مشهد همچون ایت ا... میلانی وآ یت ا... حاج 
| قا حسن قمی نیز از اهداف جنبش حمایت همه جانبه 
می کردند.د کتر علی شریعتی نیز پس از باز گشت از 
فرانسه, آرام آرام فعالیت‌های فرهنگی-سیاسی رادر 
دانشگاه مشهد از سال ۱۳۴۶ به بعد آغاز کرده بود. 


آیتالله العظمی میلانی مرجع تقلید 
ساکن در مشهد مقدس 


تثبیت مرجعیت امام 

در سال ھای اواخر دهه ۱۳۴۰ بافوت مراجع 
بز رگ تقلید نجف اشرف مانند آیتا... سید محسن 
حکیم و سپس سید عبدالهادی شیرازی, تلاش‌های 
برجسته‌ای از سوی بز ر گان حوزه قم همچون آیت ... 
منتظری و آیت ... ربانی شیرازی برای تثبیت کامل 
هدایت مبارزات سیاسی در کنار این منصب دینی به 
طور همه جانبه صورت پذیرد. 

آیت|... منتظری در مصاحبه با کیهان فرهنگی 
مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۹ به شرح کامل این تلاش‌ها 
پرداخته وابعاد ان راشرح می‌دهد. با توجه به روند 
رو به رشد مبارزات ضد استبدادی پس از قیام ۱۵ 
خرداد و حضور فعال نسل جوان در صحنه مبارزات 
وشکل گیری گر وه‌ه ای جد ید سیاسی-مذهبی. 
تثبیت مر جعیت دینی امام که واجد صفات سیاسی 
لازم برای پیشبرد نهضت بود.یک ضرورت عینی 
به شمار می رفت که این مسئله مهم باورود بز ر گانی 
همچون آیات منتظری وربانی شیرازی " متحقق شد 
ومورد تایید اکثریت فضلای حوزہ مردم و جریان‌های 
سیاسی قرار گرفت. 


بیانیه این دوشخصیت درخصوص مر جعیت 
آیت |... العظمی خمینی در سال ۱۳۴۸ از جمله اسناد 
تاریخی نهضت اسلامی و حوزه علمیه قم است که 
بسیار |موزنده وبا توجه به شرایط ویژه خود جذ اب 
است.(تاریخ سیاسی معاصر ایران -د کتر مدنی-ج 
۲ص )٩۶‏ 


نخست وزیری هویدا 

در صحنه تحولات سیاسی هیئت حا کمه ایران» در 
سال‌های ۱۳۴۲-۴۳۴ ودر یی تر ور منصور نخست وزیر 
وهمچنین سےوعقصد نافرجام به شاه‌در کاخ مر مر با 
منصوب شدن امیر عباس هویدابه عنوان نخست وزیر. 
در واقع تیم ''کانون مترقی ''کە در سسال ۱۳۳۹ش کل 
گرفته ودر آذر ۱۳۴۲ به ''حزب ایران نوین''تغییر نام 
یافت.قدرت اجرایی رادردست گرفتند. در واقع با 
حذف رجال کھنسال ومعمر از قدرت اجر ابی شاه‌در 
صددب رآمد تانسل جدید غر بگرای طرفدار سلطنت را 
متولی امور اجرایی کشور کند. جریان جدید. برخلاف 
گذ شتگان معتقد به این اصل که "شاه‌سلطنت کند و 
نهحکومت "نبوده‌ویا حداقل به صراحت آن راابر از 
نمی کرد ومایل نبود به چالش نخست وزیران گذشته 
دچارشود. لذابرای اولین با پس از شهریور ۱۳۲۰ 
شاه توانست قدرت مطلقه خود را تثبیت کند ونخست 
وزیر جدید نیز خود را صرفاً متولی امور اجرایی کشور 
می‌دانست. 

دراین راستاجریان کلی هدایت امورووزارت 
خانه‌ها ی خساس مانند فا جنگ کٹوزوآموز 
امنیتی " تحت کنترل مقام عالی سلطنت بودند. اگر چه 
به ظاهر عضو کابینه و تحت نظارت نخست وزير بوده 
و حرکت می کردند. 

رعایت این مرزبندی و قبول این شرایط توسط 
هویداء هم خاطر شاه را آسوده کرد وهم رمز ماند گاری 
وی تأمرداد ۱۳۵۶ شد. به همین جهت. شاه در صد د 
بر آمدتادر سال ۱۳۴۶ وپس از ۶ ۲سال‌سلطنت.جشن 
تاجگذاری رارسماً بر گزار کند. همچنین از سال ۱۳۴۷ 
بابسیج کلیه امکانات. زمینه برای بر گزاری جشن‌های 


امیر عباس هویدا به همراه اعضا کابینه 


۰ ساله تشکیل حکومت شاهنشاهی در ایران در 
سال ۱۳۵۰ فراهم آید.این جشن نقطه آغاز تحولی 
اساسی در رابطه مردم و حا کمیت و چگونگی مبارزات 
نیروهای مخالف سیاسی با رژیم شد. به ویژه ان که 
اما در بت ارا شخ رای یسوط مدای 
ان به مخالفت پر داخت و تاثیر عمیقی بر افکار عمومی 


و حر کت مبارزان داشت. بر گزاری این جشن بزرگ 
وبین المللی نقش مهمی در فرجام تقابل مردم وشاه 
داشت. که بدان خواهیم پرداخت. 
درگذشت دکتر مصدق 

فوت د کتر مصدق در ۸۷سالگی و در اسفند ۱۳۴۵ 
از جملے رویدادهای مهم بود. وی که از سال ۱۳۳۲ 
تا ۱۳۳۵ زندانی واز ان سال تااسفند ۱۳۴۵ در قلعه 
احمد آباد محصور بود. از بیماری پیش فته سرطان 
رنج می‌برد. رژیم هیچگونه امتیاز و تسپیلاتی در ایام 
بیماری برای این مرد بز رگ در نظر نگررفت. و پس از 
فوت اجازه نداد تادر قبرستان ابن بابویه تهران و در 
کنار قبور شهدای قیام ۰٠‌تیر‏ ۱۳۳۱ (طبق وصیت 
وی) دفن شود.همچنین از انتشاررسمی خبر فوت 
دکتر مصدق وبر گزاری مراسم ختم توسط گروه‌ها و 
شخصیت‌های سیاسی نیز ممانعت به عمل آمد. 

لذاپیکر د کتر مصدق در احمد آباد باحضور خانواده 
وی توسطد کتر یدا... سحابی یکی از رهبر ان نهضت 
آزادی‌ایران که پس از ۵سال زندان به تاز گی آزاد شده 
بود غسل داده شد و آیت ا... حاج سیدرضا زنجانی بر 
پیکر وی نماز خواند ودر همان منزل که سال‌ها محصور 
بود به خاک سپرده‌شد واین در حالی بود که همسر 
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فداکار و صبور وی نیز حدود سه سال قبل (۱۳۴۳) دار 
فانی راوداع گفته بود.عمل جراحی د کتر مصدق در 
بیمارستان نجمیه تهران که تو سط مادر بز ر گوارش 
احداث شده بود و به مردم خدمت رسانی می کرد. 
انجام گرفت. شاه نسبت به د کتر مصدق حساسیتی 
خاص وویژه‌داشت وهر گز حاضر نبود نام اوچه در 
دوران حیات و چه پس از فوتش در مطبوعات و جامعه 
مطرح شود. 

اولین مراسم بزر گداشت رسمی د کتر مصدق سه 
هفته یس از پیر وزی‌انقلاب در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با 
حضور صدها هزار تن از مردم در روستای احمد آباد 
بر گزار شد و آیت ا... سید محمود طالقانی به ایراد 
سخنرانی پرداخت و تحولات ایران و پیروزی انقلاب 
راتحلیل کرد. 

درگذشت جهان پهلوان تختی 

مرگ مشکوک شادروان غلام رضا تختی در سال 
۶ از جمله رویدادهایی بود که در ذهنیت جامعه 
تاثیر بسزاداشت.او که متولد جنوب تهران_خیابان 
خانی آباد-بود. به عنوان قهر مان بر جسته کشتی آزاد 


درچهار دوره‌المپیک.جزءهواداران نهضت ملی ود کتر 
مصدق بود وبا شخصیت‌های روحانی مانند ایت |... 
طالقانی مر اوده فعال داشت ودر سال‌های ۱۔۱۳۳۹ و 
درجریان تشکیل جبهه ملی دوم مسئول شاخه ورزشی 
آن بود. تختی‌به شدت مورد علاقه مردم بود ولذا 
در جریان زلزله بویین زھرادر سال ۱ ۱۳۴ توانست 
کمک های قابل توجه مرد می برای زلزله زد گان جمع 
آوری کند. در گذشت این ''قھرمان پھلوان آزادیخواہ" 


٠ ۱‏ ےه 


جهان پهلوان غلامرضا تختی پہلران‌اول کشور 


که بارژیم استبدادی شاه مخالف بود. تاثیر بسزایی 
درروحیه مردم داشت وتشییع جنازه باشکوه وی از 
تهرآن تاابن بابویه و سپس مراسم باشکوه هفتمین روز 
در گذشتش که صحنه تظاهرات بز رگ سیاسی مردم 
عليه رژیم حا کم بود.نمادی بارز از حضور متعهدانه 
مردم ایران در ان مقطع از مبارزات بود. 


درگذشت جلال آل احمد 


به موازات این واقعه, در گذشت نابهنگام و مبهم 
نویسنده‌متعهد جلال ال احمد نیز بر ذهنیت مردم 
وبه ویژه جامعه روشنفکری تاثیر داشت. جلال که 
متولد ۱۳۰۲ واز خانواده‌ای ریشے دار و روحانی بود. 
در سال‌های دهه ۱۳۲۰جزء فعالان سیاسی بود. او در 
سال ۱۳۲۶ به همر اه گر وهی از روش نفکر ان از حزب 
توده‌انشعاب کرد و در جریان نهضت ملی شدن نفت 
حضوری فعال داشت. در سال‌های دهه ۱۳۳۰ وپس از 
پم اشوریا تالت هی ادون 
بودودرابتدای دهه چھل باوقوع قیام ۵ ۱خرداد.به 
شدت تحت تاثیر رویداد جدید قرار گرفت.اودر این 
مقطع با جریان‌های سیاسی و مذهبی و به ویژه رهبری 
نهضت اسلامی رابطه‌ای فعال داشت. پس از باز گشت 
جلال از سفر حج درسال ۴ تحولی عمیق در 
ذهنیت وی به وجود آمد واو عملاً به عنصری محوری 
درجریان فکری وروشنفکری‌ایرآن تبدیل شدهبود 
که‌متاسفانه بام رگ نابهنگام ومشکو ک وی در سال 
۱۳۳۸ ناتمام ماند. در سال‌های دهه ۱۳۵۰ شخصیت 
جلال به نمادی از چهره یک روشتفکر متعهد علاقه‌مند 
به ایران و اسلام در ذهنیت مردم و به ویژه نسل جوان 
تبدیل شد والگوی بر جسته‌ای بر ای مبارزان جوان 
مخسوب می سد 
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صدای سبز بسیج 


زیر نظر:الف - شھابی 


طلائیه وهورالهوی_زه منطق ه‌ای بادوطبیعت 
متفاوت بود. هورالهویزه با نیزارها و آب‌های راکد از 
سمت شمال به جنوب عمق آن از ۴ متر به حدوددو 
متر می رسید. جزایر مجنون شمالی و جنوبی,دو جزیره 
۳ کی بود که توسسط عراق وبا کمک فرانسوی‌ها 
در منطقه نفت خیز هورالهویزه ایجاد شده بود. دشت 
طلائیه هم که با طغیان هورالهویزه قسمت‌هایی از آن 
به‌زیر آب‌می‌رفت.ارتش بعث با توجه به وضعیت 
٩‏ ور موانع چندانی در آنجا نداشت. اما طلائیه رابا 
موانع بسیار مستحکم و پیچیده مسلح کر ده بود. 

عملیات آبی -خاکی "خیبر ‏ دراسفند ماه‌سال 
۲ در این منطقه آغاز شد. نیر وهای دلاور ایرانی 
از هر دوس وی منطقه به خطوط د شمن حمله کر دند. 
جزایر مجنون به تصرف رزمند گان در آمد.امادر 
طلائیه به دلیل موانع بسیار ومقاومت‌های دش من 
پیشرفتی حاصل نشد واین در حالی بود که حجم 
سنگین آتش د شمن باعث دشوار تر شدن عملیات در 
جبهه طلائیه شده‌بود. دشمن که می‌دانست. این دشت 
تنهاراه و ارتباط زمینی رزمند گان مستقر در جزایر 
مجنون است:با تمام قوا در برابر حملات رزمندگان 
مقاومت می کر د. بنابر این فرماندهان ارشد جنگ پی 
بردند که باوضعیت موجود در طلائیه. عملیات خیبر 
کال شکست است واحتمال سقوط جزایر خواهد 
بود. بنابراین "محسن رضایی ‏ فرمانده سپاه پاسداران 
از حاج ابراهیم همت " فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول 
۰.۰۱(ص)درخواست کرد.هر چه سریعتر نیر وهای 
لشکر رابرای حمله به دشمن به منطقه طلائیه اعزام 
کند تا گره‌افتاده‌در کار عملیات گشوده‌شود.در پی 
این دستور گردان‌های لشکر ۲۷ طی چند شبانه روز 
ہرد بی‌امان به خطوط د شمن حمله کر دند. در یکی از 
حل عملیات در طلائیه بود که حاج همت به فر مانده 
1 دان سیدالشهدا(ع)دستور داد تابه خط دشمن حمله 
د.ساعت نه شب بود که رزمند گان دلاور گردان 
8 تطعات پل متح رک "راب خود حمل 
8 ری حط دشمن به راهافتادند. آنهاباید 
۷۸۸۷ "۱۳۰۰ وه شب‌های گذشتهایجادشده 
بسودعب ور وبانصب پل متحرک بر روی کانال‌سی 
متری وعبور نیروهااز آن. سنگرهای دشمن رامنهدم 
می کر دند. گر دان حمزه‌به نزدیکی میدان مین رسید. 
'حسن زمانی فر مانده شجاع ودلاور گردان‌متوجه 
شد که علائم معبر باز شدہ به دلیل عقب نشینی نير وها 
حجم سنگین آتش دشمن در شب‌های گذشته از بین 
ه است.بنابراین دستور توقف و گرفتن جان پناه 
نیروها در پشت میدان مین راصادر کرد.زمانی,تصمیم 
خود به‌همراه یک گروھان که به دودسته تقسیم 
بود.از معبر جدیدی که‌همان شب در میدان 
ده‌شد,عبور کن د وپس از نصب پل متح رک و 


...حسن زمانی فرمانده شجاع و د لاور گردان 
متوجه شد که علائم معبر باز شده. به دلیل عقب 
نشینی نیروها و حجم سنگین اتش دشمن در 


شب‌های گذشته از بین رفته است و... 


خواند.رزمند گان در تاریکی شب و آهسته درپشت 
خاک‌هایی که بادست و ته قنداق تفنگ‌های خود ایجاد 
کر ده بودند. سنگر گر فتند. نیروهای غواص به همراه 
چند تن از نیروهای گر دان داخل کانال شدہ و شناکنان 
بااعتاظکامل ودر س کوک قطعات بل متعرک رازه 
یکدیگر وصل می کردند. پل‌های متح رک یکی پس از 
دیگری در حال نصب بود اما در آن سوی کانال ناگهان 
نیروهای دشمن متوجه حضور آنها شدند و درگیری 
آغاز شد.دشمن با گشودن آتش تیربار سنگین و 
سبک وبا شلیک گلوله‌های آرپی جی و خمپاره شفصت. 
نیروهای دلاور ایرانی را زیر اشن خود گرفت. "حسن 
زمانی "هم به همراه نیروهایش در پشت کانال و در 
زیر آتش دشمن شروع به تیراندازی کردند. آنهابا 
شلیک گلوله و آرپی‌جی سعی کردند تااز نیروهای 
داخل کانال آب پشتیبانی کنند.د رگیری شد ید وحجم 
آتش دشمن بسیار سنگین بود. حسن زمانی در آن شب 
بافداکاری و رشادت وصف ناپذیری, نیروهایش را به 
سمت سنگرهای دشمن هدایت کرد و در همین حال و 
در میان‌باران گلوله و خمپاره د شمن بود که حسن زمانی 
به شهادت ر سید. بعد از شهادت فر مانده گر دان حمزه 
وباتوجه به وخامت اوضاع منطقه و همچنین تکمیل 
نشدن اتصال قطعات پل متح رک به یکدیگر در آن 
سوی کانال. دستور عقب نشینی صادر شد. پیکر پاک 
شهید زمانی در کناراجساد مطهر نیروهای فدا کارش 
در کنار کانال‌سی‌متری‌باقی مان د و آرزوی‌دیرین 
"حسن زمانی " که شهادت در گمنامی و بی‌نشانی بود. 
محقق شد. دلاوری‌ها و رشادت‌های شهید زمانی و 
دیگر فرماندهان شسهیدلشکر ۲۷ ونیر وهای تحت 
امر آنهادر شب‌های دیگر عملیات در طلائیه بود که 
بر روی‌جزایر مجنون کاسته شود.نیر وهای رزمنده 
مستقر در جزایر توانستند در این فرصت پیش آمده. 
مواضعشان رامستحکم ودشمن رازمین گیر ومجبور 
به عقب‌نشینی کامل از جزایر کنند. 


ےاج ماد ماد 
2 جر جر 


دو هفته پایانی سال ۱۳۹۳ بود که همراه‌با دوستان 
وهمرزمان سردار شهید حسن زمانی از تهران 


عازم شهرستان رزن در استان همدان شدیم. مر اسم 
گرامیداشت یاد و خاطره‌این سردار بی‌مزار و شهدای 
"روستای‌خلج "درزاد گاه‌شهید زمانی واز طرف خانواده 
شهید و اهالی روستا بر گزار شده بود. حضور همرزمان 
شھید زمانی و سخنان و نقل خاطرات دلاوری‌های 
او معنویت خاصی به مر اسمداده بود.پس از پایان 
مراسم دوستان و همرزمان شسهید به همراه خانواده 
خود.روستای خلج راترک کرده و به سوی مزرعه‌ای 
که محل زند گی و کار خانواده شهید زمانی بود. حر کت 
کردند. "خانم طاهرهاحمدی همسر شهید زمانی در 
سخنانی در جمع دوستان ویاران همسرش گفت: پنج 
ماه بعد از شهادت جسن ژنای: نس آنها هخمد ر ضابه 
دنیا آمد.اوباهمه سختی‌هاومشکلاتی که‌در آن دوران 
داشت. تمام تلاش خود رادر راہ تربیت و تعلیم تنها 
یاد گار شهید به کار گرفت. بابز رگ شدن محمدرضاو 
کم شدن وابستگی‌های دوران کود کی او خانم احمدی 
خود به تحصیل ادامه داد وپس از اخذ مدرک دیپلم 
وشر کت در آزمون دانشگاه موفق به اخذ مدرک 
کارشناسی دررشفه ازرآعت و اصلاح تبات شید 
محمدرضا هم در سایه توجه و تربیت مادر تحصیلات 
خودرادر آرشته باغبانی "در مقطع کارشناسی به 
پایان رساند و مادر و فرزند همپای یکدیگر و همچون 
شهید زمانی با مشکلات و سختی‌های زند گی مبارزه 
کردند. آنهابا کوشش و تلاش بی‌وقفه وبدون آن که 
نیازمند کمک از سوی دولت بنیاد شهید و دیگران 
باشند. در سال ۱۳۸۵ شر کتی در ارتباط بادامپروری 
و کشاورزی تاسیس کردند و در قطعه زمینی باوسعتی 
حدود ۱۳ هکتار. گاوداری و کشت علوفه راه‌اندازی 
کردند. حدود دوهکتار از این زمین به ‏ پرورش گاو 
شیری "و یازده‌هکتار باقیماندهجهت کشت ذرت و 
علوفهبرای غذای دام اختصاص داده‌شد. در حال 
حاضر آنهاباامکان اشتغال زایی در منطقه وهمچنین 
پرورش بیش از ۱۱۰راس گاوبه یکی از مهمترین 
مراکز تامین لبنیات در شھرستان رزن تبدیل شده‌اند. 
همسر ویسر شهیدبعد از گذشت ۲۲ سال از شهادت 
حسن زمانی, خاطرات همت و تلاش خستگی ناپذیر او 
رابا تلاش و سازند گی زنده نگه می‌دارند. 


محمدرضاجعفری 
عکس:حامد خورشیدی 


گزارش 


خاطرات ھولناک یککارتن خوا بک غول اعنیادرابهزانودر اورد 


روزگار تلح اعتیاه 


شروین, فوق دیپلم حسابداری است ودر خانواده‌نسبتامرفهی بز رگ شده 
است ولی در هفده سالگی بر ای اولین بار تر یاک می کشد و به ظن خودش اعلام 
استقلال می کند. همین اتفاق مسیر زند گی اش را کاملا تغییر می دھد به طوری که 
به استخدام رسمی‌اش در یک شر کت دولتی هم پشت پا می‌زند. شروین که هر روز 
بیشتر در منجلاب اعتیاد فر و می‌رود وبرای نجات از بند اعتیاد به تریاک دست 
به دامان شیشه. حشیش و کراک می‌شود و پس از طر د شدن از سمت خانواده به 
کار تن خوابی روی می آورد. اما شروین پس از هجده سال اعتیاد به انواع مخدر و دو 
سال کارتن خوابی تصمیم می گیرد به زندگی طبیعی باز گردد. 

موسسه طلوع یکی از مرا کز اصلی کمک به معتادان و کارتن خواب‌هاء بازارچه 
خیریه‌ای راه اندازی کر ده است تا محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار و 
مردان تازه تر ک کرده رابه فروش بر ساند. حالا موقعیتی فراهم شده است تااين 
افرادمهارت‌هایی را کسب واز طریق آن‌امرارمعاش کنند.بازارچه طلوع در خیابان 
مفتح جنوبی محل فروش محصولات رنگ ووارنگ اعضای این موسسه است. طبقه 
بالای مجتمع هم کار گاه‌خیاطی ای است که افراد پس از کسب مهارت های‌لازم 
به آنجا منتقل می شوند تا محصولات مورد نیاز بازارچه را مستقیما تولید کنند. 
به سراغ یکی از کار تن خواب‌های به زند گی بر گشته این موسسه رفتیم تازیر و بم 
زندگی پر فراز و نشیبش رااز زبان خودش بشنویم. 

شروین بلند قامت است و استخوان بندی درشتی دارد اماچین وجروک‌ها 
خیلی زود روی صورتش نقاشی شده است و حداقل ده سالی از سن واقعی اش پیر تر 
نشان می دهد. سگرمه ه ای در هم تنیدهاش دلهرهبههمراه‌می ا ورد ولی‌بابه 
زبان اوردن اولین کلمات باب دوستی باز می شود و باخنده‌هایش فضاراصمیمی 
می کند. حتی قلوه کن شدن ردیف دندان های بالایی اش هم به نمک ماجر | اضافه 
می کند.بااحتساب امروز ده‌ماه‌وچهار روز است که شر وین تصمیم گر فته‌هجده 
سال اعتیادراپشت سر بگذارد و به قول خود ش د وبار ه متولد شود. بغض‌های گاه 
و بی گاه و صداقتی که در پس چشمان‌تر شروین به چشم می خورد نشان از تصمیم 
قاطعش برای باز گشت به زند گی‌دارد.شر وین نه تنهااز بند اعتیاد رهاشده‌است 
بلکه حالا به عنوان فروشندہ یکی از غر فه‌های بازارچه خیر یه مشغول به فعالیت 
است. حالا پس از گذشت ده ماه پا کی از هر گونه مواد مخدر از روزهای سخت 
زندگی‌اش می‌گوید . 

ضیافت مرده خواری 


یسک بار که عجیب خمار شده‌بودم.باران شدیدی گر فته بود وبه خودم 
می‌لرزیدم. یک دفعه صدای ترمز ماشین و بعد هم تصادف را شنیدم. ماشین به 
خانمی زده‌وخانم در جافوت کر ده‌بود.مردم‌بالای‌سر جنازەمی رسید ند و کفاره 
می‌انداختند. چشمم که به پول ها افتاد دست وپایم شل شد وچند ساعتی پشت 
شمشادهامنتظر ماندم تا پلیس صورت جلسه کند.ماشین نعش کش هم امدو 
جنازه رابه‌همر اه‌مقداری از یول‌هایی که ر ویش بود همر اه خود بر دند. تنهایک سر باز 
مانده‌بود که داد وبیداد کردم "چی‌می‌خوای‌وایسادی؟ بدبختی مر دم دیدن‌داره؟" 
بنده خدا فکر کرد من از اقوام خانم تصادف کرده‌ام و راهش را گرفت و رفت. سریع 
رفتم وسط خیابان و هر چه پول کنار جدول و کف خیابان ريخته بود جمع کردم.سی 
هزار تومانی می‌شد و سور و سات یک وعده‌ام را فر اهم میکرد ۰ 


مرگ در می‌زند 

هیچی پول نداشتم. نه برای جنس ونه حتی برای یه لقمه غذا. برای صاحب 
پاتوق‌ها کشیک می دادم تااگر کلان!( کلانتری)اومد خبر بدهم. در عوضش بهم 
آشغال مواد و ته مانده غذایشان رامی‌داد ند تافقط زنده بمانم. یک شب که برای 
کشیک دادن جلوی کانال کم آبی جمباتمه زده بودم خوابم برد. در همان حال 
صدای‌افتادنم به قد ری بلند بود که صاحب پاتوق آمد بالای سرم ببیند چه شده. 
هیچ کس باور نمی کرد هنوز زنده باشم ولی حتی یک خراش هم بر نداشتم. یک 
فیزیوتراپیست معتاد هم داشتیم. می گفت: "در حالت خواب وزن بدنت تقسیم 
شده و فشار زیادی به کمرت نیومده و گرنه مرده بودی." 

رسم معتاد کشی ۰ 

زمستان پار سال زمانی که سر مای شد یدی افتاد بادوست کردم توی غار نشسته 
بنده خداهمان شب فوت کرد و خبر به گوش صاحب پاتوق ر سید. صاحب پاتوق هم 
که حوصله مامور بازار را نداشت, گفت: هر کی این نعشو ببره بیرون یک گرم پیش 
من داره "من هم که خمار مواد بودم قبول کردم جنازه رفیقم را کول کنم و تانزدیکی 
اتوبان ببرم. تا مقصد یک شیب نسبتا تندی بود که با برف پوشیده شده بود. چندین 
بر تایه مسیری بالامی‌رفتم ویک دفعه تعادام بهم می خورد وبه همراه‌جنازهت پایین 
شیب سقوط می کر دم.بعد ازیک ساعت کلنجار رفتن نعش رانزدیک اتوبان رساندم 
پاتوق تھدیدم کرد. "اگه بازم ببینمت می فرستمت پیش دوست کردت ٠‏ 

تولد یک رویا 

حالا که به آن روزها فکر می کنم از خودم خجالت می کشم ولی اعتیاد قدرت 
رو شدن با خانواده‌را ندارم چون بارها تر ک کرده‌ام حتما فکر می کنند که این بار 
هم مثل دفعات قبلی است. با خودم عهد کرده‌ام که تایک سال آینده به مررحله ای 
برسم که بتوانم سر بلند وارد جامعه شوم و به پیش خانواده بر گردم. "خودموسپردم 
دست خدا. باید منو ادم قابل قبولی کنه» این حقمه." 

خانم جدیری یکی از خیرین و مسئول بازارچه خیر یه طلوع بی‌نشانه‌هابر 
حرف‌های شروین صحه می گذارد و مطمئن مان می کند تصمیم شر وین برای 


ص 
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دد 
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فقی هو کسی ذاشی 


اد آن ا 


که هه 


آنجه ر امی 


بدند ده خو د و استه می کند 


ماجراهای خواستگاری 


اصلاً قصد ازدواج نداشتم. تازه درسم تمام شده 
بود. باید می رفتم سربازی بعد هم کار پیدامی کردم 
وشک نداشتم قبل از سی سالگی امکان ازدواج برایم 
وجود ن‌دارد. مادر و پدرم کارمندهای ساده دولت 
بودند.دریک آپارتمان کوچک اجاره‌ای زند گی 
می کردیم و مجبور بودیم هر چند سال یک بار خانه 
راعوض کنیم و به محله‌ای پایین‌تر برویم تااز پس 
اجاره‌ها بر بیاییم. بر ای همین می‌دانستم باید روی پای 
خودم بایستم و زند گی ام راخودم بسازم. یک خواهر 
هم داشتم که هشت. نه سالی از من کوچکتر بود. گوشه 
نگاهم همیشه به اوبود و دلم می‌خواست بر ای اوهم 
حامی خوبی باشم. 

سه‌ماه‌از سربازی‌ام می گذشت که خبر رسید 
پدربزرگم در اوج سلامت ظاهری سکته کر ده و به 
بیمارستان‌نرسیده فوت کرده است. مر خصی گر فتم 
وراهی شهرستان شدم. مرگ ناگهانی او برای همه 
ماومخصوصام ادرم دلخراش بود.ایناتفاق‌زندگی 
همه ما راعوض کرد. بعد از فوت او تصمیم بر این شد 
که مادربزر گم به تهران بیاید وهر چند ماه‌بایکی 


در ید پیج و خمدادگاه 
: کہ 


حکم که صادر شود همه ما راول می کند و می‌رود. 
به قول خودش چهارده سال عمرش در این خانه هدر 
رفته!این جمله را آ نقدر گفته که پسر دوازده ساله‌ام 
امروز قبل ازاینکه بیایم داد گاه‌ازمن خواست هیچ 
اصراری به ماندنش نکنم و همه شرایطش را بپذیرم و 
بگذارم به راحتی از این زندگی برود. 

دلم خیلی گرفت. بچه‌ای که باید از رفتن مادرش 
ناراحت باشد. به من ابر از خوشحالی می کر د. سپیده از 
آن دسته مادرهایی نبود که زندگی رابه امان خداول 
رابزند. او به هر دلیلی این زند گی رادوست نداشت 
ولی مثل یک کدبانوی تمام عیار خانه را می‌چر خاند و 
به امورات بچه‌اش می رسید. 

وقتی با اوازدواج کر دم فقط ۲ سال داشت. با یک 
خواستگاری‌ساده‌باهم آشناشدیم وازدواج کردیم. در 
واقع داستان از وقتی شروع شد که ما می‌خواستیم خانه 
پدری رابکوبیم وبسازیم ویکی از اقوام.پدر سپیدهرا 


تخت 


از بچه‌های‌ش زند گی کند. ما نوه‌ها همگی خوشحال 
بودیم چون‌مادربزر گم همیشه زنی خوشر و ومیزبانی 
مهربان برای ما بود.هر وقت برای تعطیلات به شمال 
می رفتیم, آن خانه قدیمی در دل کوه‌برایمان سر شار 
از خاطره بود. خاطره روزهای خوش برای ما وروزهای 
بزرگی از داستان‌های دوران کود کی مادرم مر بوط 
به آن خانه بود. 

پدربز رگم کشاورز بود. چند سال آخر عمرش 
کشاورزی را کنار گذاشته بود و زمین رابه هم ولایتی‌ها 
اجاره‌می‌داد واند ک در آمدی‌برای‌دوران‌بازنشستگی 
خود می‌ساخت.دایی‌هاومادرم‌هم کمک‌هایی اند ک 
می کر دند تا زند گی ساده‌و کوچک آنهابه راحتی 
بگذرد. اما چیز مهم‌تری وجود داشت که همه ما از آن 
بی خبر بودیم و آن هم تغییر کاربری زمین کشاورزی 
بود که چون دورتادور آن شهر ک سازی شده بود به 
زمین مسکونی تبدیل شدہبود.چیزی که پدربزر گم از 
همه ما مخفی کر ده بود. شاید به این علت بود که دلش 
می خواسست تا آخر عمر زمین زیر کشت رفته اش جلو 


راشین مختاری 


آترصتی‌دیکررازلشم 


به‌مامعرفی کرد.مهندس خوش ذوقی بود. در حین 
بستن قرار داد و مراحل اوليه ساخت و ساز خانواده‌هابا 
رابه عقد من در آورد. 

به همین ساد گی عروسی کردیم. من ۲۹ ساله بودم 
وسپیده ۲۲ ساله. قرار عروسی را گذاشتیم برای وقتی 
که اپارتمان آماده می شود و یکی از واحدها به نام ما 
ثبت می شود. 

شش ما ہبعداز خواستگاری ونامزدی,اولین 
آپارتمان | ماده شد و سپیده‌جهیزیه‌اش رااوردوجشن 
عروسی درهمان‌پار کینگ بر گزارشد. من»زنم رااز 
همان روزهای اول عاشقانه دوست داشتم. دختر ساده 
و مهربانی بود. عاشق خانواده‌اش بود و فکر می کرد 
این بھترین نوع از دواجی است که می توانسست انجام 
شود. نیمی از واحدهای ساختمان مال خانواده مھندس 
می‌شد ونیمی دیگر سهم خواهر وبرادرهای من ومادرم 
بود. از اینکە قرار بود همه فامیل دور هم باشیم. خیلی 
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چشمش باشد. یک سال بعد از فوت پدربزرگ,.درحالی 
که من هنوز سے باز بودم. صاحب ارثیه‌ای شده بودیم 
که مادرم با آن آپارتمانی در کرج خرید و به من گفت 
این خانه اماده است که هر وقت من بخواهم ازدواج 
کنم. مشکل مسکن نداشته باشم... ۱ 

کار عجیبی بود. مادرم برای خودش هیچ ارزویی 
نداشت و این خانه را برای آیندہ من گذاشته بود. 

خانهاجاره‌رفت تاهروقت من ازدواج کردم به 
آنجا نقل مکان کنم. در دوران سربازی با دوستی آشنا 
شدم که پدرش کارخانه پمپ سازی داشت و در 


خوشحال بودیم ولی این خوشحالی فقط سه ماه طول 
کشید. موقع تحویل خانه‌ها به اختلاف نظر رسیدیم. 
خانه‌ای که ما در آن بودیم, بھترین موقعیت ساختمان 
راداشت و در واقع مهریه سپیده‌بود. پدر سپیده اصر ار 
داشت این خانه راب عنوان یکی از انتخاب‌های خانواده 
من حساب کند و خانه‌ای را که درست شبیه آن بود و 
از نظر موقعیت مثل هم بودند. سهم خانواده خودش 
بداند که البته خانواده من زیر بار نمی رفت. دست آخر 


همان دوران به من قول داد بعد از سربازی می توانم 
دستی از آسمان آمده بود تا همه چیز پشت سر هم 
انجام شود و زند گی من دور تند بگیرد. شش ماه از 
نامزد کردم.میناء تک فر زند بود وشرط ازدواجش 
این بود که اورااز خانواده‌اش دور نکنم. برای همین 
زند گی کردن مادر آپارتمان کرج عملاً منتفی بود.با 
اجاره آن. آپارتمانی خیلی کوچکتر اما نزدیک خانه 
پدر مینا گرفتیم. بعد از هفت. هشت ماه با هم عروسی 
کردیم.یک زند گی ساده کار مندی داشتیم. حقوق‌یکی 
راپس ان داز وحقوق آن یکی راخرج می کردیم.مینا 
به شدت زن مقتصد وبی‌ادعایی بود. شاید با توجه به 
روحیه | کثر هم سن و سال‌هایش دختر خیلی متفاوتی 
این معجزه‌هایی است که دارد پشت سر هم برای من 
اتفاق می‌افتد. عروسی که مادر شوهر و پدر شوهرش 
عاشقانه اورادوست داشتند. آشنایی من بامیناموهبتی 
بود که‌همه‌عمرم مدیون آن‌هستم.مینابادرایت 
زند گی را مدیریت می کرد. هر سال وقتی نزدیک به 
سالگرد ازدواجمان می شدیم از او می خواستم یک جا 
رابرای سفر انتخاب کند.سالی یک سفر که هدیه من 
برای سالگرد ازدواجمان بود مثل یک قانون در خانه 
ماماند گار شد. پنج سال بعد که بچه اولمان به دنیا 
آمد. باز هم برنامه سفر را گذاشتیم و دیدیم با بچه 


از اينکه تاریخ سالگرد ازدواجمان از راہ برسد. به طبقه 
پایین اسباب کشی کنیم.اين موضوع سپیده راخیلی 
رنجاند واز آن موقع میانه دو خانواده و در نتیجه» رابطه 
من و خودش خراب شد. 

به کمک ومیانجیگری دولت خانه‌ها تقسیم شد 
وهر کس سهمش را گرفت وبادلخوری تمام این 
رافروختند و اجاره‌دادند والبته این کار راطوری 
انجام دادند که زند گی برای ما سخت شد. خانه را 
به کسانی فروختند که از نظر فرهنگی هیچ سنخیتی 
با مانداشتند. 

حدود هشت سال در آن آ پارتمان باهمسایه‌های 
ناموزون زند گی کر دیم وروزی نبود که جنگ ودعوایی 
بین ما برپا نشود. من هر وقت عصبانی می شدمءسر 
سپیده غر می زدم که این بلا راپدرش سر ما آورده. 
اوهم کوتاه‌نمی آمد وهمه‌خانواده من رالعن ونفرین 
می کرد که با حقه‌بازی حق پدرش راخوردیم و.... 

این داستان هر گز از ذهن من واو پاک نشد وسپیده 
همیشه حس می کرد در جمع خانواده‌ما دارد مثل یک 
است.اولین جمله‌ای که به زبان آورد. این بود: 

"دارم یکی به شماهااضافه‌می کنم تادنیاراناپاک تر 
کنید!" 

این حرف‌هارا با چنان خشمی می گفت که مرا به 


برویم ولی اوقبول نمی کر د.می گفت هنوز ایران جاهای 
زیادی برای دیدن دارد. 

بالاخره نوبت ازدواج خواهرم رسید. در اقدامی 
عجیب.دیدم مینامدت‌هاست که‌اجاره آن خانه را 
برای جهیز یه خواهر م کنار گذاشته و از اوخواست از 
حالا به بعد او برای کمک هزینه زند گی اش از آن خانه 
استفاده کند. برای همه ما غیر منتظره بود. حتی من 
هم به ذهنم خطور نکر ده بود که خواهرم هم سهمی 
دراین ارثیه پدربز رگم دارد! امامینابه همه جوانب 
آسان‌تر کرد و پدر ومادرم که نگران جهیزیه او بودند. 
از این دلوایسی خلاص شدند. تازه فهمیدم که چرامینا 
همیشه با وجود بالارفتن در آمد ماشیوه‌زند گیمان را 
عوض نمی کرد. 

حالا نزدیک به بیست سال از ازدواج مامی گذرد. 
هنوز سالگرد از دواجمان به سفر می‌رویم. بچه‌های ما 
قانع وراضی‌بزر گ شده‌اند وماهن_وزهمان‌زند گی 
ساده و کوچکمان راداریم. چند سالی است که پدرو 
مادرم دوران بازنشستگی رادر همان خانه در کرج 
می گذرانند. خانه‌ای که بر کت رابه زند گی من خواهرم 
ومادر وپدرم آورد... مادر آرامش کامل بچه‌هایمان 
رابزرگ می کنیم و این خوشبختی رافقط یک معجزه 
می‌دانم. 

_ 


اوج عصبانیت می ر ساندونمی‌توانستم جلوعصبانیت 
خودم رابگیرم. این شروع تلخ زند گی مابود. حضور بچه 
یک وقت‌هایی فضارالطیف می کر د امانه به اندازه‌ای 
که ما تاریخچه مشکلاتمان را کنار بگذاریم و زند گی را 
از نقطه‌ای بهتر شروع کنیم. 

این رابطه سرد چیزی نبود که از کسی پنهان باشد. 
سییده.زن کدبانو و مادری فدا کار بود. همه کارهاراسر 
موقع و با سلیقه انجام می داد ولی هیچ مهر و عشقی در او 
نبود. به هر بهانه‌ای به خانواده من بد و بیراه می گفت و 
همیشه بچه راجزیی از مامی‌دانست وخودش رااسیری 
می دید که آرزوی آزادی داشت. 

جاو فی را لجاک موضوع طلاق را 
مطرح کر دولی | نقد ر تکرار شد که‌برای من و پسرم 
زند گی ماهمین طور پیش رفت تااینکه پد ر سپیدەفوت 
کرد.او در روزهای آخر عمرش از سپیده خواسته بود 
مهریهاش راتقاضا کند و آن خانه رااز من بگیرد. بعد 
از چهارده سال حتی آن پیر مرد هم کینه‌ اش را کنار 
نگذاشته‌بود.بعد از فوت پدرش سپیده پایش راتوی 
یک کفش کرد که مهریه می خواهد و بعد طلاق... 
بالاخره کارمان رسماً به طلاق کشید. حالا آمده‌ام 
داد گاه که یاهمان کاری راانجام بدهم که پسرم 
خواسته.یابه خودم وسپیده‌یک فرصت دیگر بدهم 
که بعد از چهارده سال نقطه دیگر ی رابرای آغاز بهتر 
این راه انتخاب کنیم.... ۰ 
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پیکارمندان دولت در خطرند! 
همچین نیست که مملکت حساب و کتاب نداشته 


باشد. طرف اسمش رابگذارد کار مند. آن وقت پشت 
میوش با خمیاوه رکفت تاقی کس یاہرت روت 
یا زیر آب يا فقط چای بخورد یاس وگند یاسرش توی 
نرم افزارهای گوشی‌اش باشد یاتوی کار این و آن یا 
دراینترنت از این سایت به ان سایت بپر د (همان از 
این شاخه به ان شاخه پر یدن سابق!) یا... و خلاصه 
کلام.ح کات ایذایی و خزنده‌ای ازاین‌دست که 
فرض و عرض شد. 

همین‌الان که شمابه سلامتی پشت میز به 
اصطلاح کارتان نشسسته و به ام ور محوله یار تق و 
فتق ارباب رجوع مشغول و مشعوفید. بی شمار افراد 
بیکاری هستند که در حسرت پیدا کردن کاری‌مثل 
کار شما هستند. به قول رود کی: بسا کسا که به روز تو 
آرزومند است.(زیر نویس فارسی تر:ای بسا که کاری 
مثل کار شمارا فقط در خواب خوش می‌بینند.) 

خبرداغ: ایک مقام معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش ور از احتمال تعد یل برخی کارمندان ناکار آمد 
خبر داد."_به نقل از جراید کار آمد 

راه‌های کشف و شناسایی: الان ممکن است 
در کل ادارات ودر بین کارمندان شریف دولت و 
حتی بخش خصوصی, هول و هراس بیفتد و بعضی‌ها 
نگران و گریان شوند که حالا مگر چه خواهد شد؟ یا 
فوقش چه نخواهد شد ؟( که البته دومین حالت بیشتر 
تجربه شده است). راه‌های زیر به شما و بازرسان 
محترم کمک می کند که متوجه کار آمد یا ناکار آمد 
بودن خود و کارمند مورد نظر خود بشوید: 

۱-شمردن تعداد چای:در این بخش از ابدارچی 
هر اداره می شود کمک در خور توجهی گرفت. در 
پای ان هر روز تعداد استکان یالیوان چای که هر 
کارمند میل می کند. به مراجع ذیربط در آن اداره 
گزارش داده شود. چای بیشتر. نشانه وقت کشی 
بیشتر است. هر که چایش بیش چاییده بود. 

۲-دستگاه‌های حساس به خمیازه: جطور در 
بعضی از اتاق‌های هر مکان مسکونی یا سازمانی: 
یک دستگاه حساس به دود و آتش و گرما به سقف 
> چسبیده است که در صورت وقوع آتش سوزی: 
اب می‌باشد؛ خب در اداره‌ه انیز در هراتاقی یک 
دستگاهی به سقف يا به دیوار نصب شود که به 
خمیازہ کشیدن کارمندان واکنش نشان دھد. هم به 


صورت آنها آب بپاشد هم مثل کنتور شمارہ بیندازد 


سے ۔ 


که هر نفر در طول روز چندتا خمیازہ می کشد. 
۳-مشاهده رنگ رخسارہ:از قدیم گفته‌اند: 
"آن‌را که حساب پاک است. از محاسبه چه باک 
است؟" از این رو اشخاصی که خوب کار می کنند. 
الان نگران و هراسان و دلواپس نیستند. در هر ادارہ 
یک نفر مأمور بررسی ونظارت کیفی بر چهره‌افراد 
در این روزها شود. (می‌تواند خبر فوق الاشاره راهم 
مقدمتاً به آنها نشان دهد). چنانچه رنگشان عین 
گچ سفید شد یا که کلاً پرید. مچشان رافی‌المجلس 
بگیرند. از پریدن‌های رنگ و تپیدن‌های دل/[در 
ابا "کال رها فسات ریت اه شولۃ 
فقط دقت شود که شخص نگاه کننده کور رنگ 
نباشد. 
تعریف دوباره کار:بسیاری از کارمندان عزیز 
ممکن است که در خصوص تعریف درست وحسابی 
مفهوم کار و کارمندی. درست وحسابی توجیه 
نبودہ باشند. برای این قبیل کارمندان حتماً ضرورت 
دارد که کلاس‌های فشرده کارشناسی و در مراحل 
بالاتر. کارشناسی ارشد گذاشته شود و در پایان از 
انها سوال شود که تعریفشان از کارمندی چیست؟ 
اگر باز هم معتقد بودند که نفس آمدن سر کار و 
نفس کشیدن در فضای اداری و نشستن پشت میز. 
به معنای کارمندی و کار کردن می‌باشد و بقیه‌ اش 
اضافه کاری به حساب می اید که باید مواجب لازم 
به آن تعلق بگیرد؛ در دم بگیریدش! سفت که قسر 
در نرود. باور بفرمایید طرف بیکارمند است. کارمند 
سس 
گرائفروشان» ماست‌ها راکیسه‌کنند! 
قصد نداریم داستان تاریخی کیسے کردن 
ماست‌هارابه طور مبسوط و مفصل برای شما 
تعریسف کنیم ومطلب امروزمان راماستمالی. چون 
می توانید از طریق اینتر نت و ظرف کمتراز زمان لازم 
برای دریافت یارانه‌از دستگاه خود پر داز.از کم و 
کیف ماجراسر در اورید. در اینجا غرض (البته بدون 
مرض!),پرداختن به یک مس أله حیاتی واقتصادی 
است که در ادامه عرض خواهد شد. لطفاً به ادامه ما 


توجه بفرمایید. 

ادامهعرای ض معقول ومنطقی خودراشیک و 
مجلسی و خیلی بی پردہ در سه پر ده به اطلاع عموم 
می‌رسانیم: 

پرده‌اول: معاون اول رئیس جمھور,: در آغازین 
روزهای کاری سال نور سیده با صد ور بخشنامه‌ای 
شدیداللحن, هر گونه افزایش قیمت اجناس و کالاها 
و خدمات عمومی را اکید أً ممنوع اعلام کرد؛ مگر با 
اطلاع و مجوز دولت. این حر کت از باب دفع دخل 
مقدر"وبه منظور پیشسگیری از افزایش قیمت‌هایی 
بود که معمولا در اغاز هر سال جدیدی اتفاق می‌افتد 
و خیلی‌هابه آن عادت کرده و انس گرفته‌اند. به 
طوری که اگر چیزی راافزايش قیمت ندهند. 
ان‌گار یک چیزی کم دارند والحق هم که در اوج 


نا 
الاعات ن ارو ۳۹۱۶۹ 


برخورداری. کم دارند. 

پرده دوم: به دنبال صدور بخشنامه مذ کور 
از سوی آقای اسحاق جهانگیری (و مسلم است 
که به نمایندگی دولت) و ابلاغ آن به همه دم و 
دستگاه‌های دولتی و خصوصی. رئیس اتاق اصناف 
یران هم ازس اتضافته از هسراهی عجیب بادوات 
در اجرای این بخشنامه خبر داد و بدون گذاشتن 
کرد. (نگفتیم ساپورت خواهد کرد چون این واژه 

پرده سوم: این بخش را به نقل از جراید عمومی 
می‌نویسیم که نمایند گان افکار عمومی و پیگیر قول 
و قرارهای مسئولان هستند. بعضاً در جراید این 
روزهای خود اعلام کر ده‌اند که هنوز جوهر امضای 
بخشنامه هشدار دهنده دولت در آغاز سال خشک 
نشده که برخی اصناف محترم زیر قول خود زده‌اند 
و بدون کسب هر گونه مجوز از دولت. اقدام به گران 
کردن محصولات خود کرده‌اند. عرض نکر دیم که 
عادت کرده‌اند؟ 

پرده خوانی: ما از خواندن این سے پرده چنین 
دارد کار خودش رابه خوبی انجام می‌دهد. احدی هم 
در کار دیگران دخالت نمی کند. خیام هم اگر بی ‌ادبی 
نباشد. گوشی دستش نبوده(چون آن موقع تلفن 
نبوده) که فرموده: هست از پس پرده گفت و گوی 
من و تو....ای آقاء چه گفت و گویی؟ چه کشکی. 
چه پشمی؟ نیازی به تهدید هم نیست که در ادامه 
بفرماید: "چون پرده بر افتد.نه تومانی ونه من ! کدام 
پرده؟ همه دار ند بی‌پرده و خیلی شفاف کار خودشان 
حاجت به پرده پوشی نیست. حیف که بايد بر وم 
قضای حاجت. وگرنه باز هم ادامه می‌دادم. 

پرده برداری جدید: ظاھراً دارند اشاره 
می کنند که جایی نروم چون یک پرده چهارم هم 
به ماجرا اضافه شد. گفتم که ناشکری نکنید! پرده 
جدید از تشدید برخورد با گرانفروشان" یا همان 
ماست فروشان سابق خبر می‌دهد. می گویند که: 
جناب مدیر کل نظارت و هماهنگی گشت‌های 
مشترک سازمان تعزیرات حکومتی از تشدید 
فعالیت گشت‌های مشترک این سازمان بر ای مقابله 
با گرانفروشی خبر داده‌اند. خوش خبر باشی‌ای نسیم 
عزیز که در نشریه معروف خود انسیم شمال " 
باتیتر درشت و درست بنویسد: ماست فر وشان. 
ماست‌های خود را کیسه کنند! 

پرده خوانی آخر:ما که گفتیم الحمدلّه و المنه. 
هر کس دارد کار خودش رامی کند. ما هم به هکذا. 
داریم کار خودمان را می‌کنیم. طنز خودمان را 
می اش که بیکازتباشسی. بیکازی امالشساه انشت! 


سهراب صفادار 


برخورد نزدیک؛تایپه-تایوان:این صحنه ترسناک تنها لحظاتی قبل از سقوط 
هواپیمای پر واز 6٤۲۳۵‏ در شهر تایبه است. مدت زیادی از بلند شدن‌هواپیمااز 
فرود گاهی در مر کز شهر تایبه نگذ شته بود که در ر ودخانه‌ای سقوط کرد و قبل از 
سقوط با این تا کسی نگونبخت نیز بر خورد داشت.۵۸مسافر و خد مه پر واز سوار 


ل سس ات سے سے 


: 2 کم‎ 2 ٥ 13 


9 1 
بینید که دراین مسیر جالب ۰ 


ساله 3 7ب 2 می کند 


مرددریایی؛ موگادیشو-سومالی:مرد ماهیگیر اهل شهر مو گادیشو یک نیزه‌ماهی 
رابه تنهایی صید کر ده و به خانه می‌برد. شکار این ماهی در این منطقه بسیار رونق 
دارد وباوجود خطرناک بودن این شکار پسران جوان از همان سال‌های اول جوانی. 
ماهیگیری را از پدرانشان یاد می گیرند زیرا تقر یبا راه دیگری برای امرار معاش در 
این مناطق وجود ندارد. 


تشندورف.اتریش :اسکی بازان حرفه‌ای و آماتور متعددی را 
٠‏ کیلومتر ی در حال رقابت هستند. این مسیر 
۸ ر همد یگ راست که در تاه یکدیگرمتمل 
شده‌اند. این مسابقه اسکی یکی از رقابت‌های سنتی مر دم اتریش و هلند است که هر 


پرنده‌های‌کاغذی؛ردوندو-کالیفرنیا:«مادلین کلونوسکی» ۲ساله‌روی‌دست‌های 
پدرش به آسمان نگاه‌می کند و بادباد ک‌های رنگارنگ راتماشامی کند. فستیوال 
۲ اال اوو اا شد سرا 
بسیاری از علاقه‌مندان بود. 


INHALT 


و 0 ۳ 0 


دعای خیر؛سربرنیتسا-بوسنی:«فادیلا افندیک» نزدیک بنای یادبود قربانیان 
کشتار سر بر نیتسا در حال دعا کردن است. فادیلا نیز همسر و پسرش را در آن روز 
از دست داد. در ژوئیه سال ۹۹۵ ۱.حدود ۸هزار نفر از ساکنان شهر مسلمان نشین 
سر بر نیتسا توسط ار تش جمهوری صر بستان کشته شد ند که این فاجعه, بعد از جنگ 
ِ دوم. رت محسوب می شود. 


وو 


غول‌ایری: فضانوردایتالیایی,«سامانتا کر یستوفور تی» در داخل ایستگاه‌بین‌المللی 
فضایی واز فاصله ۲۲۰ کیلومتری زمین. این تصویر حیرت انگیز رااز ابر طوفان 
«مایساک» گرفته است. نمایی آرام از غولی خشمگین. این همان گر دبادی است که 
بابادهایی‌باسرعت ۲۵۰ کیلومتر, فجایع بسیاری رابه خصوص در جزایر فیلیبین 
به بار آورده و برخی الت ھا را کاملا با عا ۰ ۱ ۳ 


7 7 نم 
۹ ارت ۹ رو مات کک ہے 


مسابقه بزرگ داستان‌نو 


۰ 


سک ۳ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


باپدر ومادرت خداحافظی می کنی وراه‌می‌افتی. 
وارد خیابان که می‌شوی کنار مغازه‌ها می ایستی, کمی 
گوشت و مقداری میوه می‌خری, و داخل خورجین 
موتورت می گذاری و آرام آرام حر کت می کنی. چیزی 
نمانده‌است که‌از شهر خارج شوی که‌یادت می اید 
باک موتورت خالی است. دور می‌زنی.به پمپ بنزین 
می روی:باک موتورت راپر می کنی و دوباره آماده‌ی 
رفتن می‌شوی.قبل از حر کت به ساعتت نگاهی 
می‌ان‌دازی و می‌بینی عقر به‌ها در یک ردیف عمودی 
+۶١) 07‏ توتشان می‌دهند: 
نجوا کنان با خودت می گوبی:''دارہ دیرم ميشه, تا هوا 
تاریک نشده‌باید خودمو به روستابرسونم. "در خانه‌ی 
پدریت کا معطل شدی اا رای کے مارت 
مریض بود و پدر سالخورده‌ات هم نمی‌توانست او را 
نزدپزشسک ببرد پس تو بااوهمراه شدی و به مطب 
رفتی واز داروخانه هم برایش دارو گرفتی.این همراهی 
چند ساعته با مادر برایت آن قدر خوشایند بود که گذر 
زمان راحس نکر دی و چند ساعت بر گشتنت به تاخیر 
افتاد. ولی تو از کارت راضی بودی و بعد از برگشتن از 
مطب.اگر چه دانستی که خیلی دیرتشدہاستاما 
اصلا به روی خودت نياور دی وبه پدر و مادرت نگفتی 
که دیرت شد هو زن و بچه‌ات نگرانت هستند. فقط با 
عجله وسایلت راجمع کردی و رهسپار روستای محل 
خدمتت شدی. مادرت موقع خداحافظی با همان حال 
مریضی‌اش به بدرقه‌ات آمد و تورادر آغوش گرفت 
ویر داو 


از پمپ بنزین بیرون م یآ یی و باعجله شهر رات رک 
و در جاد رع ارب بر 
زودتر از همیشهجاده‌ی اسفالت راتمام می کنی.به 
ابتدای جاده خاکی که می‌رسی.می‌ایستی و موتورت 


معرفی آنویسنده برترو 
۳ نویسنده بر گزیده دوره نهم 

دوره‌نهم "مسابقه بز رگ داستان نویسی " 
اطلاعات هفتگی با پایان یافتن سال ۱۳۹۳ به پایان 
رسید ودر سال نودوره دهم این مسابقه شروع شده 
است و به خواست خداادامه خواهد یافت. پیش از 
اعلام نام‌های نویسند گان برتر و برند گان اول تاسوم 
وهمچنین معرفی سه‌نویسنده بر گزیدهو تحسین شده 
دوره‌نهم. به روال متعارف و ضروری سال‌های سپری 
شده نکته‌هایی چند رایاد آوری می کنیم. نخست 
اشاره به این واقعیت اهمیتی خاص دار د که به شهادت 
مستند تاریخ مطبوعات ایران, برای نخستین بار یک 
مسابقه جدی و ارزشمند و کارساز داستان نویسی 
دراطلاعات هفتگی طی ٩‏ سال متوالی, بدون وقفه 
وافت‌وخیزدر ٩دوره‌ادامه‌یافته‏ است واکنون 


وس 


دوره‌دهم 


اطلاعات بل 


ا ےو 


۳ سد ' ماشاءا. فرمانی - "بیجار؛ کردستان 
ی اتد 9-9 ح e‏ شہے سے ٦‏ 


"ماشاء... فرمانی " نویسنده خوش قریحه و خلاق بانوشتن "گم شده در تاریکی گرایش درونی شده خود رادر بهره 


گیری هنرمندانه از واقعیت و باز آفرینی داستانی آن به اثبات رسانده است. ویژ گی بارز آثار این نویسنده همخوانی سنجیده 
عناصر داستان است. از "ماشاءا... فرمانی " تا کنون چند داستان گیرا و خواندنی در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


رابازدید می کنی و دوباره‌راه‌می‌افتی. هوا در حال 
تاریک شدن است.جند کیلومتر که در جاده خاکی 
پیش می‌روی, د کمه چراغ‌های موتور را فشار می دھی 
اماچراغ‌هایش روشن نمی شود. موتور رانگه‌می‌داری. 
بادست چند ضربه‌ی آرام به چراغ جلو می‌زنی: ولی 
ار 
می آوری و کاسه لامپ جلو رابازمی کنی و مشغول 
وارسی آن می‌شوی. سیم‌های بر ق اتصال کر ده‌اند. 
آن‌ه اراجدامی کنی و دوباره کلید رامی‌زنی. چراغ 
۹٦‏ 8ئ۶" 
نداری, هوا تاریک شده است و توباید با همین نور 
کم به رفتن در تاریکی ادامه‌بدهی. کاسه لامپ را 
می‌بن دی وراه‌می‌افتی. چند کیلومتری از راه را که 
وع ک اه اکا ے کے درا کا 
رفته‌ای. می‌ایستی,به دور و برت نگاهی می‌اندازی. اما 
نمی توانی به جز سیاهی چیزی ببینی. کمی مضطر ب 


می رود تابه دوره دهم برسد. طر فه این که هنگام راہ 
انداختن این مسابقه در سال ۱۳۸۵ -به رغم خوش 
بینی وواقع‌نگری‌های نسبی وناظر بر ظرفیت ھای 
نهان و آشکار فرهنگی و اجتماعی دوران- کمتر این 
یقین به ذهن متبادر می شد که مسابقه‌بزر گ داستان 
نویسی "حتی بادر نظر گرفتن شمار کثیر خوانند گان 
ومخاطبان مجله شما تا ٩‏ دوره ٩‏ ساله ادامه پیدا کند. 
اما استمرار وحر کت و تجربه در بستر زمان نشان 
داد که استقبال گرم و شوق انگیز نویسند گان (به ویژه 
داستان نویس‌های جوان و نوجوان و خوش ذوق و 
باقریحه) از این مسابقه بسیار فر اتر از انتظار دبیر و 
ستولمتابقه بوهما تک 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی نظیر در 
قدیمی‌ترین وریشەدارترین نشریەھفتگی ایران»به 
نوعی تلاش برای پاسخگوبی بے نیازهای مبرم در 
گسترەرشد فرهنگی واجتماعی و کوششی است 


ارو ۳۹۶۹ 


می‌شسوی,با خودت زمزمه می کنی: "ب رگشتنم خیلی 
طولانی شد هو حتما تاحالا زن و بچه‌ام د لواپسم شده‌اند. 
کاش مدر سه تلفن داشت وغروب یه زنگ به اونا 
می زدم و می گفتم دیرتر راه می‌افتم تا زیاد چشم به راه 
نباشن ولی...چاره‌ای نیست همین راه رو میرم شاید 
راه‌میان بر باشه وزودتر به روستابرسم. "بااین 
فکر موتور سیکلت را آرام آرام در مسیرجاده خاکی 
هدایت می کنی.جند صد متر دیگر که می‌روی در 
مسیر نور چراغ موتورسیکلت, خانه‌هایی رامی‌بینی. 
می‌ایستی و نگاهی به اطر اف می‌اندازی. با خود زمزمه 
می‌کنی: "مثل این که وارد یه روستا شدهام, اما چرا 
هیچ چراغی روشن‌نیست؟ "متعجب هستی.به خانه‌ها 
نزدیک می ش وی وبلند دادمی‌زنی: آهای! کسی این 
جانیست؟ امابه جز صدای پارس سگ ها پاسخی 
نمی شنوی. از موتور پیاده‌می شسوی, به جلوی یکی از 
خانه‌هفامی‌روی. در می‌زنی وصاحب خانه راصدا 


آ گاهانه‌در جهت درک روح دوران. در ادامه راه,دوره 
دهم این مسابقه با بهره گیری از مجموع تجربه‌های 
ارزشمندی که‌در جریان ٩دوره‌پیشین‏ به‌دست 
آمده, بادقت نظر. شوق و شور خلاق و اعتماد به نفس 
بیشتر و فزاینده تری دنبال خواهد شد. 

سخن کوتاه. کارمان راجدی‌تر از گذشته‌پی 
می‌گیریم.بااین امید ویقین که حاصل کوشش 
جمعی‌مان با درخششی نجیبانه و چشم افساو در عین 
حال با فروتنی در متن واقع نگری, تاثیری ماند گار 
برجای خواهد گذاشت.به هر تقدیر در ادامه این 
مسابقه که بر جایگاه خود یکه و بی‌همتا مانده است. به 
روشنی درمی یابیم که چگونه این تلاش برانگیزاننده 
به خودی خود سویه‌هایی چند گانه در قلمر و تولید 
فکر ومعنادر گذر گاه‌هنر وادب خلاق و آفرینشگری 
راهگشای فرهنگی یافته است و به مثابه یک کار گاه 
گسترده‌داستان نویسی (بدون‌اداها وادعاهای غالبا 


می کی اول کسی در خانه راباز نمی کند. خانه‌های 
دیگر راامتحان می کنی. بی‌فایده است. صدای سگ‌ها 
نزدیکتر می‌شسود. به طرف موتورت بر می گردی و 
سوار می‌شوی. | ماده‌رفتنی که یک دفعه د ر برابرت ده 
دوازده‌تاسگ می‌بینی.سگ‌هاموتورت رادوره‌می کنند 
ومی‌خواهند به تو حمله کنند. سر اسیمه موتورت را 
به سمتی می رانی. یکی از سگ ها می‌جهد و خورجینت 
رامی گی رد. یک لحظه تعادل موتور از دستت خارج 
می‌شود. معطل نمی کنی بالگد ی خور جین را از دهان 
سگ رهامی کنی. قلبت تند تند می‌زند. دستپاچه گاز 
موتور رامی گیری و سرعتت رازیاد می کنی. سگ‌ها 
ول کن نیستند و همچنان به دنبالت می آیند. از شدت 
ترس متوجه نمی شوی وارد باغ‌های روستا شده‌ای. به 
اولین جوی آب که می‌رسی تازه می فھمی که در چه 
مخمصه‌ای گر فتارشده‌ای.لاستیک عقب در جوی اب 
گیر می کند. گاز موتور راتا آخر می گیری.لاستیک " 
ب وکس واد "می کند. صدای پارس سسگ‌هانزدیک تر 
٦‏ 4+ 0 جوی فرو 
می‌روی؛ اما چنان ترسیده‌ای کے بی‌توجه به خیس 
شدن, فقط به رهایی می‌اندیشی و با تمام قدرت موتور 
راهل می دھی وبالاخره موفق می‌شوی آن راز جوی 
آب در بیاوری. موتور را که بیرون می کشی نیم نگاهی 
به پشت سرت می‌اندازی و می‌بینی که سگها به جوی 
آب نزدیک شده‌اند. سراسیمه در میان شاخ وب رگ 
درختان.باسرعت به سمت جلو می‌روی. شاخه‌ها به 
بدنت می خور ند و سر و صورتت رامی خراشند ولی تو 
اهمیت نمی دھی و همچنان با دلهره و اضطراب پیش 
می‌روی.به‌جوی آب دیگری‌می‌رسی وبازحمت 
زیادازآن‌هم می گذری. صدای پارس سگ‌ها که 
دور می شود کمی آرام می‌شوی و به خودت می گویی: 
۹۶۹٣‏ حال ماد 
یک جوری از این جا برم بیرون. " 

می‌ایستی. فر مان موتورت رابه اطر اف می‌چر خانی 
تادرامتدادنور چراغ راه گریزی‌پیدا کنی. در طرف 


پوچ و سوداگرانه متداول) تاثیری راهگشا و دامنه دار 
بر جای نهاده است.در دوره نهم نیز چون دوره‌های 
قبل‌از میان صدهاداستان که به‌اين مسابقهر سیده 
بود شصت وچھار داستان کوتاہ شاخص به چاپ 
رسید. در مر حله داوری برای انتخاب سے داستان 
برتر و سه داستان شاسته تحسین, ھیأت داوران 
در مطالعه وبازخوانی هر داستان-بدون دخالت 
دادن سلیقه و یسند ادبی خود -تلاش کردند ودر 
نهایت سه داستان بر تر و سه داستان شایسته تحسین 
معرفی شد. 

سه داستان ہرتر دوره نهم 

داسستان‌ھای بر تر وشاخص نهمین دوره مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی» به تر تیب و 
با کسب درجه‌های اول تا سوم عبارتند از: 

۱ - آوازقناری نوشته محسن آثارجوی از 


راستت درخت‌هافاصله‌ی بیشتری از هم دارند. 
موتورت رابه‌همان سمت می رانی. چند دقبقه‌ای که‌در 
این مسیر می روی به زمین شخم ز ده کنار باغ می رسی. 
نفس راحتی می کشی و خدا را شکر می کنی. و در میان 
زمین شخم نزده و ناهموار موتورت را به آهستگی 
هدایت می کنی. به ساعتت نگاهی می‌اندازی. نزدیک 
ساعت ٩شب‏ است.دیگر الان زن وبچه‌ات سخت 
٥‏ یت اما کاری از دہ کت ر ینمی ابید تا 
جاده‌ای پیدا نکنی باید هم چنان در ميان زمین شخم 
زده‌به رفتن ادامه دهی. از دور دست‌ها صدای زوزه‌ی 
گرگ‌هارامی‌شنوی. به خود نهیب می‌زنی: "سر عتم 
خیلی کمه اگه گر گانزدیک بشن حتمابهم حمله 
می کنن!باید سرعتمو زیاد کنم. " 

ولی هر چه بیشتر گازمی دھی لاستیک ها بیشتر 
در خاک نرم شخم زده فرو می‌روند وسرعتت کمتر 
می‌شود.ناامیدانه گاز موتور را کم می کنی و به آرامی 
به راهت ادامه می‌دهی. درست نمی دانی چند کیلومتر 
در میان شسخم‌ها پیش رفته‌ای. عقر به‌های ساعتت را 
می‌بینی که‌از ۰ | هم گذشته‌اند ولی حتی یک جاده‌ی 
"تراکتوررو "راهم ندیده‌ای. بازوهایت به شدت 
دردمی کنند. موتوررانگه می‌داری وبر روی زمین 
جادراز بکشی و تاصبح بخوابی. ولی موجی از ترس و 
اضطراب سر تاپای وجودت را در خود فرو برده است 
و تو؛ نگران» به زن و بچه‌ی منتظرت می‌اندیشی. 

چند دقیقه‌ای که می گذرد صداهای نامفهومی از 
دور به گوشت می رسد. سر اسیمه بر می خیزی ونگاهی 
اراک ٴ4 وف دای 
غلیظی رامی‌بینی که دور وبرت رادر بر گر فته است. 
باترس لباسهایت رامی‌تکانی فر مان موتوسیکلتت را 
می گیری. هندل می زنی وموتورسیکلت رابه حر کت 
درم ی آوری. اما هن_وز چند قدمی بیشتر نرفته‌ای 
کهدرنزدیکی‌هایت صدای خش خش پامی شنوی 
وبه دنبال ان سایه‌ای رامی‌بینی که به تو نزدیک 


تھران-چاپ شدہدر شمارہ ۹ ۔چھار شنبه ۲١‏ 
آبان ۱۳۹۳ 

۳-"وناگهان‌هیچ "نوشته علی‌روشن از کرج 
-جاپ شده‌درشماره۲۶۲۸-چهار شنبه ۷آبان 
۱۳۹۳ 

۳- ژیان زرد نوشته مصطفی بیان از نیشابور 
-چاپ شده در شماره ۷ ۱ ۶-چهارشنبه ۲مرداد 
۱۳۹۳ 


سه داستان بر گزیده و تحسین شده 

سه‌داستان بر گزیدهو تحسین شده‌دوره‌نهم 
"مسابقه بز رگ داستان نویسی " اطلاعات هفتگی 
عبار تند از: 

۱-"پوزخند می‌زنم و خمیازه‌می کشم "نوشته 
"شادی‌عنصری از تهران_جاپ شده در شماره 
۲-چهارشنبه ۱١‏ تیر ۱۳۹۳ 


٩۶ ارتشت‎ ۹ 


می‌شود...دلت فرو می‌ریزد دست‌هایت را محکم به 
فرمان‌می گیری و باچشم‌های مضطر بت اطر اف را 
۴ ار و ررد ابه حال 
این گونه هجوم ترس شدید را تجربه نکر ده بوده‌ای. 
صدای خش خش پانزدیک تر می شود و به دنبال 
آن, چهره‌ی خاک آلود مردی در برابر نور کم سوی 
چراغ موتور نمایان می‌شود. بریده بریده‌داد می‌زنی: 
که...که...کی‌ هس نی ؟! مردیدون ان که‌یاسخت 
رابگوید به تو نزدیک می‌شود. نا خودآ گاه‌موتور را 
نگه می‌داری. آن را خاموش می کنی وبه مرد ناشناس 
چشم می دوزی.او کمی دیگر جلوتر می‌آید. روبه روی 
تو می‌ایستد.لحظاتی خیره نگاهت می کند. بعد با زبان 
محلی تورامورد خطاب قرار می‌دهد: آغریبه این جا 
چه می کنی!؟ " دستپاچه جواب می دهی: خودت این 
جاچهمی کنی؟ "مرد بلند می‌خندد: "من. من دنبال 
گوسفندم می گر دم که از گله جامونده تو دنبال چه 
می‌گردی؟" 

-''من, راهمو گم کردم." 

"راه تو گم کردی! مگه کجا می‌خواستی بری؟" 

- می‌خواستم برم روستای سیّد حسین. " 

- اونجا چه کار داری؟" 

, 5٤ 

- معلمی! ...و دستش رادراز می کند وبا تودست 
می دھد و بعد می گوید: "خیلی از روستای سید حسین 
دور شدی!۲ 

- حالا چه جوری می تونم برم سید حسین؟" 

- صدمتر اون ور تر سمت چپت يه جادهس.اونو 
بگیر و تا آخرش برو تا به سید حسین برسی." 

ات یر رن 
موتورت رابه حر کت در می آوری. جاده را که پیدا 
می کنیا زفر ط خوش حالی. گازموتور رات خرمی گیری 
وباسرعت زیاد به سوی مقصدت رهسپار می‌شوی. 
می‌دانی که الان زن و بچه‌ات خیلی نگرانت شده‌اند. 
اما تو تجربه باارزشی را پشت سر گذاشته‌ای. 


۲- تنهایی, تنهایی ‏ نوش پا احمدوند" 
از ملایر -چاپ شدہ در شماره ۶چهارشنبه 
۷دی ۱۳۹۳ 

رما نود 7 "مریم نظام‌پور از 7 َ‫ 
چاپ شسدہ در شماره ۵ ۶۴ ۲-چهار شنبه ۰ ۲ اسفند 
۱۳۹۳ 

درخواست از ۲ نویسنده بر تر و 
۳ نویسنده بر گزیده 

از سه داستان نویس بر تر و شاخص (نفرات اول 
تاسوم) و همچنین از سه نویسنده بر گزیدهو تحسین 
شده‌دوره‌نهم "مسابقه بز رگ داستان نویسی " 
اطلاعات هفتگی درخواست می‌شود با خانم گردان 
مسئول روابط عمومی مجله تماس بگیرند تا جوایز در 


فرستاده شود. 


۱گ ۷ 


۵ 


شاشد زند گی تکبه گاهشی 


۰ 


جه داشد 


۰ 


۹ 


۵د کتر علی شر دز 


بناهای عروسکی 


مینی تونل‌ها و پلکان‌های بسیار کوچکی که در آثار 
باستانی‌قبل‌از اینکا هادر شاچوآمن ودیگرشهرهای 
آمریکای جنوپی کشف شد.مدت‌هاباستان‌شناسان را 
مبهوت و شگفت زده کر د. این تونل‌هاء آنقدر کوچک و 
آنهاعبور کنند. این راهروهای زیر زمینی, به اندازه‌ای 
آنها را آدم کوچولوها می‌نامیم. قابل استفاده هستند. 
مورداستفاده قر ار گر فته‌اند. زیرادر سنگ‌های سخت 
پلکان و همین طور ورودی راهروهاء آثار ساییدگی 
دیده‌می‌شود. این آدم‌های کوچک چه کسانی بودند؟ 
از کجا آمده بودند؟ و چه بلایی بر سرشان آمد؟ 

در حال حاضر نمی‌توان پاسخی به‌اين پرسش‌ها 
داد.امکان دارد کشف پاره‌ای‌مدار ک و شواهد معجزه 
آسا کلید حل این معمارا به دست دهد. 
آنچه امروز باقی مانده‌است. کیلومترها تونل تنگ 
احدات شد ہو بر اثر اصطکاک پای موجودات کوچک: 
فرسایش یافته است. از این گذشته. اشیایی در گوشه و 
کنار جهان یافت شده که از لحاظ اندازه بسیار کوچک 
ومینیات-وری‌هستند. از آن جملەمی توان از صنایع 


از هر طرف که رفتم. جز حی رتم نیفزود! 


آدم کو سلو سا 


از روز گاران پیشین همواره‌این گمان در بشر وجودداشتەاست که در دنیای ماانسان‌های کوچکی 
زند گی می کنند که برخی از آنها حتی باچشے معمولی قابل رؤیت نیستند. و بنابه گفته یکی از زیست 
شناسان» برای دیدنشان ناگزیر بایداز ذره‌بین کمک گرفت.هر چند این نظر یه عجیب و مبالغه آمیز به نظر 
می‌رسد.اما گذشته از افسانه‌های مر دم پسند. شواهد و مدار کی به دست آمده که نشان می دهد آدم‌های 
کوچک۔کەعوام آنها راجن وپری نامیده‌اند در جهان مازند گی می کر دند یاشاید هنوزهم زند گی 
می کنند. تقر یبآد ر همه کشورهای جهان» بیش و کم قصه‌ها و افسانه‌هایی در باره پر یان وجود دارد. بنابراین, 
هیچ بعید نیست که این افسانه‌ها و روایات. از همین موجودات کوچک سرچشمه گر فته باشد. 


سیروس گنجوی 


مزا و رازها 


قسمت دوم 


را کر راد صرب تر یٹک 
نام برد. همین طور.سنگ‌های آتسش زنەونیزەھاو 
پیکان‌هایی کكەاندازہ آنھاازیک سانتیمتر تجاوز 
نمی کند. تردیدی نیسست که این ابزارهای کوچک به 
دست بشر ساخته شده‌اند. 

دست‌های کوچکی که‌این اشیاء راساخته‌اند. 
با گذشت زمان نایدید شده‌اند اما ظواهر امر نشان 
می‌دهد که این آدم‌ها در واقع بسیار کوچک بوده‌اند. 


آدم کوچولوهای ایسلند" 

پیش از آن که یک ماجرای شنیدنی دیگر راشرح 
دھیےم, بدنیسست به این نکته اشاره کنیسم که کمتر 
کشوری رامی‌توان یافت که سا کنانش به وجود نژاد 
پنهانی از آدم کوچولوها_-بر خوردار از نیروهای فوق 
طبیعی_باور نداشته باشند. این باور. در اروپای مدرن و 
امروزی وبەویژەدر جزیره ایسلند "درشمال اقیانوس 


اطلس به چشم می خورد که مر دمانش از دانش و سواد 


بالایی بر خوردارند. 

رئیس موزه تاریخ طبیعی ل 
شھر 'آکوریری "در "ای ا 1 
می گوید: 

- برخی از مردم اینجا 
داستان‌های عجیب وغریبی 
درباره آدم کوجولوها تعریف ۱ 
می کنند. بیشتر این افراد. مردمان 


درستکار ومعتبری‌هستند که‌ادعامی کننداین 
موجودات اسرار آمیز رابه چشم دیده‌اند اما تاقبل از 
ان, اعتقادی به آنها نداشتند. 

آدم کوچولوه | که در زبان عامیان ه جن وپری 
نامیده می‌شوند. موجوداتی سخت کوش هستند. به 
طوری که ظواهر امر نشان می‌دهد. در بر ابر حفظ 
تمامیت قلمر و خود حساسیت زیادی نشان می دھند و 
در صورت تجاوز دشمن, از هیچ کوششی برای اذیت و 
آزار مهاجم دریغ نمی کنند. ماجرای جالب زیر گواهی 
بر این موضوع است. 

در حدود سه دهه قبل, گر وهی از مقاطعه کاران که 
برای گسترش یک کار خانه تولید ماهی در روستای 
کوچکی واقع در ایسلند" 
سر گرم کار بودند. با مسئله 
عجیبی روبرو شدند. بنابر یک 


از روستاییان این موضوع را 
به مقاطعه کاران یاد آور شدند. اما گوش آنها به این 
حرف‌ها بدهکار نبود و هر بار, در برابر این سخنان تنها 
پوز خندی تحویل می‌دادند. آنهابه آخرین وسایل و 
تجهیزات مد رن مته‌های بسیار قوی و مقدار زیادی 
دینامیت مجهز بودند.افراد کار آزموده‌ای‌داشتند 
که می‌توانستند با این ابزار کار کنند. بر ایشان مقدور 
نبود که به خاطر این سخنان خرافی ومسخره کار را 

امادرست در لحظات حساسی که می خواستند 
تخته سنگ‌ها رابتر کانند. تجهیزات آنها از کار افتاد و 
مته‌های قوی.یکی پس از دیگر ی شکست و کار لنگ 
ماند. کار گران بدون علت‌خاصی دست وپایشان 
زخم می‌شد و برخی از آنها به بستر بیماری افتادند. 

کشاور ز سالخورده‌ای‌نزد انهارفت. دوباره‌به انان 
هشدار داد و گفت: 

شمابه حریم قطعه زمینی که متعلق به 
"موجودات نامرثی است. تجاوز کر ده‌اید. آنها شمارا 
راحت نخواهند گذاشت.اگر مایل باشید. مردجوانی 
در اینجازند گی می کند که می‌تواند باایجاد ار تباط با 
این موجودات. نقش میانجی راایفا کند. 

اما کار گران.سخنان‌اورابه باد ریش خند گرفتند 
وازاین که در عصر هواییمای جت.هنوز از این گونه 
خرافات کهنه و قدیمی در ایسلند "وجود دارد. ابر از 
تاسف کردند.بااین حال وسایل انها 
یکی پس از دیگری از کار می افتادو مانع 
7 از پیشرفت کار می شد. سرپرست گروه 
هر جند اعتقادی بەاین خرافات نداشت. 
۱ سرانجام پذیرفت که نزد آن مرد جوان- 

۴ که گفته می شد از نیر وهای خارق‌العاده 

بر خوردار است -برود و از او بخواهد که 
بااین موجودات نامرتی تماس بگیرد و 


به آنها پیشنھاد صلح بدهد. 

این مرد جوان که "اولافور بالدورسون "نام داشت. 
پس از ان که به حالت خلسه فرو رفت.به سرپر ست 
گروه گفت: 

یکی" 
نیستید. این قطعه زمین رابرای سکونت خود بر گزیده 
است.شماقصد دارید محل زند گی آنهارامنفجر کنید. 
آنه از این موضوع ناراحت و نگرانند. هر طور شده 
بای د انهاراراضی کنم.این موجودات نامرتی ظاهر ا 
موجوداتی منطقی به نظر می سید ند. زیر امرد جوان 
پس از آن که دوباره‌د عالم خلسه‌با آنان‌ارتباط برقرار 
کرد به سرپرست گروه گفت: 

من ‌اھمیت کارشمارابرایش ان تشریح کردم 
وآنهاپذیرفتند که از اینجانقل مکان کنند ومکان 
دیگری رابرای سکونت بر گزینند. فقط مدتی مهلت 


هستی وحیات نير ومند که قادر به دیدنش 


خواستند تادست و بال خود راجمع کنند و ترتیب ۱ 


این انتقال را بدهند. آنها فقط پنج روز مهلت خواسته 


بودند تازمین دیگری‌رابرای‌سکونت بر گزینند و ۱ 


شرطشان‌هم آن‌بود که‌دراین‌فاصله کار گران از 
حفاری دست بکشند. 

سرپرست گروه که تا آن زمان باچنین پدیده 
باورنکر دی روبرونش ده بود. کاملاً گیج ومبهوت به 
نظر می رسید وبرایش عجیب بود که باچیزی که حتی 
به چشم ندیده است. وارد معامله شود. در حالی که به 
تیغه‌های شکسته مته‌ها که روی هم انباشته شدهبودند 
می‌نگریست. ناگزیر با مدت تعیین شده از جانب یک 
"دنیای‌ناییدا موافقت کرد ودستور داد که کار گران 
به مدت پنج روز از کار خود دست بکشند! 

پس از گذشت پنج روز کار گران د وباره کار رااز سر 


گرفتند وبامته‌های قوی به جان زمین افتادند. شگفت | 


آن که از آن پس کار به خوبی پیش رفت و دیگر مته‌ای 
نشکست و خسارتی به بار نیامد. 

این آخرین باری‌نبود که "پریزاد هابرای حفاظت 
از سر زمین خود به تکاپو افتادند. 

چند سال بعد نیز هنگامی که ادارہ راہ ''ایسلند"' 
می کوشید جاده‌جدیدی در نزدیکی 'آ کوریری" 
احداث کند.باهمین کارشکنی روبر وشد. کار گران 
به بیماری‌های ناشناخته‌ای مبتلاشد ند وماشین‌های 
حفاری و خاک برداری: بدون علت خاصی شکستند 
واز کار افتادند. 

البته همه ایسلندی‌ها به موجودات پنهان اعتقاد 
ندارند.از آن‌جمله آقای مگنوسون .سرپرست‌اشیاء 
عتیقه بیشتر روّیت‌ها رارد می کند و می گوید: 

-آنهایی که آدم کوچولوه او جن وپری‌هارا 
می بینند, باید به چشم پزشک مراجعه و چشمان خود 
رامداوا کنند.اما کسانی که تعدادشان‌هم کم نیست. 
این اظهارات مخالفند. یکی از آ ھا رس موزه تاریخ 
طبیعی شهر ''اکوریری''است که می گوید: در طبیعت 
ناشناخته‌های زیادی وجود دارد که علم هنوز از توجیه 
وتوضیح آن‌عاجز است.جهان نامر تی‌موجودات 
کوچک نیز از این قاعده مستثنی نیست, 

ادامه دارد 


شما فر ستادهاید: 
ابوالفضل نادری - تهران 


شفای معجزه آسا! 
وقتی کوچک بودم, همراه خان_واده‌ام در پایین 
شھر در خانه دوطبقه‌ای که حیاطی کوچک اما 
باصفا داشت -زند گی می کر دیم. پدرم به گل و گیاه و 


| باغجه علاقه زیادی داشت و یک حلقه چاه در حياط 


خانه احداث کرده‌بود که از آب آن, برای باغچه 
استفاده می کرد. یادم می آید یک روز بیمار شدم و 
نتوانستم به مدرسه بروم. پدرم اعتقادی به د کتر 
نداشت و مادرم سر نماز. برایم دعا می‌خواند. 

روز دوم بیماری‌ام بود که مادرم از یک روحانی - 
که پیش نماز مسجد کوچەمان بود -تقاضا کرد که به 
عیادت من بیاید. مشهور بود که دستش شفا می‌دهد! 
این مرد روحانی که نامش رابه یاد ندارم. (زیرا همه او 
را "آقا" خطاب می کردند) خواهش مادرم را پذیرفت 
وبے خانه ما امد. من از پنجره‌اتاق او رامی دیدم. 
همین که وارد حیاط شد. همان جا ایستتاد و قدم از 
قدم برنداشت از پدرم خواست که بند رخت راباز 


۱ کنند زیرا مایل نبود از زیر بند" عبور کند!مادرم 


لباس‌های شسته را روی این بند پهن می کرد. 
بن‌ابه تقاضای اقا بند راباز کردند. کمی جلو 
آمد وهمین که چشمش بے دهانه چاه افتاد. به 
طرف آن رفت. مدتی سر چاه نشست و زیر لب به 
خواندن اورادی مشغول شد. سپس از جا برخاست 
و باراهنمایی پدرم که او را به داخل دعوت می کرد. 


| وارداتاقی شد که من درون بستر دراز کشیده 


بودم. چشمان درشت نافذ و ریش سفیدی داشت. 
جهره‌اش واقعاً نورانی بود. بی آن که سخن بگوید. 


پاسخ به نامه‌ها 


آقای عبدا... خورشیدی -سقز 
"رمزها و رازها مورد علاقه شمابوده-و حتی 
۳ ای تا ای 
مجله بی تردید به مجله نرسیده وگرنه حتماً برای 
ای هفیاط اسان با وان 
"آشنایان ناشناس" در نوبت چاپ قرار گرفت. 

آقای ذاکری -دلند 

سلام. از توجه شما به پاورقی "رمزها و رازها" 
سپاس‌گزارم. همان گونه که خودتان هم اشاره 
کرده‌اید. می کوشم مطالب شگفت‌انگیز را بدون 
اظهار نظر و بدون در نظر گرفتن احساسات شخصی 
٦ہ‏ !"ٴٴ۷" 


بے طرف من آمد و کنار بسترم نشست. مدتی به 
چشمانم نگریست سپس دستش را روی پیشانی‌ام 
گذاشت و بالحن مهربانی گفت: 

"پسرم. حالت خوب خواهد شد! خداوند. افراد 
بازب ان رادوس کت دارد ہ۷۷ دس نش راردی 
70 ۹ دی 
پیداشد.انگار از دستش, نیرویی به بدن من منتقل 
شد که تمام بدنم راداغ کرد. چشمانم رابستم و 


روشنایی شیری رنگی به رنگ سحر. سراسر بدنم ۱ 


رافرا گرفت! زمانی چشم گشودم که او دستش رااز 
پیشانی ام برداشته بود! سپس دست زیر عبا کرد و 
وقتی دستش رابیرون آورد چیزی بین دو انگشتش 
گرفته بود. از من خواست دهانم راباز کنم. آن رازیر 
زبانم گذاشت.راستش چیزی احساس نکر دم. اما 
بعدا به من گفته شد که او خاک پاک به دهانم ريخته 
است که مراد از خاک پاک. همان "خاک مھ ر''بود! 

اواز جا برخاست وبی آن که سخنی بگوید. مرا 
ترک گفت. پدر و مادرم اورا تا دم در بدرقه کردند. 
همین که نزد من بر گشتند. دیدند که از جا بر خاسته و 
احساس کسالت از وجودم رخت بربسته بود! 

حالم خوب شد و فردا به مدرسه رفتم! 

این خاطره. از کود کی در ذهنم باقی مانده است 
پدرم که مرد باایمانی بود وقتی تعجب مرا دید گفت: 
ےت مت 
توبود که سبب این تحول شد! مگر ندیدی ۷۳۳ 
چه گفت؟ ''خداوند افراد باایمان را دوست می‌دارد." 
سپس افزود: ''پسرم, تو هم جزو افراد باایمان هستی. 
باید خواندن نماز را از همین فردا شروع کنی!من هم 
همین کار را کردم و پس از گذشت چهل سال, هنوز 
به نیایش پرورد گار مشغولم! 


آقای سجاد -کر مانشاه 

سلام. از شما که فردی تحصیل کرده هستید 
انتظار نمی رود که به شیادانی از قبیل جن گیر و 
رمال و فالگیر و دعانویس اعتماد کنید. بارهادر 
رسانه‌های تصویری و نوشتاری در این مورد به 
هموطنان هشدار داده شده است. خود من هم در 
مقالاتم به دفعات به این موضوع اشاره کرده‌ام. 

خانم فریبا اصفهان 

سلام. از علاقه شما به صفحه "رمزها ورازها" 
متشکرم. من خدمتگزار ساده‌ای هستم که هدفی جز 
خشنودی مخاطبین مجله -مجله‌ای که از نوجوانی 
در ان قلم زده‌ام -ندارم. درباره‌ام مبالغه کر ده‌ایدابا 
این حال, از لطف شما خواننده مھربان سپاسگزارم. 
چشم.درباره "مثلث برمودا" نیز به زودی خواهم 
نوشت. هر چند که قبلا سه کتاب در این باره تر جمه 
کرده‌ام که از سوی اتسار ات "تهران و سیک 
فرهنگ " منتشر شده است. شاد کام باشید. 


7 
۹ ا رکشت ۹ اطلاعات :نکی تو 


اختلاف طقاتی از رور بات حامعه است چون عامل چب گی بر نفس 


* 


ھی سو 


۵ 


فر ددر یی وملم جه 


از گوشه و کنار جھان 


کرو کودیل‌های میربان 

کرو کودیل‌ها عموماً رفتاری بسیار خشن و تهاجمی دارند اما این موضوع در 
مورد کرو کودیل‌های شسهر پا گاصدق نمی کند.این شسهر کوچک در شمال کشور 
غناو در نزدیکی مرز بور کینافاسو قرار دارد و محل زند گی تعدادی از مهربان‌ترین 
ئی این حبوان شکار جی است.آنها در دراج کرو ودیل های اکا رید گی می کنند 
که از پایتخت, حدود ۴۴ کیلومتر فاصله دارد. شاید تماشای مناظر در ابتدا برایتان 
واا ا اه دی ای ا ا ال 
بەراحتی همه جاشنامی کنند؛ از کنار کود کانی که در آب‌هابازی‌می کنند می گذرند 
مادران نیز باخیال راحت مشغول شستن لباس در کنار آب هستند. شاید برایتان 
عجیب باشد اما واقعیت این است که تا کنون هیچ کسی اینجا از کرو کودیل‌ها 
ااا ایا الا ال ا و 
مردم از انهامراقبت می کنند وبه | نهاغذامی‌دهند وباور دارند که روح هر کدام 
از مر دم شهر به یکی از این حیوانات وابسته است وبا کرو کودیل‌هااخت شده‌اند. 
آنھاادعامی کنند هربار که شخص مهمی در شهر فوت می کند. پس از آن یکی از 
کرو کودیل‌ها نیز می میرد. داستانی که محلی‌ها در مورد گذشته این شهر می گوبند 
این چنین است که روز گاری در سال‌های دور یک شکارچی بین دریاچه و یک شیر 
درن ده‌به دام افتاده‌بود.اوبای ک کرو کودیل پیمان می بندد که | گر کمکش کنداز 
آب بگذرد.اوو سایر هم‌نوعانش هر گز کرو کودیل‌ها راشکار نکنند. کرو کودیل 
هم قبول می کند واورااز آب رد می کند تا از شیر بگریزد. مرد شکارچی نیز در آن 
سوی دریاچه خانه‌ای می‌سازد که کم کم به شهر کنونی تبدیل می‌شود. مردم ساکن 
پاگا این داستان رابرای فر زندانشان تعریف می کنند و نسل به نسل ادامه می‌دهند. 
نکته جالب دیگر در مورد شهر این است که هیچ کس نمی داند کرو کودیل‌ها چطور 
از اینجاسر در آورده‌اند. چون دریاچه کاملا محصور است و هیچ دریاچه یاراهی 
به آب‌های آزاددر این نزدیکی‌ها وجود ندارد.سن بر خی از کر و کودیل‌های این 
درا از 7 اک 


شیہدارترین خیابان جبان 


خیابان بالدوین, واقع در شهر داندین در جنوب نیوزیلند توانسته است عنوان شیبدار ترین خیابان جهان رابگیرد. 


این خیابان ۰ری شیب بر میفید کہ کم کو را یں رت ۸درجه می رسد. برای‌اینکه‌بهتر چ ¬ 
بتوانید شیب آن را تصور کنیدءباید بگوییم که هر سه قدمی که روی آن بر می دارید یک متر به ارتفاع اضافه می شود. = 


کی ااه ال یا و سید سک 
خیابان راباسنگ های موزاییک فرش کنند زیراشیب اجازہ آسفالت کردن رانمی‌داد و در یک روز گرم که آفتاب روی 
استفالت می تاب همان شیب اعت می شر که استفالت داع شا به رای به ناس سرازیر ودا انان بالا وین در 
منطته‌ای مسکونی قرار دارد وانتهای آن حدود ۷۰متر بالاتر از نقطه ابتدایی آن است. ۷ک“ 


کل درتام واشکال کار در ٥‏ بودهاست مسئولین د اکاک :رن کک کر ۱۳۳۰ 


بودند و طراحان نیز هیچ اطلاعی از توپو گرافی و شکل زمین نداشتند. آنها منطقه‌ای با الگوی شبکه‌ای یا ۴خانه طراحی 
کردند و همین باعث شد که برخی خیابان‌ها و خانه‌ها روی شیبدار ترین زمین‌ها قرار بگیر ند. از آنجا که هزینه طراحی 
وساخت دوباره‌خانه‌هااسنگین بود مسئولان شسهر نیز خیابان‌ها راروی همین زمین‌های شیبد ار ساختند. شیب این 
خیابان‌هاء به خصوص خیابان بالدوین باعث شهرت آن شده و هر تابستان رویدادهای خير یه و مسابقات دوو دوچر خه 
سواری در طول این خیابان و یا جشن‌هایی مانند رها کردن هزاران توپ از بالای خیابان. در آن بر گزار می‌شود. 


یاد ثاری سربازان 

به تاز گی وبه طور کاملاً تصادفی در یکی از تونل‌های زیر زمینی شهر نورس در کشور فرانسه. مجموعه‌ای از 
نوشته‌ها و حکاکی‌های قدیمی کشف شده‌است که سر بازان جنگ جهانی اول نوشته‌اند. به‌عنوان منال, تاریخی که 
در کنار یکی از این نوشته‌ها قرار دارد. مر بوط به اول آوریل ۱۷ ۱۹ است.در کمال ناباوری, به‌دلیل دست نخورده 
ماندن این دیوارهاء نوشته‌ها کاملاً تازه و جدید به نظر می آیند و به خوبی محافظت شده‌اند. شهر نورس حدود دو 
ساعت تاپاریس فاصله دار د. نوشته‌هایی که درون این تونل‌ها کشف شده‌اند. همگی از شر ایط سخت آن زمان و 
محیط خشن آن حکایت دارند. از آنجا که این مکان در نزدیکی مناطق جنگی سابق «سومه» قرار دارد. یعنی جایی 
که بیش از یک میلیون نفر کشته و ز خمی شدهاند. اهمیت این مکان دو جندان شده‌است. شهر زیر زمینی نورس 
شامل تونل‌های پیچ در پیچ به طول ۳ کیلومتر است که صدها حفره و اتاقک درون آن حفر شده و در قرون وسطی 
محل زند گی وپناهروستاییان از نیر وهای دشمن بوده است. یافتن نوشته‌هایی ارز شمند از سر بازان وحرف‌های آنان 
بسیار غافلگیر کننده و جالب بود. نوشته‌های سر بازانی از استر الیاءانگلستان, کاناداء آمریکا وبسیاری کشورهای 
دیگر.یکی از نوشته‌هایی که بیشتر از بقیه مور د توجه قرار گر فته نوشته‌ای از سربازی به نام «هر برت جان لیچ» 
تاریخ مر گاو ۲۳اوت ۶ ۹۱ اثبت شده‌است.یعنی آن‌نوشته راحد ود یک ماه‌قبل از مر گش نوشته بوده‌واین 
تونل‌ها آخرین پناهگاهش بوده است.قرار است این منطقه پاکسازی شود وامکاناتی ف راهم شود که بازدید کنند گان 


بتوانند از این آثار دیدن کنند. 


جواهر صحرا 

بین مرزهای مصر و لیبی, بزر گترین دریای شنی جهان وجود دارد. بیابانی از شن که از 
شمال تاجنوب ان حدود ۶۵۰ کیلوتر وشرق تاغرب ان حدود ۰ ۰ کیلومتر است ومساحتی 
به‌اندازه کشورایرلند رادربر گرفته است.بادهای تند رشته‌هایی از تبه‌های شنی ب زرگ 
ساخته‌اند که گاهارتفاعشان به وت ۱ متر می رسد.و بین این رشته‌ها زمین‌های مسطحی وجود 
دارد که یک تا ۲ کیلومتر پهنادارند.اکثر کش_ف‌هادر این زمین‌های مسطح انجام می‌شود و 
اشیای عجیبی از آنها یافت می‌شود. از جمله مواردی که توجه دانشمندان و باستان شناسان 
رابه خود جلب کر دهشیث 4صحرای لب ی اس .رنگ این ش.ه عموما ررد است. گاهی 
نمونه‌هایی شفاف از آن یافت می‌شود و گاه کدر و مات و یا دارای حباب‌های هوا که ر گه‌های 
سفید یا مشکی هم درون آن پیچ و تاب خورده‌اند.البته شيشه ماده‌ای عجیب و ناشناخته برای 
انسان‌نیست.اماپیداشدن شیشے به صورت طبیعی. و در این ز مین ها بسیار عجیب است. 
مقدار این شیشه‌های زیبا هم کم نبوده و آن‌طور که تخمین زده می‌شود. میلیونها کیلو گرم از 
آن در این صحرا وجود دار د. کثر شان در ابعاد سنگ‌های انگشتر ی هستند که توسط شن‌های 
اطراف صیقل داده شده‌اند. برخی از آنهانیز در قطعات بزر گتر دیده شده‌اند که سنگین‌ترین 
آنها تا کنون, قطعه‌ای از شيشه به وزن ۶ کیلو گرم بوده است. طبیعی بودن رنگ‌های خاص 
ومنحصر به‌فر دبودن آن‌باعث شده که این شیشهارزشی مانند جواهر ات داشته باشد. 
اماهیچ کس نمی داند چطور ممکن است که در وسط بیابانی از شن, شیشه به طور طبیعی 
ساخته شده باشد زیرابه حرارت 
شدیدی مانند مواد مذاب نیاز است. 
عده‌ای اصابت رعد وبرق به زمین و 
تولی د حرارت راعامل آن‌می‌دانند. 
عده‌ای دیگر احتمال برخورد شهاب 
سنگی رامی‌دهند که انفجارش‌دمای 
" لازم را تامین کرده‌است.امایافتن 
ردی از حفر هاصابت شهاب سنگ در 
زمین‌های شنی عملا غیرممکن است. 
آن شده به مدت‌هاپیش برمی گردد 
زیرا در اکتشافات انجام شده حتی 
ظرف‌هایی از دوران مصر باستان در 
آهرام مصر یافت شده است که از این 
شیشه‌ها ساخته شده‌اند! 


آبی کردن رنگ د چشم 


ہد 


موس کی 


sn. 


اخیر آخبری درباره‌ابداع یک نوع جراحی لیزر جدید به گوش می رسد 
که ادعامی شود می تواند ظاهر چشم‌های قهوه‌ای راتغییر دهد و به رنگ 
آبی درآ ورد. البته جای این سوال می‌ماند که اصلاً چرارنگ آبی؟ آیا این 
رنگ, پرطر فدار ترین رنگ چشم است؟ طبق اظهارات شر کت «استر وما 
مدیکال» که این جراحی راانجام می‌دهد. ما همگی درلایه زیرین چشمانی 
آبی داریم. در این روش جراحی,لا یه بالایی رنگدانه‌ها تخریب می شود که 
این باعث می شود بدن راوادار کند فر ایند ترمیم و بازسازی تدریجی‌اش 
راشروع کند.مانند حالتی که یک زخم تر میم می‌شود. نجوه‌عمل هم به 
این صورت است که فرد. همانند مواردی که در جراحی‌های لیزر کنونی 
مورد استفاده‌قرار می گیر د. صورت خود رادرون یک پایه قرار می‌دهد. 
امالیز ر در مانی متفاوتی انجام‌می‌شود.طبق اطلاعات ارائه ش دهد روب 
سایت این شر کت یک هفته بعد از جراحی, عنبیه‌ها تیر هتر به نظر خواهند 
رسید اما به تدریج بعد از ۴هفته به رنگ آبی در می آیند.این عمل جراحی 
هنوز برای عموم مر دم قابل انجام نیست زیر اهنوز در حال طی کردن 
مراحل آزمایشی وارزیابی‌های پزشکی متعدد است. ولی احتمال دارد 
در آینده‌ای نزدیک در دسترس هر کدام از ما باشد. این شر کت با شعار 
«نگاه‌دنی ابه خودتان راتغییر دهید» این جراحی را تبلیغ کرده‌وبر این 
موضوع تاکید می کند که ذهنیت عمومی که از شماوجود دارد. با تغییر 
رنگ جشمانتان بهبود می‌یابد.اين در حالی است که مدت‌هاست لنزهای 
رنگی آبی در دسترس عموم هستند وعده‌زیادی از انواع تزیینی یاطبی 
آن استفاده‌می کنند.بااین حال,به نظر می رسد دیگر تب و تاب استفاده 
از ارت وجود ندارد و به اصطلاح. از مد افتاده است. 


ہچ 


وہ کی 
۹ر رت ۹ طلاعات ہشن 


لاد ے‫ 


« 


۰ 


(۷ 


این است که 


ادم 


دا 


۰ 


اشد دد 


ون 


۰ 


ادن که دداند ده ای چه 


سیب 


۵د کتر علی شر جع 


سوژه 


تچ 


کیانا نصرت‌زاده 


مادرم در بستر بیماری بود. سه ماه از بیماری‌اش 
می گذشت. دیگر از عه ده هزینه درمان‌ه ابر 
نمی آمدم. تقریباً تمام چیزهای باارزشش را فروخته 
بودم. از فرش وطلا گرفته تا مبلمسان و ظرف و 
ظر وف‌های قیمتی... 

مادرم بازمانده نسلی بود که زندگی را در شکوه 
وجلال گذرانده بود وسال‌های آخر عمرش رابا 
دلبستگی به همه اشیایی که حالا کهنه و بعضاً رنگ و 
رو رفته شده بودند. می گذ راند. از روزهای پر ابهتش 
که برای همه اختر خانم بود و کلفت و نوکر داشت. 
چهل سال می گذشت. درست از وقتی که پدرم فوت 
کرد و در عین ناباوری ارثیه اند کی برای مادرم 
گذاشت. آن سال‌ها من و خواهرهایم همگی در خارج 
از کشور در مدارس شبانه‌روزی درس می‌خواندیم. 
به سال نکشید که مادرم از عهده‌هزینه تحصیل ما 
شوهر کردیم. به قول مادر بای د قبل از اینکه مردم 
می فھمیدند از ثروت اجدادی چیز زیادی برایمان 
باقی نمانده شوهر می کردیم تا با اعتبار و احترام به 
خانه شوهر برویم! حرفش هم تا حدی درست بود. 
سیمابا یک‌دانشجوی پزشت ۱ ۲۱ 
پسر عموی پولدارم رفت آمریکا و همان جا ماند گار 
شد و من هم با عماد که یک پسر ساده و بی‌ادعا بود و 
دار وف دارش از مال دنیا فقط مدرک ار ۱۱۳۰ 
دانشگاه سوربن, ازدواج کر دم... 

بقیهاش به عهده خودمان بود. مادر جهیزیه 
رابافروش ملک و زمین فراهم کرد و می‌دانستیم 
این آخرین سهم مااز مال دنیاست. بقیه عمرش را 
سعی کرد با همان ابهت توهم‌زا زندگی کند. خانه‌اش 
کوچک شد و وسایل روز به روز کھنەتر و رنگ و رو 
رفته‌تر شدند. اما همان اشیا بودند که تاروز آخر 
مادر راروی پا نگه داشتند. بی‌وقفه از ابهت روزهای 


هد 


جم 


یک وقت‌هایی عصبانی می‌شدم. دلم می‌خواست 
سرش داد بکشم و بگویم دور و برت رانگاه کن. دیگر 
از آن روزها خبری نیست. اما عماد همیشه مانع این 
کار می‌شد. می گفت پیرزن را اذیت نکن. بگذار در 
توهماتش زند گی خوشی داشته باشد. 

هفته‌ای یکی دوبار به مادر سر می‌زدم. هر وقت 
پیش او می‌نشستم.انگار با آدم مومیایی شده‌ای روبرو 
بودم که اصلاً از گذر عمر خبری نداشت. هنوز مثل 
مار سا ار ار 
ودستور می‌داد. ینک وقت‌هایی سعی می کردم 
برایسش توضیح بدهم که هزینه‌هایش خیلی بیشتر 
از در آمدش ۶ کرد: 
یک وقت‌هایی خواهرهایم تلفن می کر دند و حالش 
رامی‌پر سیدند و او غافل از اینکه دیگر کسی زند گی 
اشرافی ندارد. سفارش چیزهای عجیب و غریبی به 
اا داد متلافلان‌مارک کی ف یا کفش وحتی 
کریستال‌های چند هزار دلاری... می‌دانستم وضع 
مالی خواهرهایم هم آن طور نبود که از عهده چنین 
هزینه‌هایی بربیایند ولی همه سعی شان را می کر دند 
که سای کار کشم حا کرات قح رای ریک رند 
که البته هر سال کوچک تر و کوچک تر می‌شد. سیما 
سال ‌ها بود از شوهرش جدا شده بود و خودش خرج 
بچه‌ها را می‌داد و شهناز هم زندگی مرفهی نداشت. 

اما هی کس اینها رابه مادرم نمی گفت. او چھل 
سال در رویایی زندگی کرد که هر گز از آن بیدار 

وقتی در هشتاد سالگی سکته کرد و راهی 
بیمارستان شد. هزینه روزهای طولانی در سی.سی. 
و ئ۹9۹۹ ۳ 
خانه را بفروشم. خانه روز به روز خالی‌تر می‌شد. اما 
حال مادر تغییر نمی کرد. کم کم وقتی وارد خانه‌اش 


۱ ۰ 
اعلاعات نت سی ارہ ا اس 


کا م ارين غریبی به سراغم می آمد. اگر حالش 
خوب میشد ومی آمد توی خانه, حتما از حال 
می‌رفت وباور اینکه آن زندگی رااز دست داده او 
رای کت 

سر راهی ایسستادہ بودم که هر طرفش رانگاه 
می کردم, بن بست بود. همه تلاشم رامی کردم که از 
بیمارستان بیرون بیاید امادر عوض بیر ون از آن اتاق 
سی. سی. یو, چیز وحشتناک تری در انتظارش بود. 

بعد از سه ماه د کترها گفتند بهتر است او را ببرید 
خانه تادر آرامش روزهای آخر راسپری کند.اما 
کدام آرامش؟ به توصیه عماد او را آوردیم خانه 
خودمان. همان شب اول شروع به بهانه گیری کرد. 
خانه خودش واتاق خودش را می‌خواست. خانه‌ای که 
حالا دیگر نه فرشی داشت ونه بوفه کریستال ویاحتی 
آن مبل‌های نخ نما و کهنه استیلش... 

بی‌قراری می کرد. بالاخره با مشورت دوستانم 
خانه‌شان رامی اورند توی خانه مادرم می چینند. یکی 
فرش آورد. آن یکی ظرف و ظروف. خیلی از فرش‌ها 
ماشینی بودند اما خانه رنگ و رخ تازه‌ای گرفت. 
وقتی مادر وارد خانه شد. برایسش توضیح دادم که 
ا ال ا ا ا گرفتم و آن اجناس 
کھنے رابردیم توی انبار. پیرزن بیچارہ که در دنیایی 
میان خیال و وهم زند گی می کرد حرف‌هایم را باور 
کرد. لیلا. دوستم که با پیشےند جلو امد وبااو دیدہ 
٠ ٦‏ ا دہ گفت از کی تاحالا 
خدمتکارها به‌جای دست خانمشان صورت او را 
می‌بوسند. لیلا دست مادرم را بوسید و او برقی در 
نگاهش نشست و تصور کرد خدمتکارها بر گشته‌اند. 
۳٤‏ ۶ " ا رد ملوکی که چهل سال 
پیش از این خانه رفته بود چون دیگر توان دادن حقوق 
اھ سا 

بی آنکه از قبل برنامه‌ای ریخته باشیم, ناگھان 
ديدم خانه مادرم به سن تئاتر تبدیل شده و همه 
ماداریم نقش بازی می کنیم. مادر درست ۲۲ روز 
در این نمایش بز رگ زندگی کرد روز آخری که 
برای ھمیشے به خواب رفت. با غرور به من گفت که 
٣‏ است از در این خانه با احترام و اعتبار به 
قبر ستان خواهد رفت.... 

مادر از دنیاارفت. از دنیایی که هر گز آن را ندید 
و نخواست باور کند. بعد از رفتنش خانه خالی شد از 
وسایلی که موقتاً از خانه‌های دیگر جمع شده بود. 
4 ماد نکش یذ که غاد راف روختیم وبقیهقرضی‌ها را 
پرداختيم فاگهان احساس کردم اضر خانم پالاخره 


نقرض شدا 
منقرض ۳ 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 

معلو م شد خانه دوست کجاست 

مرد جوانی که‌بانامز دش در عید د یدنی از خانه دوست خوددست 
به سرقت زده بود. دستگیر شد. 

شب دوازدهم فروردین بود که ماجرای سر قت خان ه ای در خیابان 
دیلمان شهرری به مأموران پلیس مخابره شد. بدین تر تیب باحضور 
مأموران‌در خان ه مذ کور.مردی‌به‌نام فرامرز به آنها گفت:حوالی 
ظهر دوست صمیمی‌ام به نام احسان" همراه‌نامزد خود برای دید و 


تازه عروس به آتش کشیده شد 


یک مرد پاکستانی همسرش رابه طر ز دلخراشی در میان شعله‌های آتش 
این مرد که به کمک پدرش,همسر خود رابه آتش کشید ادعا کر د:قتل‌ نامو سی بوده 
چون زنش هنگام خر وج از خانه از وی اجازه نگر فته و بدون اجازه از خانه خارج شد هو 
به همین دلیل او رامیان شعله‌های آتش انداخته است. "محمد اعظم برادر قربانی 


پلیس به دنبال روباه خیابانی 


یک شیاد که باسرقت کارت ملی مرد سر شناسی به کلاهبر داری دست می‌زد. 
تحت تعقیب قرار گرفت. 

چندی پیش مرد ۴۸ ساله‌ای با نشان دادن یک کارت شناسایی در حالی که لفظ قلم 
حرف می زد.اظهار داشت رئیس یک موسسه خير یه است واز سوی مسئولان دولتی 
۳ میلی‌ارد تومان در اختیارش قرار گرفته تا به خانواده‌های مستضعف جامعه 
کمک کند. رئیس قلابی یک ب رگ کاغذ ۴ز داخل کیف دستی خود در آورد و با 
این ادعا که شما واقعاً نیازمند هستید و نیازی به تحقیق نیست.اعتماد مرد ساده‌لوح 
راجلب کرد وی روی کاغذ صورت جلسه‌ای نوشت و در آن به وکیل شر کت خود 


سرقت‌از شیک‌پوش‌ها 


دختر ۱۸ ساله‌ای که برای تأمین هزینه‌های خود و برادرش دست به دزدی و 
کلاهبرداری می‌زد. توسط پلیس دستگیر شد. 

چن دی پیش مأموران پلی س آگاهی در جریان وقوع سرقت‌های سریالی در 
ترمینال‌ها واتوبوس‌هاقرار گرفتند و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار 


زنی با ۷۴ نام جعلی 


یک زن خلافکار آمریکایی که سال‌هابا ۴ ۷ نام جعلی از دست پلیس فرار کر ده 
بود با هشیاری افسر پلیس راهنمایی دستگیر شد. 

"کاترین" ۷۲ساله ۱۵ سال تمام با نام‌هایی که بیشستر متعلق به تهیه کنند گان 
هالی وودی بود موفق می شد از صحنه‌های مختلف جرم بگریزد.امااین شگرد 
حیرت‌انگیز و فر ار از قانون بالاخر هبه بن بست رسید وزن کلاهبر دار با تخلف در 
هنگام رانند گی به دام افتاد. یک افسر باسابقه پلیس که این زن را در هنگام رانند گی 
متوقف کر ده بود باشنیدن نام ومشخصاتش,به اوظنین شد وپس از تماس با ایستگاه 


بازدید آخرین روز عید نوروز به خانه‌ام آمد. پس از گذشت 
دقایقی‌هنگامی که من در حال پذیرایی بودم انها نیز یک شکلات 
بابسته‌بندی بسیار شیک به من تعارف کردند که من با خوردن 
آن بلافاصله بیهوش شدم و زمانی که به هوش آمدم متوجه شدم 
آنان تلفن همراه و پول‌هایم راسرقت کر ده ومتواری شده‌اند.برای 
شناسایی دزدان مأموران به بررسی‌های تخصصی دست زدند و 
با راهنمایی‌های مالباخته. احسان رادر خانه‌اش به دام انداختند 
ودرادامه موفق شدنداموال سرقتی راپیدا کنند و در بازرسی از 
خانه مرد سارق مقداری هروئین کشف شد البته نامز د احسان در 
حال حاضر در تعقیب است. 


هم گفت: "محمد صدیق "داماد ما و پدرش, خواهر ۵ ۲ساله‌ام بی‌بی شهبانو" 
رابه خاط اجازه‌نگر فتن از شوهر هنگام رفتن به بازار به قتل رسانده‌اند. وی 
افزود: پدر و پسر روی بدن خواهرم بنزین ريخته واورابه آتش کشیدند واين در 
حالی بود که خواهرم سه سال پیش با محمد ازدواج کر ده بود و بارها مورد ازار 
e‏ ۱ 

بدین تر تیب پسر وپدر قاتل دسستگیر شد ند. گفتنی است آمارھانشان می‌دهد 
سالانه صدھازن قر بانی خشونت‌های خانگی در پاکستان می شوند و خانواده‌های 
قاتلان از این قتل‌ها به عنوان نوعی افتخار خانواد گی یاد می کنند. 


دستور داد وسایل واثاثیه ضروری زند گی را که شامل چند قلم باارزش بود تحویل 
این مردبدهد.اقدام بعدی این روباه‌صفت گر فتن نشانی خانه وامضاء از مر د 
ساده لوح بود او در پایان با لبخندی بر لب یک ب رگ از صورتجلسه را تحویل مرد 
جوان داد و گفت: مبلغی باید برای حمل و نقل این اثاثبه پرداخت شود تااین کالاها 
به نشانی خانه شماار سال شود. امامر د جوان پس از چند روز متوجه شد چه کلاه 
بزرگی به سرش رفته است. او با تنظیم دادخواستی به کلانتری محل مراجعه کرد 
وتازه‌فهمید پنجمین نفری است که طعمه کلاهبر داری ر وباه خیابانی شده‌است 
رئیس پلیس مشهد در ادامه بررسی و تحقیقات پی بر د که این مرد شیاد کارت 
ملی شخصی را سرقت کرد و با سوعاستفاده از اعتبار و نام و نشان صاحب کارت به 
۵ میلیون ریال کلاهبرداری از طعمه‌های ساده لوح خود دست زده است. 


دادند. تااینکه دختر جوانی در ترمینال در حالی که قصد سر قت از یک مرد جوان 
راداشت توسط مردم دستگیر شد.او در باز جویی به ماموران گفت: خیلی وقت 
است که پدر و مادرم از هم جدا شده‌اند ومن و برادرم تنها شده‌ایم. هر چه تلاش 
کردم کاری پیدا کنم و جوابگوی هزینه مخارجمان باشد. موفق نشدم. پس به 
ناچار از پسرهای شیک پوش دزدی می کے با اعترافات این دختر جوان وی با 
قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات در خصوص این پر ونده‌در دادسرای 
ناحیه ۱۶ تهران ادامه دارد. 


پلیس و طرح پرسش‌هایی از او دست وی رو شد و زن خلافکار بازداشت شد. این 
زن ۱۵ سال پیش به علت جعل ایمیل فد رال در هاوایی تحت تعقیب بود که در حال 
حاضر بدون قرار وثیقه در زندان به سر می‌برد. او باجعل ۔ 
کارت‌های‌اعتباری و نفوذ به حساب بسیاری از شهر وندان 
لس آنجلس از حساب‌های آنهابر داشت‌های‌متعددی 
داشته است و در حال حاضر با انتشار تصاویر این زن تعداد 
eS‏ 
شده‌اند و پلیس از دیگر مالباختگان نیز خواست برای طرح 
شکایت در داد گاه حاضر شوند. 


۹ ا رست ۹٤‏ افلاعات کل 


حتی تظاھر ده شادی فز و ای دنک ان 


شا 


لای بخن است 


٭ چا لی چزشن 


سلسله‌ی نیمور بان وفتع یران 


در شماره‌ی پیش گفتم که شیخ خلیفه مازندرانی به سبزوار رفت 
وشاگردانی گردش آمدند وازاودرس تشیع گرفتند. شیخ حسن 
جوری از شا گران ممتازش بود وراه اوراادامه داد. شیخ حسن به سفری 
طولاقی رفت ری ملع مشغول شد. ارغون شاه شیخ را زندانی کردولی 
کمی بعد آزاد شد. شیخ حسن به سبزوار رفت وبا دومین امیر سربدار. 


مر کت خائن سربداری 

سربداران ۸ سال در خراسان امیر بودند ودر آن 
مدت دست مغولان رااز خاک خویش کوتاه کر دند 
ضمناً همین سربداران بودند که بار دیگر خراسان رابه 
تیمور لنگ تقدیم کر دند.سربداران بسیار در خشیدند 
اما عمری کوتاه داشتند: 

"راستی خاتم فیروزه‌ی بواسحاقی 

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود" 

اپن دولت درخشانوائ رگڈاروگوتامدت شع 
دشمنی جز خودش نداشت.بر خی از امیرانِ سربدار به 
جای این که در فکر اتحاد باپیروان شيخ خلیفه وشیخ 
حسن جوری باشند. به قد رت خود فکر می کر دند و 
یادتان‌هست که گفتم شیخ حسن جوری و شیخ عزیز 
و تعداد زیادی از درویشان(پیروان شیخ حسن جوری) 
را کشتند. امیر مسعود و امیر مؤید:امیرانِ قبل از خود را 
هم کشتند. بابررسی وقایع تاریخی و سیاسی سر بداران 
می فھمیم که‌اين نهضت که پایگاه‌مر دمی بسیار زیادی 
داشته. چطور شد که خودش به خودش تیشه زد.مردم 
ما ایا تاریخ وای مسربداران آشعانباشند واین 
بخش از تاریخ ایران را فقط از روی قصه‌ها شناخته 
باشند. واقعیت این است که بین امیران سر بدار و 
رهبران مذهبی درویشان(شیخیه) اختلافات عقیدتی 
زیادی وجود داشت. شاید باورش برای شما عجیب 
باشداگر بگویم شیخ حسن جوری خودش را سربدار 
نمی‌دانست. در نامه‌ی مفصلی که برای حاکم مغول 
تیش ای درف ف سردا نکر >ەسربداراست 
در آن نامه توضیح داده که در سفرش کجاها رفت و 
همه جامی‌خواسته منز وی باشد تا شناخته نشود اما 
مردم به‌زودی به سویش هجوم میآ ورده‌اند وبه او 
التماس می کردہاند که پیششان بماند و آنهارامهیای 
کیام کند.اودر نامه اش به امیران مغول گفته یاصلح 
کنند یا آماده‌ی شورشی عظیم باشند و تا کید کر ده 
که هدفی افزون بر ترویج مکتب شيعه ندارد و بنده‌ی 
ضعیف خداوند است. 

سربداران از هدف اصلی خود دور شده بودند 
وبااین که شعار نخس تین آنهااین بود که هیچ مغولی 
نتواند در خراسان خیمه بزند. | خرین امیر سر بدار به 
تیمور لنگ گور کانی متوسل شد و خود رابنده‌ی‌او کرد. 
تیمور نیز مغول بود ولی از ایلخانان بسی دریده‌تر بود. 
پس از این که امیر مؤید سبزوار رادو دستی وبا احترام 


به تیمور گور کانی تقدیم کرد.امیر تیمور آده‌هزار کس 
رااز قلعه بیرون آورده بر بالای یکدیگر نهادند وبا گل 
و خشت. زنده‌به گور ساختند. کثرت مرد گان به جایی 
رسید که زند گان رامجال تجهیز و تکفین نبود . تیمور 
گور کانی به قتل وغارت خر اسانیان ومناطق دیگر ایران 
سر گرم بود. خواجه علی مؤید هم در التزام ر کابش بود 
وبرای اوباایرانیان می‌جنگید. در ۷۸۸ قمری؛هنگامی 
که در خوزستان به سود تیمور لنگ شمشیر می‌زد. 
کشته شد. جنازه‌اش رابه سبزوار آوردند ولی چون 
مطمئن بودند مر دم خشمگین نبش قبر خواهند کرد 
خواجه مؤید را شبانه در جایی مخفی خاک کردند. 


الفر ار! تیمور لنک دارد می آید! 

تیمور سرسلسسلەی گور کانیان است. او از سال 
۷۷۱ ۸۰۷قمری در بیشتر مناطق آسیای مر کزی و 
غربی حکومت کرد.تیمور درزبان‌ازبکی بەمعنی فولاد 
است. گور کان هم یعنی داماد.تر ک ھای امروزی هم به 
داماد می گویند گر ک .علت این لقب داستانی دراز 
دارد که کوتاهش این است: تیمور با نواده‌ی خاندان 
قزغن در کابل دوست شد و خواهر اور که‌اولجای‌تر کان 
نام داشت.به زنی گرفت بنابراین به گر کن داماد" 
معروف شد.او به تیمور لنگ نیز مشہور است زیرا 
در جنگ‌با |تاک لر"دوانگشت دست راستش رااز 
دست داد پایش هم زخمی کاری برداشت واو رالنگ 
کرد. لقب صاحبقران هم دارد که خودش این لقب را 
به خودش داده. تیمور پسر ''تراغای''بود که از مالکان 
متوسط ازبکستان بود. قبیله‌اش از قوم‌تاتار تر کستان 
بودند ولی خود رابه قوم مغول چنگیز نسبت می‌دادند 
زیرابرای آنهء چنگیزنامی پرافتخار بود. کار نداریم که 
ایرانی‌هاهم نام ھای اسسکندر و چنگیز و تیمور وهلا کو 
رابرای پسران خود انتخاب می کنند. 

شهرت تیمور پس از فتح خوارزم و خراسان بود. او 
در مدتی کوتاه گر گان ومازندران و سیستان وهرات 
راتسخیر کرد و آل کرت رااز بین برد. قلمر و تیمور 
تازمان مر گش به دو ونیم برابرایران امروزی رسید. 
تیمور فارس وعراق ولرستان و آذربایجان رانیز فتح 
کرد. سلسله‌ی جلایریان رامنقرض کرد وبه شهرهای 
ساحلی خزر تاخت و کشتاری راه‌انداخت که‌مپر س! 
او پس از انقراض سلسله‌ی مظفریان, به هند چنگ 
انداخت ودهلی راتصرف کرد. ضمناً باعثمانی‌ها نیز 


س۵ 
` (طلاعات اش ارو ۳٦٣٤٤‏ 


امیر مسعود باشتینی متحد شد ولی به دلیل اختلافاتی که داشتند.امیر 
مسعود فرمان قتلش راداد. آخرین امیر سر بدار. خواجه علی موّید بود 
که درویش عزیزوهفتاد تن از پیر وان شیخیه را کشت.اوامیر قبلی 
سربداران را نیز کشته بود. این کارها مردم را به امیر مؤید بدبین کرد و 
ستون‌های حکومتش سست شد ناچار به امیر تیمور لنگ پناه برد. 


جنگید و بایزید اول سلطان عثمانی را اسیر کرد. 
این بايزید. خودش یلی بود و آسیای صغیر را تسخیر 
کرده‌بود و رومیان راشکست داده بود اما خودش در 
آنکارا(آ نغوره) اسیر شد و به جنگ تیمور افتاد. حالا 
قیاس کنید و ببینید این تیمور خودش چه جانوری 
بوده که به گردن سلطان بایزید زنجیر انداخت. امیر 
تیمور پس از شکستی که به عنمانی‌ها داد. به پایتختش 
سمرقند بر گشت و خواست به چین بتازد ولی اجل به 
او تاخت ودر ۶۹ سالگی یا به قولی در ۷۳ سالگی به 
جنگ روسیه وهیتلر. گورش راشکافتند وازروی 
جمجمه واسکلتش صورت واندامش رابازسازی 
از پای دیگرش کوتاه‌تر بود بنابراین گمان می کنم لنگ 
مادرزاد بوده. روی استخوان صورتش هنوز چند تار 
ریش وجود دارد که حنایی رنگ است. 
س رگذشت تیمور 

این تیمور که از تقریباً پنجاه سالگی به بعد معروف 
ووارد کارزارو سیاست شد. قبل از آن تأثیری بر تاریخ 
نداشت و فعالیت مهمی نکر ده‌بود.او در ۷۳۶ قمری 
درشهر "کش" که از توابع سمرقند بود "زاده شد و در 
کود کی با فنون سواری و تیراندازی آشناشد. وقتی 
که ۲۵ ساله بود. تغلق تیمور ''به شهر کش لشکر 
کشید. "حاجی برلاس " که مدافع شهر بود ومی‌دانست 
شکست خواهد خورد. تیمور رابه فر ماندهی‌سپاهش 
برگزید و خودش کناره گزید. تیمور بازیر کی کار رابه 
صلح کشاندوشهر "کش "رااز کشتار نجات‌داد. چندی 
بعد باز هم از روی سیاست وزیر کی با "امیر حسین " که 
از امیران کابل بود. طرح دوستی ریخت وبا خواهرش 
اولجای تر کان ازدواج کرد و لقب گر کن( گور کان) 
گرفت.مدتی که گذشت.اولجای تر کان در گذشت و 
بین تیمور و امیر حسین اختلاف و جنگ افتاد. تیمور 
پیروز شد و امیر حسین را کشت و در رمضان ۸۵ 
قلعهی‌هن‌دوان را که نزدیک بلخ بود. تصرف کرد 
سپس بلخ راهم گرفت و تاج بر سر گذاشت و خودش 
را''صاحبقران''نامید. او که می‌دانست امیر حسین 
مقتول, حرمسرایی آباد و رنگارنگ دارد. از حرمسرا 
دیدن کرد و چهار زن از زنان امیرحسین رابرای خود 


ماوراءالنهر رفت و سمرقند رابه پایتختی بر گزید. 
تیمور لنگ گور کانی دوست داشت خودش را از نسل 
چنگیز مغول و جانشین او بداند. ضمنا معتقد بود 
مسلمانی معتقد و حافظ قر آن است. 

تیمور گور کانی از سال دوم حکومتش تاپنج سال 
سه‌باربه خوارزم و پنج بار بەقلمر وخان‌ھای آن 
سوی سیحون لشکر کشیدامانتوانست خوارزم را 
فتح کند. سرانجام در سال دهم پادشاهی خوارزم را 
گشتود و آنجاراباخاک یکی کرد۔این پادشاہجسوز 
پس ازاین که‌دشت قفچاق ومغولسستان رانیز به 
قلمر و خودافزود. فرزند ده‌ساله‌اش میران شاه "را 
پالشکری گر اه موی غراساہفرستان کرد 
مال ری دیگر د ال یس یت را قاد تابور 
وهرات راتسخیر کرد و فر موداز 
کله‌ی مر دم مناره‌ها ساختند. قصد 
او فقط ایران نبود و همان طور که 
خودش راتیمور جهانگشانامیده 
است, می خواست تمام دنیارافتح 


کند.اوبه سردارانش دستور می‌داد به‌هر جنگی که 
می‌روید.سربازان رابه خونریزی تشویق کنید تانام 
تیمور با کلمه‌ی مرگ همراه باشد و روحیه‌ی سربازان 
دشمن تخریب شود. این مرد که دوست داشت تاریخ 
جنگ‌هایش باخون دش_منانش نوش ته شود هر جارا 
که فتح می کر د. دستور کشتار می‌داد. یکی از قتل 
عام‌های خونینش, کشتار سراسری مردم خوارزم بود 
که ده سال در برابرش مقاومت کرده بودند. پس از 
فتح خوارزم به سر بازانش گفت هر کس را که دیدید. 
نخست گردنش رابزنید آنگاه‌نام و نشانش رابپرسید. 

تیمور پس از فتح ارمنسستان وشروان‌به سمت 
مسکورفت ودن آرام رامتلاطم و خونین کرد.اوهر 


تیمورنامه‌ای به منصورشاه‌نوشت 
وگفت‌خیلی‌سریع‌چندین‌ظر فآبلیموی 
شیراز برایم بفرست. منصورشاه در 
جوابش‌نوشت:کاکوجان!مرابادکان 
عطاری اشتباه گر فته‌ای 


شهرو کش وری را که‌می گر فت. حکومتش رابه‌یکی 
از فرزن دان یاوابستگان نزدیکش می‌سپرد وبرای 
پیروزی‌های بیشتر. به سر زمین‌های دیگر می رفت. 
پس از فتح مسکوی سرد تصمیم گرفت هندوستان 
گرم رانیز به قلمروش اضافه کند.هندی‌ها که قبلا طعم 
تیغ تیز مغولان راچشیده‌بودند. خود را آمادەی دفاع 
کردند امامقاومت در برابر جنگجوی 
باهوشی چون تیمور بی فایدہ بود. هند 
نیز تسخیر شد و به فرمان امیر تیمور 
گور کانی صدهزار نفر از مردم را گردن 
زدند و مناره ساختند.. 

تیمور در جنگی طولانی و چند ساله 
به غرب و جنوب غربی ایران توجه کرد 
و مملوک‌ه ای مصر و سلطان مقتدر 
عثمانی. ایلدوروم بایزید "راشکست 
داد. ایلد وروم یعنی صاعقه اما صاعقه‌ی 
تیمور صاعقه تر بود. 


زاینده رود خونین و آبلیموی شیر از 

امیر تیمور در ۲۷اوت ۱۳۸۷ میلادی‌اصفهان را که 
از قلمروهای مظفریان بود. بی جنگ فتح کرد و قوانینی 
برای مردم نوشت که یکی از آنهامیزان باجی بود که 
هر کس بایدبەمأموران باجگیر می‌داد. یکی از مردم 
اصفهان به نام "علی کچه" در قهوه‌خانه‌ها جلساتی 
گذاشت ومردم رامتحد کرد تاعلیه باجگیرهای تیمور 
قد علم کنند. وقتی که علی کچه احساس کرد نیروهای 
مردمی قابل توجهی جمع کرده. طبق نقشه. هنگامی 
که مأموران باجگیر به بازار آمدہ بودند یکی دو نفر به 
میزان باج اعتراض کردند. زمزمه‌های مخالفت اوج 
گرفت ومردم داس‌هاودشنه‌ها را از زیر قبابیرون 
آورده و باجگیرها را کشتند. 

امیر تیمور از شنیدن این خبر سر خروی شد و 
فر مودبه تعداد هر باجگیری که کشته‌شده ۱۴۰ 
اصفهانی را گر دن بزنند. نوشته‌اند که آب زاینده‌رود 
خونین شد از خونی که از گردن چند هزار اصفهانی 
ريخته شد.به فرمان تیمور باسرهامناره‌هاساختند 
تاعبرت مردم اصفهان شود. سپس به مردم گفت 
کشته‌هارادفن کنند. بزر گان شھر بچه‌های یتیم را 
در گوشهای از شهر جمع کرده بودند. تعداد انها 
چنان زیاد بود که توجه تیمور راجلب کرد وپرسید 
این نگون‌بخت‌ها که هستند؟ یکی از بز ر گان گفت: 
فرزندان همان نگون بختانی ھستند که سربازان تو 
گردنشان رازدند. تیمور هیچ افسوس نخورد زیرا 
خود رامحق می دانست که شورشیان را تنبیه کند.این 
پادشاه جنگجو سه ماه در اصفهان ماند سپس تصمیم 


8 ین 
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گرفت سری‌هم به شیر از بز ند و سلسله‌ی مظفریان 
رانابود کند. تیمور در دسامبر ۱۳۸۷ به سوی شیراز 
راهافتاد.تیموراز "شا منصور "که‌شا آل مظفر بود. 
کینه داشت. این منصور شاه» همان است که حافظ در 
غزلی گفته است: پا که رایت متصور پادشاه رسید * 
انگار در همین سفر بود که می گویند امیر تیمور پس از 
فتح شیراز, حافظ رافراخواند وبه او گفت:من سمرقند 
وبخاراراباخون دل وز حمت بسیار فتح کردم اما 
تواین دوشهر رابه یک دانه خال هندی می‌بخشی؟ 
حاف_ظ به جامه‌ی کهنه‌ی خودش اشاره کرد و گفت: 
"از همین ولخرجی‌ها کر دم این طور مفلس شدم .این 
داستان شاید جعلی باشد اما مطمنم که‌امیر تیمور 
و حافظ یکدیگر رادیده‌اند زیراتیمور که در کشتن 
انساآن‌ها هیچ رحم و مروتی نداشت. به دانشمندان و 
هنرمندان و صنعتگران و فقیهان احترام می گذاشت و 
انها را به سمر قند می برد یا به امیرانش دستور می داد 
حال دانشمندان وافراد خاص را در شهر های خودشان 
رعایت کنند. که البته همین موضوع به پیشر فت دانش 
وهنر و صنعت کمک زیادی کرد به قول حافظ "عیب 
می‌جمله بگفتی.هنرش نیز بگ وا" پس می گویم که 
آن مرد بی‌رحم که کارش کشتن بود. خودش کشته 
مرده‌ی علم و دانش بود. 

حالاداستان کینەی تیمور رااز منصورشاہ بخوانید. 
هنگامی که تیمور در خراسان بود. بیمار شد و طبیبان 
تشخیص دادند کەبیماری اورے دلیل گرمی مزاج 
است وباید ابلیموی شیر از بخورد.تیمور نامه ای به 
منصورشاه نوشست و گفت خیلی سریع چندین ظرف 
آبلیموی شیر از برایم بفرست.منصور شاه در جوابش 
نوشت کاکو جان مرابا د کان عطاری اشتباه گر فته‌ای! 
توچون فکر می کنی از نسل چنگیزی, گستاخ شده‌ای 
ومراتحقیر می کنی واز من آبلیمو می‌خواهی. این را 
هم بدان که‌اگر شاه نب ودم و عطار بودم. هر گز برای 
چون تویی آبلیمونمی‌فر ستادم . تیمور گفت: "حالا 
باشد تاوقتش ". در آن زمان‌منصور شاه‌بر کر مان و 
شیراز و اصفهان و خوزستان حکومت می کرد و برای 
خودش قد ر تی داشت. مر کز حکومت آل مظفر در 
شیراز بود. اصفهان رانیز عموی سلطان زین العابدین 
مظفر اداره‌می کر د. او به منصور شاه پیام داد که اگر 
تیمور به اصفهان حمله کند. بايد دروازه‌ها رابه رویش 
باز کنیم.شاه‌منصور مخالفت کرد و گفت شسمابرج و 
بارویی محکم دارید. مقاومت کنید تامن بروم وسپاهی 
گران فراهم کنم. دیوار اصفهان چنان پهن بود که یک 
گاری می‌توانست از بالایش عبور کند امابزر گان شهر 
تصمیم گر فتند نجنگند و دروازه‌ها راباز کنند. اخرش 
هم به مردم اصفهان ان رفت که خواندید. 

هنگامی که تیمور به شسیراز رسید. منصور شاه به 
خوزستان و دزفول رفته بود تاسرباز جمع کند.بزر گان 
شیراز دروازه‌ها رابه روی تیمور گشودند وبه‌او کرنش 
کردند. تیمور شھر رابی جنگ گر فت و به سربازانش 
فر مودبامردم کاری نداشته باش ند اماهر کس کەاز 
ال مظفر است. باید کشته شود. 
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ڈہنی و کلی منشابز ر کین خطاهای ٹر ند 


ژان ڑا کت روسو 


ادامه دارد 


بهیه 


خاطرات کلانتر 


۱ دوره سوم 


و تنظیم: محمود اکبرزاده 


استوار. دو مرد جوان را انداخت توی بازداشتگاه 
و گفت:باورتون میشے کلانتر اگه بگم این دو نفر که 
باجناق ھستن, سر حل کردن جدول روزنامه باهم 
درگیر شدن و دماغ ودهن همدیگه روخونی وزخمی 
کردن؟ منم به تقاضای خانماشون قرار شدهامشب 
نگهشون دارم توی بازداشتگاه تا تنبیه بشن. 

استوار این را گفت ورفت تا پر ونده‌شان راتکمیل 
کند.روزنامه اطلاعات "مقابلم‌روی‌میز پهن بود و 
مشغول مطالعه خبر های صفحه سیاسی اش بودم که 
محسن دو ضربه به در اتاق زد و وارد شد؛پا کوبید و 
احترام گذاشت.سر تکان دادم و "راحت باش" گفتم و 
پرسیدم:چی شد ؟ موضوع مزاحم تلفنی این خانواده‌رو 
میگم؟ موفق شدی از مخابرات استعلام بگیری؟ 

محسن کلاهش را گذاشت روی‌میز,لبخند زد و 
گفت:اجازه بده کلانتر آبی به سر و صورتم بزنم و بیام 
برات تعریف کنم . .. می خوام برای خودم چایی بریزم. 
شما هم هستی؟ 

محسن این را گفت واز اتاق خارج شد. موضوع 
"مزاحم تلفنی "جزو کارهای حوزه کلانتری نیست. در 
حقیقت مامسئول پیگیری اش نیستیم.یعنی اگر کسی 
مزاحم تلفنی داشته باشد.ابتداباید از طریق مخابرات 
هشدارداد وحتی تلفنش راقطع کرد.ا گر همچنان 
٦۶۶ھ‏ اد انامه مخایرات‌شخص 
می تواند برای شکایت به پلیس مراجعه کند. همه اینها 
رامن هم می‌دانستم. اماموضوع "مشتی خانم "در میان 
بود که ما پیگیرش شدیم. مشتی خانم. زن میانسال 
۵سلله‌ای بود که چهار فرزند داشت. کوچکترین 
فرزندش یک پسر بچه‌هشت ساله بود. جدای آن 
مشتی خانم سے دختر هم داشت که بز رگترینش ۲۴ 
ساله بود. ‏ مشتی خانم " که خانه‌اش تقریباً روبروی 
کلانتری بود تاشش سال قبل که شوهرش فوت کند. 
زنی خانه‌دار بود وشوهر مر حومش با رانند گی کامیون. 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


زندگی خوبی رابرای خانواده‌اش فراهم کرده بود و 
معصومه خانم نیز در رفاه‌نسبی کنار فر زندانش زند گی 
می‌کرد.اما پس از فوت آقاابراهیم.موقعی که مادر 
بچه‌ها دید که بايد چشمش به کمک فامیل و همسایه‌ها 
باشد تاشکم فر زندانش سیر شود دست به کار شد و 
باپولی که از صاحب کامیون دریافت کرد-شوهرش 
فقط راننده آن کامیون بود - یک پیکان استیشن خرید 
که ‌هم وسیله رفت و آمد خودش وبچه‌هایش بود, 
هم تبدیل شد به مغازه 'ترشی فروشی مشتی خانم '. 
یعنی معصومه خانم در منزل انواع واقسام ترشی‌های 
خوشمزه‌رادرست می کردوصبح‌هابعدازاینکه 
بچەھایش راهی مدرسه می‌شدند. دبه‌های ترشی را 
داخل پیکان استیشن "می گذاشت وبه چهار پنج 
محله‌ای که پاتوقش بود. می‌رفت و چون مشتری‌های 
زمان‌بود که بین اهالی معروف شد به آمشتی خانم . 
اتفاقاً من وهمه بچه‌های کلانتری نیز جزو مشتری‌های 
پرویاقرصش بودیم.غیر از پورهمت که نسبت به 
ترشی انبه حساسیت داشت و مدام استوار او راسر کار 
می گذاشت.به همین خاطر. همه بچه‌ها این زن مشتی 
رامثل مادر و خواهرشان دوست داشتند... تااینکه‌هفته 
قبل مشتی خانم به کلانتری آمد و تقاضای کمک کرد. 
کمتر می شد این شیرزن مستاصل نشان بدهد.او 
ماجرارااین طور تعریف کرد: کلانتر.یه مزاحم تلفنی 
دارم.... مطمثنم مزاحمم کیه.امابنابر ملاحظات فامیلی 
نمی‌تونم خودم ازش شکایت کنم. 

آن روزه اتلفن‌هاهنوز دیجیتال نبود واینگونه 
مزاحمت‌ها, یکی از مشکلات روزمره مردم بود. 
درست مانند مشکلی که برای "مشتی خانم" پیش 
امده بود. او بقیه ماجرا رااين طور تعریف کرد: 

-برادرزادهم از چند سال قبل عاشق دختر بز رگم 
شده‌وحتی برادرم "آقامهدی وزنش به خواستگاری 
"مهرخ" هم اومدند.اماچون ھمیشے نسبت به من و 


شغلم با تحقیر برخورد می کردن. مهرخ هیچ وقت از 
اوناوحتی از پسر شون "مرتضی خوشش نمی‌اومد. 
به همین خاطر, دو سال قبل تو همون اولین جلسه 
خواستگاری جواب منفی داد. اما متاسفانه بر خورد 
مرتضی خیلی بد بود. مارو مسخره کرد ودر حضور پدر 
ومادرش مهرخ رو تحقیر کرد و گفت: به ترشی‌های 
عمه معصومه می‌نازی که نمی خوای زن من بشی؟ با 
شاید هم منتظر خواستگار بهتر از من هستی؟ 

اون شب من بامر تضی بر خورد کردم. برادرم وزن 
برادرم متاسفانه خیلی به من توهین کردن. با این حال 
نادیده گرفتم وفکر کر دم همه چیز تمام شده امااشتباه 
می کردم چرا که مر تضی واقعاً نامرد بود. ازهمون دو 
سال قبل مزاحمت‌های تلفنیش شروع شد.ولی هم 
من وهم دخترم سعی می کر دیم همه چیز رونادیده 
بگیریم و فکر می کر دیم بالاخره مر تضی از خر شیطون 
پیاده ميشه. اما پیاده که نشد هیچ با اومدن خواستگار 
جدید برای دخترم. دیوونه‌تر هم شد. آشکان » پسر 
خانم مهندسیه که من جلوی شر کتش ترشی فروشی 
می کنم. ظاهر | یک بار که اومده‌بود شر کت. موقعی 
که خانم مهندس داشت از من ترشی می خرید مهرخ 
هم از کلاس زبان ب رگشت و سلام کرد واز همون 
لحظه, هم مادر وهم پسر از مهرخ خوششون اومد. تا 
خلاصه یک روز خانم مهندس که یک زن تحصیلکر ده 
ویک انسان باشعوره به من گفت می‌خواد با شوهر 
وپسرش بیان خواستگاری دخترم. منم که آرزوم 
خوشبختی بچه‌هامه. از خوشحالی بال در آوردم.همه 
کارهاداشت درست پیش می رفت وحتی قر ار روز "بله 
-برون "روهم گذاشتیم.امادختر سومم مهناز "که 
پونزده سالشه و -به قول خودش-به خاطر تحقیرهای 
خانواده بر ادرم خیلی از شون عصبانی بودہ بچگی کرد 
وبه دائیش زنگ زدو گفت ''اگه پسردایی يه بسازو 
بفروشه.برای آبجی مهرخ یه مهندس فیزیک اومده 
خواستگاری که‌مادرش‌هم شر کت ساختمانی داره 
و...''خلاصے آتش انداخت به جان مر تضی. از اون به 
بعد وتواین دو هفته اخیر مر تضی بیچاره کر ده‌مارو... 
که‌ای کاش فقط به ما زنگ می زد. نمی دونم نامرد از 
کجاشماره تلفن منزل خانم مهندس رو گیر آورده و به 
اشکان زنگ می زنه و فوت می کنه.... پریشب هم که‌ما 
خونه شون بودیم. مخصوصاًتلفن زد وبه اشکان گفت 
"جنس دسته دوم هم می‌خری! البته اشکان منظورش 
رو نفهمید.امامامتوجه شد یم چی داره‌میگه.... خلاصه 
کلانتر. می ترسم که این بر ادر زاده بی معرفت من مانع 
خوشبختی دخترم بشه. 

معصومه خانم اینها را گفت وبرای‌اولین بار طی 
مدتی که ما می‌شناختیمش. زد زیر گریه. دلداری‌اش 
دادم و گفتم:مشتی خانم و گریه؟ توبعد از مهرخ.سه تا 
دختر و پسر دیگه‌هم‌داری که‌باید عروس‌ودامادشون 
کنی.... به این زودی جا زدی؟ 

این طوری بود که بابچه‌ه ای کلانتری صحبت 
کردیم وقرارشد آن روز صبح محسن به سراغ مر تضی 
برود و دوستانه بااو صحبت کند و... 

محسن بالیوان چای داخل اتاق شد وبقیه ماجرا 
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راتعریف کرد:رفتم سراغش کلانتر. همین که وارد 
بنگاهش شدم ومنوبالباس فرم دید وحشت کرد. 
منم مطمئن شدم تو کفشش ریگ دارہ با این حال 
دوستانه باهاش حرف زدم و بهش گفتم اگررمشتی 
خانم ازش شکایت کنه» براش بد میشه» اما اون منکر 
مزاحمت‌هاش شد و گفت: "اگر عمه من مدر کی داره 
ومی نون ه فابست گنه که من این کازها رو کردم شا 
داد: "نمی‌دونستم بهش چی بگم کلانتر....ازرفتارش 
پیدابود که همه کلک‌ها زیر سر خودشه اما اونقدر 
زرنگ بود که بفهمه چون ما مدر کی نداریم. نمی تونيم 
گناهش روثابت کنیم. واسه همین خندیدم وبهش 
گفتم:تو فیلم‌های پلیسی زیاد می‌بینی آقا مرتضی اما 
خبر نداری که بعضی پلیس‌ها با یک نگاه تو صورت 
آدم‌ها.می تونن بفهمن طرف چند مر ده‌حلاجه.درست 
مثل من که شک ندارم تو آدم خلافکاری هستی." 

امامر تضی جانزد وجواب داد: "اگه یک بار دیگه 
اینجا بیای و مزاحم من بشی, ازت شکایت می کنم که 
می‌خوای ازم اخاذی کنی. از شما چه پنهان کلانتر. 
یک دفعه مخم قاطی کرد و حتی مشتم رو گره کردم 
که دماغشوبریزم توی دهنش.... خود آ شغالشم منو 
تحریک می کرد و می‌خندید و می گفت: "جون مادرت 
منوبزن.... توروخدامنوبزن...تاجایی که زور داری 
محکم بزن.... بزن که دندونام بریزه پایین و دماغم 
بشکنه و فکم خورد بشه... بزن جناب سروان!" 

شاید اگر پیرمردی که مشتری بنگاهش بود. جلوم 
رونمی گرفت.همین کار رومی کر دم....امااون‌مانع شد 
و تنهاحرفی که بهش زدم.اين بود: ‏ سر به سر مشتی 
خانم نگذار....و گرنه می‌فرستمت جایی که به زندان 
کا اس 

اما اون بدجنس می خندید و مسخرهم می کرد! 

حرف‌های محسن که تمام شد ومشغول‌نوشیدن 
چایی‌اش شد لبخندی زدم و پرسیدم: اولاً که اگر 
می زدیش, خودم بازداشتت می کر دم.... ثانیا یادمه 
تواون‌موقعی که سرباز بودی از مشتت استفاده 
می کر دی اما بعد از اینکه رفتی دانشکده پلیس و افسر 
شدی: از عقلت بیشتر بھرہ می بردی جناب سروان؟ 

محسن همان خنده‌های پر صدا را سر داد و گفت: 

_باشه کلانترشسما هم به ماتیکه پنداز اماواسه 
اینکه خیالت راحت باشهءامروزم از عقلم استفاده کردم. 
یعنی همون پیر مر ده که داشت مارو سوامی کرد. 
موقعی که منو به عنوان وساطت از مغازه بیرون برد 
توی گوشم گفت: "جناب سروان. اگه بتونی دست این 
شیطان رو برای برای مر دم رو کنی, نیازنیست کتکش 
بزنی!''منم رهاش نکردم و گفتم قضيه چیه؟. اما اون 
پیرمرد که خیلی هم عاقل بود. گفت: الان| گر حرف 
بزنیم متوجه میشه. شما بر و توی پار ک سر میدون: 
من تایک ربع دیگه میام پیشت. "و ۵ ۱ دقیقه بعد اومد 
ونشست روی نیمکت و گفت: "جناب سروان, این 
مرتضی یک گ رگ واقعیه.مر تضی چند تارفیق‌داره 
که تمامشون خلافکارن. از نزول بگیر تاخرید و فروش 
مواد و مشروب.البته من به اوناش کاری ندارم....یعنی 


نمیشه دستشون رورو کرد.اما شمانمی‌دونی بااون 
رفیقاش چه بلایی سر مردم میارن. آدم‌های بد بختی 
که به اميد خریدن خونه میان تواین بنگاه و آقامرتضی 
هم یکی از اون خونه‌هار وبهشون معرفی می کنه.اون 
هم بانصف قیمت. معلومه که مردم هم هول میشن و 
بلافاصله قولنامه روامضامی کنن.امااصل قضیه اينه 
که مرتضی یک طوری قولنامه رو تنظیم می کنه که 
خریدار بیچاره چند روز بعد متوجه ميشه چه کلاهی 
سرش رفته وموقعی که میاد اعتراض کنه, آقامرتضی 
بهش میگه چشم داشتی وباید موقعی که می‌خواستی 
خونه رو مفت بخری, به قراردادت نگاه می کر دی. 
الان هم من حرفی ندارم.برورضایت فروشنده رو 
جلب کن. حق کمیسیون منو هم بده» بعد | معامله رو 
فسخ می کنیم."دردسرت ندم جناب سروان. بلایی 
سر طرف میارن که به خاطر یک امضاء | خرش مجبور 
میشه پنج درصد قیمت خونه رو به عنوان ضرر و زیان 
بیر دازه به اضافه حق کمیسیون بنگاه. در حقیقت آقا 
مر تضی دوسره‌بار می‌زنه.هم بابت معامله‌ای که‌انجام 
نشده کمیسیون می گیرہ هم از رفیقش نصف پولی رو 
کهاز خریدار گرفته می گیره تاالان چهل, پنجاه نفر و 
همین طوری بیچاره کرده. 

محسن لیوان چایی را گذاشت روی میز و جمله‌اش 
رااینط وری تمام کرد: باحرف‌های این پیرمرد. یه 
راهی‌اومده‌توسرم که‌انشا... تاقبل از مراسم "بله 
-برون "دختر مشتی خانم. آقا مر تضی رو ی فرستم 
قصر ... اما زندان قصرامحسن خندید ومن هم گفتم: 
"منم از این محسن بیشتر خوشم میاد تا از مشت‌های 
ویرانگرش! در باز شد و پورهمت آمد داخل اتاق تا 
در مورد ماجرای زد و خورد دو خواهر. بر سر بالین 
مادرشان که تازه فوت کرده بود. گزارش بدهد: 

-کلانتر.این‌مدلی رو دیگه ندیده‌بودم.دوتاخواهر به 
اسم شهین خانم و مهن خانم که هر جفتشون هم ازدواج 
کردن.وقتی می فھمن مادرشون داره‌نفس‌های آخر رو 
می کشهبا عجله میان بالا سر پیرزن:امانه برای اینکه 
مراقبش‌باشن,بلکه دنبال طلاهایی بودن که می‌دونستن 
مادرشون از اول جوونیش وازوقتی که باپدرشون ازدواج 
کرده. یک جایی‌قايم می کردہ اما کجا؟ اینوهیچکس 
نمی‌دونسته. تأاینکه پیر زن بیچاره چونه میندازه و دو تا 
خواهر به جای اینکه دنبال خبر کردن برادرشون و بقیه 
فک وفامیل باشن.شروع می کنن به جست وجوبین 
تشک‌هاوبالش‌هاولای‌مبل و صندلی‌هاو... تا اینکه باهم 
در گیر می‌شن و کار می کشه به مو کشیدن و گاز گرفتن 
وجیغ زدن و...تا بالاخره همسایه‌ها می‌ریزن تو خونه و 
جداشون می کنن. یکیشون هم به ما زنگ زد که من رفتم 
سراغشون.جالب این بود که سر وصورت هر جفتشون 
خونی و زخمی بود. اماهیج کدوم از اون یکی شکایت 
نمی کرد چون می‌دونست اگر شاکی بشه, خواهر شم از 
اون شکایت می کنه...ما آخر داستان خیلی جالبه کلانتر. 
همون جا که ما نشسته بودیم و فامیل اومده‌بودند تا 
پیرزن روببرن‌قبرستان.داداش کوچیکه اونهازنگ زدبه 
خونه شون و گفت:دنبال طلاهانگردین... من سه روز قبل 
همه طلاهاروازمادرجون گر فتم وبه وصیت خودش: 


دارم یک مدرسە برای بچه‌های یتیم می‌سازم. پورهمت 
زدزیر خندهو گفت: "بايد بودی ومی‌دیدی که دوتا 
خواهر که تازه یاد مرگ مادر شون افتادن جه گریه‌ای 
می کر دن....هر چند که همه می‌دونستند برای طلاهای 
از دست رفته گریه می کنن! 


هشت روز گذشت ومشتی خانم که برای سه 
شنبه شب با خانواده‌دامادش قرار بلله_برون را 
گذاشته بود. هر یک ساعت تلفن می زد و می‌پر سید: 
"جناب سروان, این مرتضی گفته شب بله برون میاد 
و آبروریزی راه‌میندازه. وهر بارمحسن می گفت: 
"مشتی خانم به من اعتماد کن و نگران نباش. فقط 
دنبال مراسم دخترت مان ا 

صبح سه شنبه حتی خود من هم نگران بود ماما 
محسن خندید و گفت: "تا قبل از ظهر آقا مرتضی روبا 
دستبند می‌نشونم روبروت کلانتر!" 

چاره‌ای نبود و باید منتظر می ماندیم و... تا بالاخره 
محسن مثل هميشه به قولش عمل کرد و قبل از ساعت 
۲ ظهر. مر تضی و چهار همدستش را که با دستبند به 
هم وصل شد هبو دند به اتاق با جویی برد وقبل از اینکه 
به سراغشان برود. ماجرا را تعریف کرد: 

یه رفیق دارم بچه جنوب شهره:اما و کالت 
خونده. 

وقتی قضیه مر تضی روبراش گفتم وماجرای "مشتی 
خانم "رو تعریف کردم. قبول کرد که به عنوان خریدار 
واردبن‌گاه | ق امرتضی‌بشه ویکی از این ملک‌ها رو 
بخره.این "رامین ؛رفیسق قدیمی‌ما,قبلً بین بچه‌های 
محل به "رامین آرتیست "معروف بود!اچون ادای هر 
هنرپیشهای رواز خودش بهتر درمی آورد.اصلاً وقتی 
وکیل‌شد.همه‌بهش گفتند اشتباه کردی.دردسرت 
ندم کلانتر.اين رامین چنان‌ادای آدم‌های پخمه‌اما 
پولدار "روبرای آقامر تضی در آورد که‌اين آقای زرنگ 
هم ازه ول حلیم افتاد توی‌دیگ. یعنی نه فقط یک 
ملک. که وقتی ماجرارو برای رفیقاش تعریف می کنه. 
"رامین آرتیست "رو به قول خودشون تحریک می کنند 
و چهار تا خونه رواز هر چهار نفر می‌خره و... اما غافل 
بودن هارن با یه یل معامله می کنن. رامین ارات 
همون قولنامه‌های تقلبی به دادسرا؛ چنان پر ونده‌ای 
برای مر تضی و شر کاش درست کر ده که هر کدومشون 
اقل ارد بن سال‌برن قصر البته ردان قرا محسن 
مثل همیشه که از خوشحال کردن دیگران شاد می‌شد. 
چنان قهقهه‌ای سر داد که همه پرسنل زدند زیر خنده. 


ساعت از ۱۰ شب گذشته بود که پیکان استیشن 
مشتی خانم جلوی کلانتری توقف کرد و پیرزن با چند 
شیش هبز رگ تر شی_برای‌هر نفریک شیشه بز رگ 
-وارد شد و همان اول قسم خورد که؛ اگر بخواین 
پول تر شی هارو بدین»دلم رومی‌شکنید.... تور و خدا 
بگذارید شاد باشم...چاره‌ای نبو دو کاد وهای مشتی 
خانم راپذیرفتیم و...اماقضیه موقعی جالب شد که 
مشتی خانم بی ان که بداند. تر شی انبه رابه پورهمت 
داد و استوار انقدر خندید که اشکش درامد! 


۹ رہش ت٤۹‏ اطلامات بل ہے ل 


CES 


در حال اموزش دادن و آموزش 


گ 


قتن 


۰ 


دا 


شض 


و تو حه و طلب علم رامقدم دار 


افلاطون 


موندھعرکی 
ای علی(ع) 


ای علی.ای آیت جان, آمدی 
آمدی, ای جان جانان, آمدی 
ذات حق را جلوه گر چون آفتاب 
دل فروز از مشرق جان, آمدی 
کعبه از نور جمالت روشن است 
کز حریم لطف یزدان, آمدی 
ای ز تو آیین احمد در کمال 
ای دلیل راه انسان؛ آمدی 
شهر بند عشق را,مفتاح راز _ ر 
تا گشایی راز قر آن, آمدی 
خاتم دین خدارا پاسدار 
ای به حشمت چون سلیمان, آمدی 
تابرافروزی چراغ معرفت ۱ 
در طریق علم و عرفان آمدی 
یار بامظلوم و با ظالم به جنگ 
رحمت این CEOS‏ 
بر فراز قلة آزادگی 
عالم آراء مهر تابان آمدی 
دردهای دردمندان رابه لطف 
ای طبیب جان, به درمان آمدی 
تابسوزی پرده‌های شر ک را 
شعله آساء گرم وسوزان آمدی 
مهن ای ولی حق زمین رااز فروغ 
7 چون فلک »اختر به دامان آمدی 


۱ ا آسمان احمدی راهمچومهر 
رط 701 که 
دست حق آمد بر وناز آستین 


تا توای بازوی ایمان آمدی 
چ موج خیز مکتب توحید را 
همچومروارید غلتان آمدی 
وس ۳ )۱۹۱۸ ۱ 
مرحبا اید د کان اہی 
مشفق کاشانی 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 
تموچدشعردو 
نوستالوڑیا 


بھشت, رویای باغ است و 
بهار رویای درخت 
وبرای شاعران 
چرڑوحسرت 

جز اه؟ 

اگر بگیرند درخت را 
از کل جھان 

ازدنیا 

جز نوستالوڑیا 


منصوراوجی 


دوشعر کوتاه‌ازایمان جانباز 
ا)کرینویچ جشمات 

توان زنی 

که‌من تمام 

ساعت‌های جهان را 

تظم میک 

با گرینویچ چشمهایت 

گم می شوم 


میان باز و بسته شدن 


| درزمان غریب 


۲)هوادار 


یک هوادار 

مثل من کافی ست 
برای تسخیر 

تمام عاشقانه‌های‌جهان 
گمنام هوادارت می‌مانم 


پاره‌تن 
نفست گر به تن داغ بیابان برسد 
حال نعشی ست که بر کالبدش جان برسد 
سایه‌ات بر سر من باد که با بودن آن 
اه ری ست ا تا شیر تس 
می شود یوسف گمگشته به کنعان برسد؟ 
یک نظر کن به نسیم وبرو تادر رگ او 
خون به جوش اید و فی الفور به توفان برسد 
همه راغیر تواز دور و برم تاراندم 
عنقریب است که این کاخ به زندان برسد 
خبر آمدنت شکل گل و شیرینی ست 
دل قوی دار که این درد به بایان برسد 
من همان بلخ و بخارای ستمکش هستم 
کاش این پارۂ تن باز به ایران برسد 
محمد فرخ طلب فومنی-رشت 


رفتی نگفتی با خودت شاید بمیرد 
گفتی برای زند گی باید بمیرد 
حالا نهنگی که دل از دریا بریده 
درغربتی نمناک می‌خواهد بمیرد 
دنیابه من با تلخی‌اش فهمانده باید 
هر کس دلی در سینه‌اش دارد. بمیرد 
کم سرزنش کن قسمتت راء آهرستم 
اراوس سرام امد میرد 
دنیا پر است از اتفاقاتی از این دست 
طفلی! تگر گی هم نمی‌بارد. بمیر د 
ا را سی ل 
سلما'',ولی این بار هم باید بمیرد 
روباباقری 


سنگ 
دک رو تری از اہ دنه نو تری از سنگ 
۱ ای عشق! که هر آینه دل می‌بری از سنگ 
حق داری اگر بشکنی از همسفر خویش 
داری دلی از اينه دارم سری از سنگ سنگ 
تالب به غزل باز کنی, ؛حضرت زمزم 
و 
سے وت 
کوهی شدم و دور شدم هر قدم از تو 
باید بتراشم غزل دیگری از سنگ 
علیرضابدیع 


بهار نو 
باید به عمق فاصله‌هامان سفر کند 
از حال من کسی که تو راباخبر کند 
صد بار گفته‌اند و شنید یم.ساده نیست 
عاشق به روز واقعه بايد خطر کند 
در بسته است و چشم به در مانده‌طاقتم 
تابوده رسم بودہ مرادر بدر کند 
تابوده‌دختری که گل انداخت گونه اش 
امن یجیب خوانده که شاید اثر کند 
شاهد همان درخت ته باغ و سیب او 
ة۵ ۶۶۶ " 
حالا هزار سال گذشته» بهار نو 
خوش آمدی که آهمراشعله ور کند 
بی او مرا گر فته بغل نحس سیزدہ 
سبزه گره‌زدم که خیالش گذر کند 


شبنم فرضی زادہ۔اردبیل 


انگیزہ 
حسی که باقی مانده در جان و تنم را 
در باغ؛ من یک سوسن خاموش بود م 
تنها توفهمیدی صدای روشنم را 
تنها توفهمیدی, تو گفتی دوست داری 
یاچون نسیم از گیسوانم می گذشتی 
جح ] 
ld ۱‏ 
۱ من با نفس‌های نگاهت زنده‌هستم 


شیرین خسروی 


e 
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٭ آقای عباسعلی رضایی ۔بروجرد 

صیا با کلماتی چون وفاو جفاقافیه می‌شود. 

٭ خانم شمیم صادقی -تهران 

بیت مورد نظر شما سر ودۂ شیخ بهایی است: 

ای تیر غمت رادل عشاق نشانه 

جمعی به تو مشغول و توغایب ز میانه 

٭ آقای حسن حمیدیان -تهران 

شاهد با کلماتی چون زاهد قافیه می‌شود. 

٭ خانم سهیلا مستوفی -تنکابن 

ملک الشعرای بهار در کتاب ارزشمند "سیک 
شناسی''دورەھاوسبکھای مختلفی رابرای 
شع رفارس یقائل ات سک خرامانی سیک 
عراقی»سبک‌هندی»سبک باز گشت ‌ادبی»سبک 
٭ خانم آتناافدایی-رودسر 

3% خانم رھاملکی - کرج 

سرودەاید: 


ت عم رادر روشناہی چن و د ح دل داد مساحهده د 


من و تو در کنار اسمان‌ها 
چراقدرم نمی دانی توای دوست؟ 


فی که ورن رازه ات کر داید آقاق وی اس ا 

امایادوری‌دونکته ضروری‌است و آن‌اینکه از تو 

ای کاش نمی‌دانی رابه عنوان قافيه نمی | وردید. می توانم 

چون در بیت اول از "می دانی استفاده کر ده‌اید. سرود 

البته توجیه پذیر است. اما قوی وزیبانیست. نکته می توانم 

دوم اینکه قالب‌هایی چون دوبیتی ورباعی باید در زیراین گنبد کبود 

مصراع آخر در خشان‌تر از مصراع‌هایدیگر باشند دریارابه جای کوه 

ودرواقع تاثیر گذاری‌شان روی مخاطب بالا باشد. و کوه‌رابه جای دریا 

در حالی که‌اولاً بین مصراع سوم و چهارم دوبیتی بنشانم ۱ 

وو می ہر کی ۱۳ 2۲ توحیدقدیمی-شیراز 2 ۴ 
حرف مھمی در مصراع چھارم زده نشده است. 7 * 2 ۱ ۵ 
٭ آقای فرزاد کریمی -تربت حیدریه تٹ کت5 ۷ 
یتی ازحافظ راتقطیع می کنیم ازعشق نوشتن 

دل از من برد و روی از من نهان کرد ت200 )۲ 

خدارابا که این بازی توان کرد؟ 2 ۲ 

وزن این بیت:"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل "اسىت. من‌اگرقلم‌به‌دست رم | با 
دار وتنام ار مق فی اوم ۱ شر 
قوف ری شکری۔ بان رک 
تون رد خی نامه‌های شماهم راهان < . : 
خدارابا -مفاعیلن نمی نوراضی(م.ن شساھد). 

که‌این بازی-مفاعیلن | اب ثومنی‌سرشست زي 

توان کرد-مفاعیل رامھرمز ےا فان محمدرحیمی_ 


فرضی‌زاده 


ه-اردییل 


ل مامت 2 وڈ 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


1 شماره‌برای‌ارسال فقط دو پیامک درماه ۲ 
البته‌باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


تن نازنینم» خوبم! 


پر انوه برای کرم(بریشم پایان زندگی 


نہ نہ 


(ست :برای پرو(نه (غاز(ست [ن‌هم 


نہ 


رغازی دلنشین! مرضیه اکبرپور _ .۴ 
و 
ىہ کي © 
0 اشارا 
در دنیااول شد.وقتی رمز موفقیتش را پر سید ند. گفت: 
تنهار مز این است که وقتی دیگران ترمز می کنند من 
گاز می دھم قاسم مرادی -سواد کوه 
٭بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که 
دوستش داری‌همه‌اش رنج است,پس اگر ھمچون 
خودنیافتی مثل خداتنهاباش واگریافتی آن راچنان 
حافظ باش که گویا جزیی از وجود توست حسین 
#* کسی که باورت داره یک قدم جلوتر از کسیه که 
دوستت داره بروشان -فاریاب 
٭از خداخواستم به من خوشبختی دهد. خدا گفت: 
من به تو بر کت می‌دهم. خوشبختی به خودت بستگی 
دارد. خواستم تارشد دهد. گفت: توخودت بايد رشد 
کنی ولی من تو رامی پیرایم, تامیوہ دهی. خواستم به 
من کمک کند تادیگران راهمانطور که او دوست دارد. 
دوست بدارم. گفت: سرانجام مطلب را گرفتی 
فانوس 
#۶ آن که ویران شدہاز یار مرامی‌فهمد /آن که تنها 
شده‌بسیار مرامی‌فهمد /چه بگویم که چنان از توفرو 
#خد اوندا بلندای‌دعایت راعطایم کن /توای‌معشوقه 
عالم از این پس عاشقی راپیشه‌ام کن خدایاراستش 
م نآدمیزادم.گاه گاهی گر گناهی می کنم,طفیان 
مپندارش /کریماءمن گنه کار توبخشند مبگوآیاامید 
بخششم بی‌جاست؟ خودت گفتی بخوان. می خوانمت 
اینک مرا دریاب/به چشمانی که می جوید تورانوری 
عنایت کن /دودست خالے ام رارحمتی دیگر عطا 
فرما مریم همایونی-نی ریز فارس 
٭خدایامراغرض ز نماز ان بود که پنهان حدیث درد 
فراغ با تو بگذارم. و گرنه این چه نمازیست که من با تو 
نشسته رو به محراب و دل به بازار ام؟ نگار 
٭اگر خوبان عالم جمع باشند.یقینانزد من توبهترینی / 
ا گر از خوبترها حلقه سازند.تودر آن حلقه می‌دانم 
نگینی آن شرلی 
٭ تا نکنی جای قدم استوار /پای منه در طلب هیچ کار / 
در همه کاری که گرایی نخست /رخنه بیرون شدنش 


##سازنده‌ترین کلمه گذشت است.عمیق‌ترین کلمه 
عشق, بانشاط ترین کلمه کار.روشن‌ترین کلمه‌امید. 
محکم‌ترین کلمه پشتکار, عاقلانه‌ترین کلمه احتیاط و 
بالرزش‌ترین کلمه بخشش است. ‏ هیا 
سر س بز من از شاخه پریدم تو چه کردی؟/افتادم و 
بر خاک رسیدم تو چه کردی؟/من شوق و شر موج. 
توسر سختی ساحل /روزی که به سوی تودویدم تو 
چه کردی؟/هر کس به تو از شوق فرستاد پیامی /من 
قاصد خود بودم و ديدم توچه کردی؟/مغرور ولی 
دست به دامان رقیبان /رسوا شدم و طعنه شنیدم تو 
چه کردی؟/تنهایی ورسوایی.بی‌مهری و آزار /ای 
عشق ببین من چه کشیدم تو چه کردی؟ 

طهور | حسینی رادیر شطه -بندر تر کمن 
٭دل بستن خیلی آسونه,به آسونیه انداختن یک سنگ 
به‌دریاولی‌دل کندن سخته به سختیه پیدا کر دن‌همون 
سنگ طاهره -رامهرمز 
تس ومرامی‌فهمی.من تورامی‌خوانم.اين همان قصه 
یک انسان است. تو مرامی‌خوانی» من توراناب‌ترین 
شعر زمان می دانم و توهم می‌دانی تاابد دردل‌من 
می‌مانی دو گور 
#در زند گی بیاموز هر گاه خانه‌ای از برف ساختی. 
هر گز برای آب شدنش گریه نکن 
٭موج با تجر به سنگ به دریا بر گشت / کمترین فایده 
گل سنگ 
#«انسان‌های نایخته هميشه می‌خواهند که در 


محمدرضا 
عشق پشیمانی ماست 


مشاجرات پیروز شوند. حتیاگر به قیمت از دست 
دادن رابطه باشد. اما انسان‌های عاقل در ک می کنند 
که گاهی‌بهتر است در مشاجره‌ای ببازند.تادر رابطه‌ای 
که برایشان باارزش‌تر است. پیروز شوند 

محمد -گرگان 


با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 
سنگ را با چه زبانی ہبہ سخن وا دارم٩‏ 
زهره جان گفتی همه دوست دارن سنگ آسمانی رو 
بشناسن آخه چه دلیلی داره که خود تون رو معرفی 
نمی کنید ؟عزیزم معرفی می کنم, شمانمی خواید 
بشناسین, اسمم سنگه فامیلی‌ام آسمونی درست مثل 
تو که‌اسمت زهره‌اس,فامیلی‌ات کریم زاده.راستی 
اگه امکان داره تو هم خودت رو معرفی کن! 

نورا جان از زابل نوشته ناب تو رو باهم می خونیم, فکر 
نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشه؛ "من از تو فرار 
می کنم تو از من به توهم می گن نیمه گم شده خاک 
عالم را گل بگیرم تو چشات "ممنون عزیزم! 

یه‌چیزمی گےم,قول بدید نخندید. نازنینی‌باشماره 
۴ پی ام فرستاده اینم دومین پیام تا 
۷ ماه بعد ولی بی‌انصافیه ماهی ۲پیام. شاید کسی 
خواست دلتنگی‌هاشوبه این شماره پیامک کنه. خب 
چاپ نکنید " بعدش نگفته کی هست؟ دومین پیامش 
کدومه؟ و منظورش از ۲۷ ماه بعد چیه در حالی که تا 
اونجا که من می دونم تابه حال سال حد ود یازده‌دوازده 


بین درست قطره اشک ‏ ماه‌بیشتر نشده خب بفرست عزیزم چراخونت رو 
##غمی که‌در سکوت است.دردنا کتر از خشمی است کثیف می کنی: بفرست. در ضمن شماهم قول داده 
که در فریاد است فاطمه-رشت بودین که نخندین! 

هھ 
و > کش ررر وم 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 

اردلان سرتیپی - تهران: مردن روی پاها 
شرافتمندانه‌تر از زند گی روی زانوهاست 
الهمام-سزاهدان:وقتی که دلت برای با خودت بودن 
موسوی-شوشتر:هر کجا محرم شدی چشم از 
خیانت بردار... 

ناصر پاک-بندر تر کمن:خودم آس-رفیقام خاص 
-دنیا مال ماس -گور پدر اونی که... 
بربادرفته:تکنولوڑی دورھارابەمانزدیک ونز دیکھا 
راازمادور می کند 

اکبرسبب ساز -کازرون: به سلامتی اون بی‌سوادی 
که ازش پرسیدن عشق چند حرفه گفت... 

سید علومت کش:شاید ا گر شانس, آن گیج بی حواس 
نشانی‌ام را گم نکرده بود.من هم خوشبخت بودم 
حامد: برای شناخت بهتر ادم‌ها کافیست یک بار 
برخلاف میلشان عمل کنی 

پسرک خرداد: پرنده‌ای که بال و پرش ریخته باشد 
مظلومیت خاصی دارد باز گذاشتن در قفس توهینی 
شهروز: خدای من, دستانت که مال من باشد. 
هیچکس مرادست کم نمی گیرد 

فازی تتل-همدان:دوستی من شبیه باران نیست. 
شبیه هواست.ساکت اما همیشه در اطراف تو 
ساره-بابلسر: مر دم شهر سیاه خنده‌ها شان همه از 
روی ریاست.دلش ان سنگ سیاست.مادراین شهر 
دویدیم و دویدیم چه سود ؟.... 
مبینا-خمیسن:ازکود کی فال فروش پرسیدم چه 
می کنی؟ 

سحر دریا:تامی خواهم از تو دل بکنم صبر می آید 
چقدر این عطسه‌ها رادوست دارم 

میلی:سسلامتی رفیقی کەمیادسر خاکمون نمی تونیم 
طرتو رانا کول خاک راهم 

مصطفی باقر پسندی:سلامت باشند رفقایی که 
تاریخ انقضاء ندارند 

پدرام:من ادعا نمی کنم که هميشه به یاد کسانی که 
دوستشان دارم هستم.اما لحظاتی که بیادشان نیستم 
دوستشان دارم 

امیر علی -اصفهان: جا برای من گنجشک زیاد است 
ولی, به درختان خیابان تو عادت دارم 

ونوس -مشهد: هميشه چیزی را که دوست دارید 
به دست بیاورید و گرنه باید چیزی را که به دست 
می آورید دوست بدارید 

حجت سهرابی -ساوه:ای که از اول جاده به سکوت 
شدی گرفتار, منواز خاطره کم کن تا ابد خدانگهدار 
مارال‌سایذه:پرسیدم محبت راکیست لایق؟ پاسخ ( 
امد:او که یادت می کند در هر دقایق 

جعفر:ھیچ ارثی مانند ادب واخلاق پر ارج و گرانمایه 


دست 


مریم: دستتان رادر دستهای کسی بگذارید که آن را 
به خودتان بر گرداند 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


١۔ورم‏ معده-ورقه‌ای که در آن شرایط 
پیمان رانویسند و مهر وامضا کنند 
۲-اثر چربی -قرار -عقیدہ 

٣۔از‏ جهات اربعه-زنجیره_-محل 
عبور 
۴-مظهرنرمی_خط کش مھندسی- 
توتیا-وسیله‌ای در بعضی ورزش‌ها 
۵۔حرص وطمع -هسته میوه_-علم. 
معرفت -زندگی 
۶ ۔از شهر های استان خر اسان شمالی - 
نیست شدن 
۷-سنگی قیمتی -مهتاب -روز گار, دهر 
۸۔یک برش هنداونه_از پهلوانان تورانی 


٠۔فنا۔بیم‏ داشتن 
۱ اساس -صید - احتیاج - از 
چاشنی‌ها 
۲ ۱-درخت‌انگور_دردناک_واحد 
سطح -بوی ماهی و گوشت خام 
٣۔-سنگینی,‏ متانت _انجمن -جوان 
۱۴ -محاسن -گمراہ-دیدنی نظامی 
۵-فراگیری اطلاعات -نجاری 


عمودی: 

۱-غلاف صدف -علم تشریح 
۲میوه‌ای استوایی_بدبخت_بخشی 

از پا 

۲-درود گفتن -عدد -دشمن پنیر 

۴۔حر کتی در ورزش فوتبال_دیروز_جنگ و جدال 
- سنگر يزه 

۵ ۔راہ کوتاہ -خانه چوبین -پایتخت بنگلادش -چیز 
۶-پزشک معروف فرعون ۔نوعی کاغذ 
۷-پرخاش.عتاب_شیوه‌ای در نقاشی برای نشان دادن 
سایه و روشن تصاویر -درسی در مدرسه 
۸-مسابقه سرعت اتومبیلرانی-صندلی کلاس - 
مکانی در مکه مکر مه 

٩‏ کوچکترین سیاره منظومه شمسی -دوران درهم 
ریخته -فرزند 

۰-نمام, سخن چین -نوعی خرما 
۱-مروارید-تااین‌هنگام-شهر.قبیله_جانب. 
طرف 


۳۲-همه‌دارند_حاوی_سدی در جنوب_هوای 
متحرک 

۳-توقف_جزیره‌ایایرانی در جنوب_ زیر ک و 
باهوش 

۴ -گونه‌ای گربه سان - گلو, حلقوم - کلام 

۵ -بازیگر -جزیره‌ای در جنوب استرالیا 
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خود ر ابه هوس پا دیک مک که خر د از تو روی ږ می قادد 


ورزر گممر 


ا) جه تعداداستے؟ 


جدول شرح درمتن 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول ھای این صفحه پیشنهاد وبا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


طراح جدولها: داود با خو 


| کوھران | 


جدول سود وکو ۳۶۴۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


از وسایل 
خانه 


11۱ ۱۲۱۵۱ A 


اطاعات تس سا رو ۳٣٣٤‏ 


باھوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


دوازده 
اختلاف در 
تصویر میکی 
موس و 
خواهرش 
در اینجا دو 
تصویر از میکی 
موس و خواهرش 


درمیان‌این‌دو 
تصویر که در 
یک نگاه کاملا 
یک شکل به نظر 
می‌رسند. دوازده 
اختلاف وجود 
دارد کهاز شما 
می خواھیم آنها ر 


پیدا کنید. PUES E‏ > اکا خط کش 
کمه ۲ ۔ ل 


1 پونس نردبان 
7 


۱۶ شکلہای پنہان در تصویر گربه های شیرینی پز 
گربه‌هادر آشپزخانه یک شیرینی پزی مشغول تهیه شیرینی های بسیار 
خوشمزه‌ای هستند. اما در این تصویر زیبا و پر تحر ک ۱۸ شکل دیگر نیز ینهان شده 


همه شکل های خدادوست داشتنی است و همه چ شکل اوست 


۳ 4 نقطه ده 1۱ 2 
۸۰ 0 2 
: 2 
۸ ك۷ ۷۹ نقطه 2 
Fo‏ یم" ۷٩‏ ۸۱ ۰ خی ا۵ 
رس ۳۳ ۳۹ ۲۵ Nr AF‏ در میان این مارپیچ گورستان 2 
ےی کس فا .. حشت 
1 ۲ وش e‏ ۸۵ یر ا نقاط واعداد به‌هم 9 
۵ مم ° Vv,‏ ريخته یک شکل می خواهیم از 
اکر ات ای یی" : 9 پنهان شده | ى بالای‌این‌شکل‌وارد 
شش۵د ہے ۵ ور ۴ , گر سا ے ۱ 
A T° ٩٩ Û‏ برد ك ۱ ہپ برای‌پیدا کردن گورستان شده و پس از 
پ روڈ وٹ سا تا ہیں آن کافی ات پیداکردن‌راه‌خود در 
97٦ 1" ۱۳ ٤‏ 7 تودر تو از 
AT ٤‏ ابد 4 مداد یا خود کاری میان قبرهای تو در تواز 
ا ی ۳ برداشته و نقاط را پایین آن خارج بشوید 
+ 4 اس a‏ و 5 5 
فک ٠‏ ٦ھ‏ به ترتیب ازشمارہ فقط خیلی مراقب 
7 4 سس A‏ 5 7 
E E:T‏ یک تاصد باخط باشید تادر مسیر 
e‏ تقيم به هم خود وارد ساختمان 
٦‏ ر ر | داخل گورستان نشوید 
۳9 پى ' وصل کنید پس از ٠‏ 
نر پایسان کارناگهان چون اسر روحهای 
۱ 1 ۲ گردان آن مکان ٤‏ 
7 ب5 یک نقاشی زیبا ا ۲ 0 
نز ۳ ۰ ۰ خواهید شد ود ۵ FANN‏ بج ا 
® ہم سمل سط رھاب E (IEEE a a‏ 
2 انم 2٠‏ ) شما ظاهر خواهد نجاتی‌ندارید.موفق MHEG‏ 1 ۱ بط 
7 7 شد باشید. جک بایان 
oo‏ 5 ر اقب 


۹ ارت ۹٣‏ طلاعات مکی (FV‏ 


شرایط مخت بو کار ام اعارا موتا 


3 سک 


صبااد یب Saba.Adib@yahoo.com‏ 


پدرم نظرشسون چیز دیگه‌ست. پدرم با ازدواج ما 
مخالفه. میگه تو تابع احساسات زود گذر شدی و 
نمی‌تونی عاقلانه تصمیم بگیری. من تو رو می‌فهمم 
و موقعیتت رو درک می کنم. می‌دونم به خاطر عمل 
قلب مادرت هزینه سنگینی رو متقبل شدی و فعلاً 
دست و بالت اونقدر خالیه که توانایی اجاره یه خونه 
مستقل رو نداری. من حاضرم چند سال توی خونه 
پدرت.اونم توی یه اتاق کوچیک زندگی کنم.اونقدر 
نسبت بهت شناخت پیدا کردم که حاضرم با فقر و 


نداری تو بسازم و چند سال دست به دست هم کار 
کنیم تازند گیمون رو بسازیم اما چه کنم که بابام 
مخالفه.دوتاپاشو کرده‌توی یه کفش ومیگهالا 
و بلا که تو چون تا حالا توی همچین شرایطی قرار 
نگرفتی, داری از صبوری دم می زنی. میگه تا اوضاع 
و احوال خواستگارت این باشه, حتی اگه قرار باشه با 
جواب کردنش تا آخر عمرت مجرد بمونی. من به 
این ازدواج رضایت نمیدم. منم دیگه عقلم به جایی 
قد نمیده. دیگه نمی دونم چطوری و باچه زبونی 
با پدرم صحبت و راضیش کنم! 
از قبل مخالفت پدر "سارینا" را 
پیش‌بینی کرده بودم. آخر کدام آدم 
عاقلی که پولش از پارو بالا می‌رود. 
حاضر می شود دخترش رابدهد به 
جوانی همچون من که همچون ترا کتور 
کار می کند و سر برج کل حقوقش می‌رود 
بابت قسط و بدهی؟ کاش به حرف مادرم 
گوش داده‌بودم. او می گفت من باید با 
شا واه زاوها رطق پابینمثل 
خودمان وصلت کنم تا به قول معروف 
فیس وافاده نداشته باشند و از نظر 
مالی‌سنگ جلوی‌پایم نیندازند. کاردل 
است دیگر! وقتی دل می‌بازی. 
افسار عقل از دستت 
خارج می‌شود. همان بار 
اولی که سارینارادیدم. 
ظاهرش به دلم نشست. 
او دوست صمیمی منشی 
شر کتی بود که من انجا 
کار می کردم. آن روز 
سارینا را وقتی برای دیدن 
دوستش بە شر کت آمدہ 
بود. ديدم ویک دل نه صد 
دل‌عاشقش شدم.ازمنشی 
شرکت که كاملا به من 
اعتماد داشت ومی‌دانست 


( 


برای ازدواج دنبالدختری 
خوب می گردم, آدرس 
خانهش ان را 
گرفتم. مدتی 
سارینا را زیر 


نظر گرفتم.دختر خوب وسنگینی بود. از طریق 
همکارم برایش پیغام فرستادم که او را پسندیده‌ام 
و دلم می‌خواهد پا پیش بگذارم. همکارم می گفت 
سارینا آنقدر جدی و رسمی برخورد می کند که هیچ 
پسری به خودش آجازه نمی دهد اوراحتی به خوردن 
یک قهوه در کافی شاپ دعوت کند. می گفت سارینا 
راخوب می‌شناسد و می‌داند اهل بیرون رفتن با 
جنس مخالف نیست و تا به حال با هیچ پسری 
حتی تلفنی طرح دوستی نر يخته است. همکارم با 
مکافات سارینا راراضی کرده بود تایک بار باهم 
قرار بگذاریم و در مورد خودمان و خانواده‌هایمان 
حرف بزنیم. ویژگی‌های سارینا بیش از پیش مرا به 
او علاقه‌مند کرد. انقدر از او و متانت و زیبایی‌اش 
خوشم آمده بود که با خودم می گفتم هر طور شده 
باید او رابه دست بیاورم. در دل بابت انتخابم به 
خودم آفرین می گفتم و آرزومی کردم هر چه زود تر 
باهم ازدواج کنیم. چند روز بعد سارینا از طریق 
دوستش پیغام فرستاد که او هم مرا پسندیده. سارینا 
برای خواستگاری رفتن چراغ سبز نشان داده بود اما 
خاطر نشان کرده بود با توجه به هم کفو نبودنمان 
ازنظر مالی.راضی کردن پدرش سخت خواهد 
بود... 

ساریناچند باری صدایم زد تااز فکر و خیال 
بیرون آمدم. در حالی که به شمشادهای رقصان در 
باد خیره شده بودم. گفتم: "حالا چی ميشه سارینا؟ 
یعنی تو قید منومی‌زنی؟ سارینانفس عمیقی کشید 
و گفت: "من خواستگارای زیادی داشتم. کسایی 
که به قول پدرم دستشون به دهنشون می رسید 
وسرشون به تنشون می‌آرزید. نمی‌دونم چی شد 
که به تودل باختم؟ من بهت علاقه‌مند شدم. 
شیفته صداقت و معرفت و فدا کاری‌هایی که در 
حق خانوادهت کردی. شدم. می‌دونم می‌تونی 
خوشبختم کنی. اماچه کنم که بابام از خر شیطون 
پیاده نمیشه. توی این مدت خیلی باهاش حرف زدم. 
سعی کردم قانعش کنم اما اون حرف و نظرش چیز 
دیگه‌ست. با نارحتی گفتم: "این حرفا یعنی جی 
سارینا؟ می‌خوای بگی که باید راهمون رو از هم جدا 
کنیم؟" سارینا بغضش را قورت داد و گفت: ''تو بگو 
چیکار کنیم؟ تو ازم انتظار داری ب رخلاف حرف و 
نظر پدرم عمل کنم؟ "دستی به موهایم کشیدم و 
گفتم: این انتظار رو ندارم اما ازت می خوام منتظر 
بمونی تا اوضاع و احوالم روبه راه بشه. بهم فرصت 
ده تا بتونم پول و پله‌ای چور کت سار تابا تعجپ 
نگاهم کرد و گفت: چطوری؟لابد می‌خوای از دیوار 
خونه مردم بری بالا؟ وسپس بعد از چند ثانیه 
مکث ادامه داد: "تو که کار و در آمدت معلومه. از 
کجا می‌خوای پول و پله جور کنی؟" آشفته و پریشان 
بودم.باخودم گفتم‌ای کاش من هم خانواده‌ای پولدار 
داشتم تا هر گز این اتفاقات نمی‌افتاد. سپس سرم را 
ميان دو دستم فشر دم و با صدایی که انگار از ته چاه 
درمی آمد. گفتم: ''باید هر طور شده یه خاکی توی 
سرم بریزم. طاقت اينکه تو رو از دست بدم, ندارم. 


باید هر طور شده خودمو به پدرت نشون بدم. بهش 
ثابت کنم که عرضه و جنم دارم." سارینا مستاصل 
و درمان ده نگاهم کرد و گفت: ''یعنی میشه؟" در 
جالی 8ی هی کردم میتی کا تر ظلم موچ 
وج یی شس وو دہ وس ''حتماًیه 
راھی پیدامی کنم. نگران نباش!''سارینا لبخند زد و 
در حالی که اشک توی چشمھایش جمع شده بود. از 
جایش بلند شد و خداحافظی کرد وبه سمت خروجی 
پارک راه افتاد. او رفت و من خیرہ به شمشادهایی 
که در آغوش باد میر قصیدند. به پیدا کر دن راه 
چاره‌ای برای عمل کردن قولی که به سارینا داده 
بودم. می ‌اندیشیدم... 


نوجوان بودم که پدرم از دنیا رفت و بار سنگین 
به سر وسامان رساندن من ودو خواهر کوچکترم 
به دوش مادرم افتاد. پدرم که کار گر بود. بیمه 
وحقوق ثابتی نداشت. مادرم برای سیر کردن 
شک ما به واسطه یکی از بستگان در یک تولیدی 
مشغول به کار شد. همه فکر و ذکرش ما بودیم. همه 
تلاشش رامی کرد کے اب در دلمان تکان نخورد 
وبی‌دغدغه به فکر درس ومدرسه باشیم. من که 
فرزند ارشد خانواده بودم. بیش از خواهرانم غصه 
مادر رامی‌خوردم. خستگی‌هایش را که می‌دیدم. 
دلم آتش می گرفت. دلم می خواست گوشهای از 
مسئولیتی را که بر گردنش بود.به عهده‌بگیرم. 
تصمیم گرفتم درس رانیمه کاره‌رها کنم و جایی 
مشغول به کار شوم امامادر نگذاشت.بر سر وصورت 
وسینه‌اش کوفت و گریه و زیاری راہ انداخت که 
نفرینم خواهد کرد. می گفت: "درست رو بخون. 
برو دانشگاه و واسه خودت کسی بشو. اون موقع 
زحمات منوجبران کن و بشونون آور خونه! "دیپلمم 
را که گرفتم بلافاصله در دانشگاه پذیرفته شدم. 
لحظه شماری می کردم که فارغ التحصیل شوم. در 
دوران دانشگاه دوستان خوبی پیدا کر دم و بعد از 
تمام شدن درسم. توسط یکی از همین دوستانم در 
شر کت پدرش مشغول به کار شدم. حالا دیگر وقت 
استراحت کردن مادر رسیدہ بود. حالا نوبت من 
بود که به اوضاع زند گی سر وسامان بدهم. دیگر 
غیرتم قبول نمی کرد بگذارم مادر حتی برای خرید 
نان از خانه بیر ون برود. انجام همه کارهای مر بوط 
به خانه رانیز خودم گردن گرفته بودم. چند ماهی 
از مشغول به کار شدنم می گذشت که برای خواهرم 
خواستگار مناسبی آمد. 

خواسستگارش پسر خوبی بود و حیف بود که از 
دستش بدهیم.مادرم ماتم گرفته بود و می گفت: 
"چطور جهیزیه این دختر روراست وریس کنم؟ از 
طرفی خواهرم نیز خیلی تاراحت بود. به جای اینکه 
خوشحال باشد. زانوی غم بغل گر فته بود و می گفت: 
"توی این اوضاع واحوال که هیچ پس‌اندازی نداریم 
و تو هم تازه چند ماهه رفتی سر کار. چطور جهیزیه 
جور کنیم؟" باید برای خواهرم کاری می کردم. از او 
ومادرم خواستم نگران چیزی نباشند و از طریق پدر 


او رفت و من خدره به شمشادهایی 
که در آغوش باد می‌رقصیدند. به پیدا 
کر دن راه‌چاره‌ای‌برای عمل کردن قولی 
که به سار ینا داده بودم. می ‌اندیشیدم 
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دوستم که انسان نیکو کار و مھربانی بود. وام گرفتم. 
خواهر ومادرم نزدیک بود از خوشحالی بال در 
بیاورند. خودم نیز احساس غرور می کر دم از اینکه 
توانسته بودم چنین کار مهمی انجام بدهم. خواهرم با 
سرافرازی به خانه شوهر رفت واز اینکه دهان فامیل 
شوهرش از تعجب برای آوردن چنین جهیزیه‌ای 
بازمانده بود. سر به آسمان می سایید. بعد از ازدواج 
بزند. می گفت: دیگه وقتش رسیده که خودت سر 
و سامون بگیری! من اما هربار در جوابش می گفتم: 
"هنوز برای ازدواج من وقت هست. تازه مگه دلم 
میاد قبل از اینکه خواهر کوچیکم روعروس کنم. 
لباس دامادی بپوشم؟ بذار اونم بره خونه بخت. بعد 
یه فکری برای خودم می کنم."مادر توجیه مرا قبول 
نداشت. برایم دختر ايده آلی رادر نظر گرفته بود و 
مادر می گفت: "تو به اندازه کافی برای ما فدا کاری 
کردی.تازہ خواهرتم که هنوز درسش تموم نشده 
مادر اصرار بود و از من انکار. سرانجام دختری که 
برایم در نظر گرفته بود ازدواج کرٹ 

از این بابت خوشحال بودم چون تا پیدا کردن 
یک مورد دیگر از گیر دادن‌های مادر خلاص شده 
بودم. در همان ایام خواستگاری تحصیل کرده و 
کردم تا پیش آنها کم نياوریم. به این در و آن در زدم 
ووام‌های سنگینی گر فتم وبرای جهیزیه خواهرم 
سنگ تمام گذاشتم. مادرم مخالف آنقدر ولخرجی 
و خرید لوازم غیرضروری بود. می گفت: "به خودتم 
فکر کن پسر! می‌افتی ته چاه. می‌دونی چند سال 
شب اضافه کار ایستادن و گاهی مسافر کشی کردن 
برایم اهمیتی نداشت. دلم نمی خواست خواهر انم 
نزد خانواده شوهر شان سر افکنده شوند. 

بعدازازدواج خواضرم: به مادر قول دادم به 
محض باز شدن دست وبالم. دختر ایدہالی را 
به عنوان هسر انتخاب وازدواج کنم. بی‌وقفه کار 
خوشبینانه به | ینده چشم دوخته بودم. همان روزها 
بود که با سارینا آشنا شدم و به او دل باختم. متانت 
و زیبایی سارینا عقل و هوشم را برده بود. بعد از 
کلی پیغام فرستادن. راضی‌اش کردم به حرف‌هایم 
گوش دهد. سارینا که مرامرد ایده آل زند گی‌اش 
دیدہبود درباره من با خانواده‌اش صحبت کرد و 
قرار خواستگاری گذاشتیم. دست بر قضا, درست 
سے روز مانده به خواستگاری, قلب مادر که در 


این سال‌ها بیم ار بود. به جراحی فوری نیاز پیدا 
کرد. عمل سنگین مادر در آن موقعیت چند میلیون 
خرج برداشت. برای تامین مخارج عمل از دوست و 
آشناقرض گرفتم و دوباره تا خرخره زیر بار بدهی 
رفتم. بعد از مداوا شدن مادر. به خواستگاری سارینا 
رفتیم. پدرش که آدم سخت گیری بود به شدت 
مخالفت کرد.اومی گفت: "تو هنوز بعد از این همه 
سال کار کر دن اونقدر پس‌انداز نداری که بتونی یه 
خونهاجاره کنی و یه جشن برای دخترم بگیری!" 
اوحرف‌هاواستدلال‌های مراقبول نداشت. سارینا 
بے خاطر من در مقابل پدرش ایستاد اما فایده‌ای 
نداشت. تصور اینکه سارینا از دستم بپرد. دیوانه‌ام 
می کرد و از طرفی به پدرش حق می‌دادم. باید کاری 
می کر دم. نمی توانستم دست روی دست بگذارم که 
پدر سارینا او را مجبور به ازدواج با دیگری بکند. به 
این در و آن در می زدم بلکه بتوانم پولی جور کنم یا 
کاری که بتوانم پدر سارینا رابه اینده امیدوار کنم. 
در آن وانفسایکی از همکارانم پیشنهادی مطرح 
کرد.اومی گفت: اگه‌وارداین کار بشی,بهت 
قول میدم ظرف یک سال يه ویلا توی شمال شهر 
بخری و یه ماشین مدل بالا بندازی زیر پات. اون 
وقت حسابی می‌تونی روی پدر زنت رو کم گتی!" 
پیشنهاد همکارم به گفته خودش کاملاً قانونی بود 
و فقط دل و جگر می‌خواست. حسابی قند توی دلم 
آتاشتد اش اریبا خواسمم تک ال هیر دوا 
اطمین_ان خاطر به اوقول دادم که بعد از این‌مدت 
با دستانی پر به خواستگاری‌اش خواهم رفت. کاری 
که همکارم پیشنهاد داده بود. می‌توانست مرابه 
ارزوهایم برساند. با یک دنیا امید و ارزو به این و 
آن رو زدم وسرمایه‌ای فراهم کردم ووارد آن کار 
شدم؛ وارد دایره گلد کوئیست! 


اکنون که سر گذشتم رابرایتان می‌نویسم. ده 
سال از آن روزها می گذرد. روزهایی که آن دایره 
شوم آنقدر تنگ شد که گلویم را تامرز خفگی فشرد. 
با اشتیاق در گلد کوئیست سرمایه گذاری کردم به 
امید اینکه سارینا را به دست بیاورم اما وقتی به 
عنوان یکی از سر حلقه‌های فعال گر وه دستگیر شدم. 
آرزوهايم نقش بر آب شد. هیچ کس باور نمی کرد 
توانسته باشم سر دیگران کلاه بگذارم. همه چیز 
به هم خورد. . آبرویم پیش همه مخصوصاً مادرم و 
سارینارفت .مادرم که هر گز گمان نمی کردپسر 
زحمتکش وبا عاطفه و فدا کارش دست به چنین 
کاری زده باشد. این بی آبرویی را تاب نیاورد و این 
بار زنده از سی. سی. یو بیرون نیامد. در زندان بودم 
که خبر فوت او به گوشم رسید. سارینا هم که دیگر 
حاضر نبود با یک کلاهبردار سابقه‌دار ازدواج کند. 
به یکی از خواستگارانش جواب مثبت داد و پی 
زند گی‌اش رفت. بعد از گذشت این همه سال هنوز 
نتوانسته‌ام کمر راست کنم. آری, من مانده‌ام با 
ابرو عشق و اینده‌ای که آنهاراباختم به رویای 
یک شبه پولدار شدن... 
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داده عده‌ای معدود 


9 لام شکسیر 


به اوایل دهه ۵۰و زمانی که فعالیت تان را در 
سینما شروع کردید. بر گردیم.با کار گردانانی در آن 
مقطع همکار بودید که الان مانند خود تان چهره‌های 
سرشناس حرفه‌شان هستند. 

۴+ فیلمسازانی که کار با آنها را آغاز کردم.از من 
جلوتر بودند مثل ناصر تقوایی. وقتی من وارد سینما 
شدم» او دو فیلم ساخته بود. "دای جان ناپلئون "را 
شروع کر ده‌بود و واقعاً از او خیلی یاد گرفتم. هميشه از 
کار گردانانی که با آنان کار کر ده‌ام: هم درس زندگی 
گرفتهام, هم روابط عمومی کار و هم تکنیک و فن. از 
اقای تقوایی واقعا خیلی درس گرفتم. اولین فیلم را 
بامسعود کیمیایی کار کردم در "گوزن‌ها . انجا هم 
چیزه ای زیادی یاد گر فتم. او پیش از گوزن‌ها کار 
کرده بود و مثل خودم تازه کار نبود. انها کار راشروع 
کر ده بو دند و برای خودشان شخصیت‌های شناخته 
شدای بودند و من هم به مرور با آنها همراه شدم . 

از گوزن‌ها شروع کنیم. مسعود کیمیایی 
تعر یف در ستی از شخصیت‌های این فیلم به شما ارائه 
کرده بود؟ 

یله این کار را کرده بود. بهر وز وثوقی سهم 


که می گویم عشق‌اوبه کار صد در صد بود. در 
صفحات سنار یو یادداشت‌هایی داشت و خودش مایل 
بود با هم به جاهایی برویم که شخصیت‌های مشابه 
شخصیت " گوزن‌ها" آنجا هستند تا ویژگی‌هایشان 
را دربیاوریم. او اصرار دا کت به قهوه‌خانه‌ها برویم 
و ببینیم معتادهای هروئینی چه ویژگی‌هایی دارند. 
وقتی به قهوه‌خانه‌ها می‌رفتیم. من ظاهر را جذب 
می کردم و او باطن انها را. برای اینکه آن شخصیت 
را بسازم. بهروز وئوقی نقش زیادی داشت. این 
تاثی ر گذاری تاحدی اسست که بعد از ۴۰سال کار 
در سینماھنوز من نتوانسته‌ام نتیجه کار خودم رادر 
گوزن‌ها تکرار کنم. به این خاطر که من در ادامه راہ 
در نقطه ول ١‏ بودم اما روبرویی من صد نبود. وقتی 
که با بھروز کار کردیم, او صد بود و به من ياد داد که 
من هم صد باشم.الان با بازیگری روبرو می‌شوم که 
غال عا ای ار وماال دک اون جعجورا 
برای رسیدن به نقش داشته باشد. در نتیجه کار هم 
انطور که باید پیش نمو رود . 

#«معمولآبه همین ترتیسب کار می کنید؟ یعنی 
گریم اغلب حاصل کار مشتر ک شما و بازیگر است؟ 
یا کار گردان هم نقش پررنگی دارد؟ 

هر کسی سهم و درصدی دارد. نویسنده به 
واسطه شر حی که در سناریو ارائه کر ده سھمی در 


ما ۱١‏ نفر نان حورد ر خانه پدر بودیم و پدرم 
کارمند راه‌اهن بود با ماهی ۳۰۰تومان حقوق. به دلیل همین وضعیت 
خانواده نشد که به دانشگاه بر وم تا تلو بز یون اعلام کرد گر یمور می خواھد... 


مه 
ده اطلاحات تسس رو ۳٣٣٤‏ 


عبدالله اسکندری‌بی‌شک یکی 
از برتری نگریمورهای حال حاضرایران 
است.فرد یکه سالیان سال د راین عرصه 
فعال بوده وبا بز رگتر ین کا رگردان‌های‌ایران 
همکاری‌داشته,درای نگفت وگوا زچگونگی 
همکاری و ورود به دنیا ی گریم سخن 


این زمینه دارد. اومی نویسۓ که این ۶ خصیت مثلاً 
خسیس ا خشن انت مھربان انت نا وقتی 
کار گر دان سناریو را می‌خواند. شخصیتی هم در ذهن 
او شکل می گیرد و من هم از نگاه خودم به شخصیت 
می نگرم و در نهایت دو برداشت من و کار گردان به 
هم نزدیک می‌شود. مرحله بعد صحبت با بازیگر 
است. بیشتر مواقع این اتفاق می افتد که وقتی من در 
حال گریم بازیگر هستم, او هم در آیینه به خود نگاه 
می کند و به شخصیت نزدیکتر می‌شود. من از نظر 
“۰١١١ ۹ ٤‏ 
وقت‌ها هم هست که هنرپيشه چرت می زند و فقط 
من هستم که گریم می‌کنم . 

"کندو هم در فضای قهوه‌خانه‌ها و افراد حاضر 
در آنجا ساخته شد. ویژگی‌های آن فیلم چه بود؟ 

8 مهمترین نکته در آن فیلم این بود که بهروز از 
کافه اول راه می‌افتاد و پیش می رفت و ما مجبور بودیم 
که آثار کتک خوردن را روی صورت او حفظ کنیم. 
تداوم گریم در این فیلم یکی از سختی‌های جدی بود. 
بهروز در آن فیلم کشتی‌گیری بود که خلافکار شده 
بود و حالا شرط بندی می کرد و بعد در کافه‌ها راه 
می‌افتاد. این فیلم خیلی سنگین بود. بعضی از کافه‌ها 
۲ به بعد تازه تعطیل می کر دند و برخی دیگر هم یک 
و دو شب به بعد. 

٭عکس می گرفتید که گریم در ذهن‌تان 
بماند؟ 


۴ بله دوربین‌های پولارویدی در قدیم بود که 
با آنه عکس می گرفتيم تا راکورد حفظ شسود.نکته 
این است که در آن زمان اصلاً گریم یک حرفه‌ی 
کاملا مشخص در سینما نبود. سینما در بسیاری 
موارد وامدار تلویزیون است. یکی از اینها مساله 
صداست. دیگری طراحی صحنه و همین طور گریم. 
سینماء زمانی که من وارد شدم. اغلب یک مدیر تهیه و 
یک تهیه کنندہ و دستیار کارگردان داشت. آن کسی 
که دستیار می‌شد. خودش کلاکت می گرفت. منشی 
صحنه هم بود. کار گردان می گفت که بازیگران چه 
لباسی تن کنند. تلویزیون در آن مقطع برخلاف روال 
معمول در کشورمان که همیشه ابزار وارد می شوند 
بعد به مرور فرهنگ آن رابه دست می آوریم. این 
طور عمل نکرد و فرهنگ هر چیزی همراهش بود. 
مثلاً وقتی در تلویزیون به من گریمور می گفتند. من 
واقعاً گریمور بودم. کاره دیگری نبودم که مثلاً حالا 
سیبیلی هم برای کسی بچسبانم. بعد از انکه اقای 
محتشم از فرنگ بر گشت. (او برای یاد گیری گریم 
و حضور در یک دوره به فرنگ رفته بود)» به ما که 
دہ پان زده نفری بودیم. گریم آموزش داد. وقتی وارد 
سینما شدم. برای اولین بار در سینمای ایران یک 
گریمور با شخصیت گریمور سر صحنه حاضر شد. 
من به غیر از اینکه گریم کنم. کار دیگری نمی‌کردم . 

٭این علاقه به گریم در شما از کجا آمد؟ 
#وقتی شماجوهری در درون داری, آن را 
همواره حس می کنی. وقتی گوش موسیقی داری: 
حتی با قوطی هم ضرب می گیری. من هم همین حس 
و حال راداشتم. وقتی دبیرستانی بودم. در تثاتری 
که کار می کردیم: هم بازی می کردم و چون نقاشی 
بلد بودم. گریم هم می کردم. البته در آن زمان فکر 
نمی کردم روزی گریمور شوم. این زمینه از قبل در 
من وجود داشت تااینکه در روزهای بیکاری ديدم 
ا را و را سا 
۱ |نفر نان خور در خانه پدر بودیم و پدرم کارمند 
راه‌آهن بود با ماهی ۳۰۰ تومان حقوق. به دلیل 
همین وضعیت خانواده نشد که به دانشگاه بروم و 
الا ی مارا و مک رود تال 
خودم بازمی گشت. تا تلویزیون اعلام کرد گریمور 
می‌خواهد. من دیدم که نقاشی بلدم و با مجسمه هم 
گاەگداری کار کرده‌ام. احساس کردم این بهترین 


ویک دوره شش ماهه را پیش آقای محتشم دیدم و 
بعد مشغول شدم. 

٭ دایی‌جان ناپشون "به لحاظ گریم نکات 
قابل توجهی داشت. اینکه به دلیسل فضای کلی کار 
تاحدودی گريم‌ها نمایش بیشتری داشتند. حال و 
هوای پشت صحنه آن کار چطور بود؟ 

۶ تاحدودی این نکته‌ای که اشاره می کنید 


در کار وجود داشت. سعی مااین بود که همان نگاه 
نزدیک به کاریکاتور رادر آدم‌ها به شکلی طبیعی 
اعمال کنیم. قصد ما این بود که نگاه کاریکاتور گونه 
پنهان باشد... 

٭ایدہ طراحی صورت‌ها از کجا آمده بود؟ 

8 ایده حاصل بر داشت من از قصه و صحبت های 
آقای تقوایی بود. آق ای تقوایی کار گردان بسیار 
ریزبینی هستند و من تا به حال مشابه او را ندیده‌ام. 
در این ۴۰ سال زندگی حرفه‌ای هنوز با کار گردانی 
کار نکردەام که مثل اوباشد. تقوایی آنقدر ظرافت دید 
و دقت دارد که شما حیرت می کنید. او همه جزئیات 
رامی دید و به من هم توضیح مےباد . خاطره‌ای از 
"دایی‌جان ناپلئون " دارم که هیچ وقت یادم نمی رود. 
تقوایی هميشه خودش پشت دوربین می‌نشست و به 
بازیگران می گفت چه کسی بیاید و کی برود. بعد که 
تمرین او کامل می‌شد. به آقای زرین‌دست می گفت 
که پشت دوربین بنشیند. یک بار که تقوایی روی 
تراولینگ بز رگ در راهرو نشسته بود و کارا کترها در 
رفت و آمد بودند. گفت تابلوی روی دیوار کج است. 
همه نگاه کر دیم و گفتیم اینطور نیست و صاف است. 
اما او گفت تابلو کج است. بالاخره بچه‌های فنی متر 
زدند و دیدند که سمت چپ تابلو به اندازه‌ای که واقعا 
به چشم نمی آمد. کج بود. این برای من ملاک شد. 
اینکه یک آدم اینق در در گیر تراولینگ, آمد و رفت 
آدم‌ها ودیالوگ‌ها باشد در عین حال کجی تابلو راهم 
ببیند. او چنین دید ظریف و دقیقی داشت و هیچ چیز 
از ن‌گاه او ینهان نمی‌ماند. او با همین نگاه توضیحات 
کاملی در مورد گریم شخصیتتها دادہ بود 0 

٭ در آن مقطع چطور شمادعوت به کار 
می‌شدید؟ مثلاً در مورد "گوزن‌ها" تهیه کننده با شما 
تماس گرفت یا خود آقای کیمیایی؟ 

۴ قای کیمیایی دو دستیار داشتند. یکی اقای 
ترابی و اسم دیگری را به خاطر نمی آورم. همانی که 
اسمش یادم نیست.با من تماس گرفت و من به دیدن 


آقای کیمیابی رفتم. در آن زمان دو سالی می‌شد که 
در تلویزیون کار می کردم و دوست داشتم فضای 
دیگری راهم تجربه کنم. وقتی می‌خواستم به سینما 
بروم» تحقیقاتی در این زمینه کردم تابفهمم گریمور در 
سینما چه کار می کند. تا آن مقطع گریم به این ترتیب 
انجام می‌شد که مثلاً برای کسی سبیل می گذاشتند 
و یا کتک کاری بود و باید صورت خو نآلود می‌شد 
و یا می‌خواستند فردی را پیر کنند. برای پیر کردن 
بازیگران هم اسپری سفیدی روی سر شان میز دند . 
وقتی با آقای کیمیایی صحبت کردم, به او گفتم آقای 
کیمیایی من گریمورم و او به شوخی گفت من فکر 
کردم فیلمبرداری. گفتم منظورم این است که من 
کارهای دیگری غیر از گریم انجام نمی‌دهم. هنر پيشه 
را تس اس را 
ہے کم فقط کار کریم راانجام می‌دهم. او پذ بر فت 
و در مورد کار توضیح داد. این دیگر به طنزی سر 
صحنه تبدیل شده بود که مثلا می‌خواستند مبلی 
یاصندلی را جابجا کنند. به بچه‌ها می گفت به عبد 
کہدطلطظراعغ و 
شد. اما هدفی بود که دنبالش بودم و نمی‌خواستم به 
عنوان آچارفرانسه به من نگاه شود. 

٭ اولین بار که گوزن‌ها" را دیدید به خاطر 
دارید؟ 

۴ بله. جشنی بود که در آنجا آقای وثوقی جزو 
برنده‌ها بود. بهروز وثوقی جوان‌پوش بود و لباس‌های 
لی و جوانانه می پوشید. داوران آن جشنواره رااز خارج 
می‌آوردند و انها وقتی فیلے را دیده بودند. جایزه را 
برای بهروز در نظر گرفته بودند. آنها خواسته بودند 
قبل از اعطای جایزه, بازیگر را ببینند. به بهروز زنگ 
زدند و گفتند که داوران می‌خواهند تو را ببینند. اینها 
را بهروز برای من تعریف کرد. وقتی داوران بهر وز را 
با ان تیپ جوانانه دیده بودند. تعجب کردند.این آدم 
جوان با آن شخصیت شکسته و داغان. به بهروز گفته 
بودند ما توراانتخاب کردیم و جایزه‌رافردا شب به 
تومی‌دهیم. اماخودت پنجاه درصد جایزه‌ات رابه 
گریمورت بده.بهر وز به من زنگ زدو گفت که این طور 
شده است و به من گفت بیا و فیلم را ببین. فیلم را برای 
اولین بار آنجا در تالار وحدت دیدم. رفتم انجا و فیلم 
را دیدم. متوجه شدم اسمم را در تیتراژ ننوشته‌اند. 
به بهروز گفتم من ۵۰ در صد رانمی‌خواهم. این رابه 


لطفاورق بزنید 


۹شت ۹۵ لمات کی ےہ 


۱ 


در خشان ق ین تاجی که مر دم و سر می فمند در آقش کوره‌هاسا 


خته شد ه 


۱ 


دست 


جر ی چزشن 


آقای کیمیایی بده.اما )8 
رادر تیتراژ می‌نوشتی بهتر بود. بهروز 
ناراحت شد و گفت اسمت را ننوشتند؟ 
اسم من را ننوشته‌اند. واقعا این چیزها 
برای من مهم نیست. اگر همان شب هم 
بهروز به من نگفته بود بیاء نمی رفتم و 
متوجه این جریان نمی‌شدم. این حسی 
است که در من وجود دارد و خیلی هم 
دست خودم نیست که نمی‌توانم به این 
چیزها اهمیت بدهم. من چهار سال قبل 
تازه متوجه شدم که اسم من در تیتراژ آدایی‌جان..." 
به عنوان نفر دوم در گریم نوشته شده است. نفر اول 
هم فردی بود که در تلویزیون باما کار می کرد و به 
من گفت من راسر کاری ببر که چیزی یاد بگیرم. من 
هم به ناصر گفتم از تلویزیون بخواه یک گریمور دیگر 
هم به کار اضافه کنند و به این تر تیب آن فرد راسر 
کار آوردم. او با برادر تقوایی رفیق شده بود و وقتی که 
تیتراژ می‌نوشتند. اسم خودش رااول نوشت و اسم 
من رادوم. سالیان سال با هم کار می کر دیم و او اصلا 
به روی خودش نیاروده بود که این کار را کرده است. 
من واقعاً با کارم عشق می کنم و از کارم لذت می‌برم. 
٦‏ :ب ‏ گبپ ہآ“ 
ندارم. چهار سال قبل, یکی از این شبکه‌های خارجی 
"دایی‌جان... "را پخش می کرد که دیدم اسمم من نفر 
دوم است. ولی واقعا اینها مهم نیست. ان فردی که 
اسمش اول خورد. الان کجاست و من کجا هستم؟ او 
الان تاجر شده و سال‌هاست دیگر گریم نمی کند. اما 
من هنوز هستم. اگر شما عاشقانه کارت راانجام دهی. 
دیگر بعضی چیزها فرع می‌شود . 

#6هم‌کاری با علسی حاتمی هم به واسطه بهروز 
وئوقی پیش آمد؟ 

نه آن زمان دیگر من شناخته شده بودم. 


Vv 


آقای حاتمی سال ۵۷ که می خواست "هزاردستان" 
راشروع کند.بامن صحبت کرد و بعد این صحبت‌ها 
متوقف شد.آقای معیریان رفتند تا هزاردستان" 
را کار کنند. اما ظاهر آباسلیقه آقای حاتمی جور 
درنیامد. اینجا دنبال من آمدند و گفتم خوب نیست 
وقتی با همکار من صحبت شده من جایگزین او شوم 
وشرط کردم آقای معیریان هم باشند. پذیرفتند که 
دو نفری سر این کار باشیم. مشغول شدیم و با حاتمی 
رفیق شدیم. هفت هشت ماهی اقای معیریان بودند 
تااینکه سربداران پیش آمد و آقای معیریان سر 
آن کار رفتند و من ماندم در این پروژه. 

۶+ هزاردستان " خیلی پروژه بزر گی‌بود . 

٭8٭خیلی هم حاشبه داشتیم. هر مدیری که به 
تلویزیون می آمد. اولین جایی که گیر می داد همین 
کار ما بود و سریال را تعطیل می کر د. می گفتند اینها 
خوردند و بردند. تا اينکه متوجه می‌شدند نه خبری 


نیست و دوباره کار راراه‌می‌انداختند. در طول ساخت 
این سریال, دو فیلم کار کردیم. ساخت این سریال 
هشت سال طول کشید. ثابت نگه داشتن صورت‌ها 
در این هشت سال واقعاً سخت بود این سختی متوجه 
همه شد. آقای حاتمی مجبور شد به دلیل این شرایط 

٭اکبر عبدی از بازیگرانی است که زیر دستان 
شماچهره‌های متفاوتی راتجربه کرده‌است.از ظاهری 


به کیمیایی گفتم من کارهای دیگری غیر از 
گریم انجام نمی‌دهم. هنرپیشه سیگار بخواهد من نمی‌خرم یا 
میز سرصحن را جا به جا نمی‌کنم. فقط کار گریم را انجام می‌دهم! 


ے۔۔ے۔ 
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الاعات کی ارو ۳۹۶۹ 


که برای او در آدم برفی" ساختید و 
قبل تر "ماد ر" و دیگرتجربیات . 

#۶ کبر عبدی هم از همان افرادی 
ات ای ماگل ےکھد 
شاید در میان ۰میلیونی که داریم. 
دونفر دیگر خاصیت و حس و حال 
او راداشته باشند. خدادر وجود اکبر 
عبدی چیزی گذاشته که هم بچه‌ها او 
را دوست دارند هم پیرمرد ۰ ساله. 
من هم او را خیلی دوست دارم او از 
ان کسانی بود که جلوی آینه, وقتی من 
ظاه رش را گریم می کردم اودرون خود را گریم 
می کرد و برای نقش آماده می‌شد . 

۶«خسرو شکیبایی چطور با شما همراه می‌شد ؟ 

او مثل بهروز بود. واقعاً عاشقانه کار می کرد 
وتم رکز زیادی برای نقش‌های مختلف و حتی 
نقش‌های کوتاه داشت. او همراهی و همکاری خیلی 
خوبی داشت. 

از میان تمامی گریم‌هایی که انجام داده‌اید. 
کدامیک برایتان ماند گار تر است؟ 


تحول بود. دو سال بعد از آن کار عکس پیرزن 
آدستفروش"رابرای شر کت کرول فرستادم تا 
ببینند با فوم‌های انها چه کاری انجام شده است. 
وقتی عکس را دیدند, به گفته دوستم که آنجا بود. 
باور نمی کردند که من در ایران این کار راانجام 
داده باشم. هفت هشت سال بعد از آن بود که یکی 
از دوستانم برای مجله میک آپ آرتیسیت." از من 
سے خواست و من عکس پیرزن دستفروش "را 
برود که بعد به دلیل برخی مسائل سیاسی این اتفاق 
نیفتاد. بعد از مدتی در میان ۱۵۰ شر کت کننده در 
مسابقه گریمی در همین مجله. پرچم ۱۰ کشور به 
بیشتری دارم. 


فریدون جیرانی, کار گر دان متخصص در ملودرام 
سازی این روزه مشعول ساخت‌سریالیبادام "تیر 
واوو رک روا اعت کرات کی این سل ہوا 
ترورهایی است که به شهادت چند دانشمند هسته‌ای 
منجر شد و جمعی از بازیگران مطرح از فرهاد قائمیان 
و داریوش ارجمند گرفته تا امیر جعفری, پانته آبهرام 
و شیوا خسرومهر در آن بازی دارند. 

اتفاق عجیب درباره این سریال نه مضمون آن 
که اتفاقی است که با استفاده از نام کار گر دان سریال 
توسط یکی از موسسات سینمایی در حال رخ دادن 
است.این‌موسسهباانتشاریک آگهی باعنوان 
"شناسنامه بازیگری" در نیازمندی‌های پر تیراژترین 
روزنامه کشور و توضیح اينکه از شما یک بل مستقل 
به کار گر دانی فریدون جیرانی ساخته می شود باعث 
شده‌بسیاری از علاقه‌مندان پازیگر ی به واسطه نام 
جیرانی هم که شدہ به این موسسه سر بزنند. 

یکی ازاین علاقه‌مندان‌هم من بودم که بعداز 
تماس تلفنی ودر قامت‌ یک عشق بازیگری‌به سراغ 
موسسه مذ کور رفتم وسعی کردم از زیر وبم اتفاقی که 
دراین موسسه در حال رخ دادن است. کسب اطلاع 
کنم. ماجر از این قراراست که‌اين موسسه که همنام 


راه‌اندازی کر ده‌موسوم‌به شناسنامه بازیگری!؟" 
که اولین شرط ورود به این طرح, نه استعداد بازیگری 
که‌واریز ۲ تا ۲میلیون تومان وجه نقد به حساب 
موسسه است. 

بع دازاینکه مبلغ راواریز کردید.برای شمابه 
عنوان یک علاقه‌مند بازیگری فیلمنامه‌ای نوشته 
می شود و براساس این فیلمنامه. یک تیزر کوتاه ۲۰ 
خائیه‌ای با حضور ش ماس اخته می‌شود .امااین تیزر یا 
فیلم کوتاه‌به چەدردمی خورد؟ آن طور که‌نماینده 
این موسسه بیان می کند.اين تیزر در آر شیو موسسه 
می‌مان دواگر پروژه‌های سینمایی ی تلویزیونی برای 
انتخاب‌بازیگر به سراغ‌موسسه آمدند. آنهااین تیزرها 
رادراختیار عوامل پرؤژہ قرارمی‌دهند. 

از آن طرف,نسخەای از این تیزر در اختیار بازیگر 
قرارمی گیرد که( گر خواسست برای اثبات خویش به 
کار گردان یاتهی ه کننده‌از آن استفادہ کند. پرس 
وجوی من برای اینکه آیاتکنون از میان ش رکٹ 
کنند گان دراین طرح کسی هم به پروژه خاصی معرفی 
شده یا نه» با پاسخ دندان شکن نماینده موسسه مواجه 


شد که: بله! حتماً این اتفاق افتاده است. 

نماینده‌موسسهدر بارهینکه‌چطور می‌شودفریدون 
جیرانی همزمان بافیلمبرداری یک سریال پر باز یگر. 
وقت چنین کارهایی راهم داشته باشد.بیان داشت: 
اتفاقاً چند بازیگر سریال تازه جیرانی یعنی ''تعبیر 
وارونه یک رویا از میان علاقه‌مندانی انتخاب شده‌اند 
که در این طرح شر کت داشتاند .وقتی کنجکاوتر 
می شویم که نام این علاقه‌مندان را بدانیم با این پاسخ 
روبرو می‌شویم: همین قدر بدانید که ۵ نفر از بازیگران 
سریال تازه جیرانی از خروجی‌های طرح " شناسنامه 
بازیگری!؟ هستند. پاسخ قاطع نماینده این موسسه 
مبنی بر معرفی ۵بازیگر به سریال ''تعبیر وارونه یک 
رویا" باعث می شود به سراغ فریدون جیرانی برویم و 
از او درباره این ماجرابپر سیم. 

جیرانی با تایید اینکه طرحی موسوم به شناسنامه 
بازیگری؟!" راخودش راه‌اندازی کرده گفت: من 
استاد موسسه با یگری مذ کور بودم والبته که‌این طرح 
رادراین آموزشگاه اجرایی کرده‌ام امااین رابدانید که 
ھمکاری من بااین موسسه تااوایل سال گذشته ادامه 
داشت امابعد قراردادنبستیم.البته ممکن است بار 
دیگر بااین موسسه‌همکاری کنم امادر شرایط فعلی. 
ماهیچ همکاری با هم نداریم. 

فریدون جیرانی درباره اینکه این موسسے ادعا 
کرده ۵بازیگر رابه پروژه تعبیر وارونه..." معرفی 
کرده‌است.می گوید:اين مساله کذب محض است و 
آن رارد می کنم. هیچ کدام از بازیگران سریال مذ کور 
از خروجی‌های فعلی این موسسه نیستند .البته یکی دو 
هنر جوی قدیمی خودم در سریال هستند اما آنها راهم 
خودم انتخاب کرده‌ام و نه موسسای خاص 


معتبر ترین جشنواره فیلم کشورمان است. طر حی را 


۳ رات 


به تا زگی تولد آنتونی کویین, باز یگر مشهور سینمای 
دنیا بود که بسیاری از ایرانی‌هااو را با نقش حمزه در 
قل محمد رسول اللہ (ص) آمی‌شناسند اما شاید کمتر 
به بازی این بازیگر در فیلمی بنام "کاروان‌ها" در کنار 
بازیگران ایرانی پر داخته شده است. این بازیگر فقید 
سینما در سال ۱۳۵۵ در ایران حضور پیدا کرد و در 
را ای ل 
ساخته مشترک ایران و آمریکا مقابل دوربین رفت. 

محمد علی کشاورز یکی از همبازی‌های آنتونی 
کویین درباره این فیلم گفته بود: در سال ۵ کار گردان 
ا || ار 
کارهای سینما و تتاتر من رادیده بود و خواست در کارش بازی کنم. این فیلم به 
زبان انگلیسی در اصفهان فیلمبرداری می شد و همراه من, وثوقی. گرامی, کھنموبی 
و طباطبایی هم حضور داشتند و سایر گروه کاملاً خارجی بودند. 

اویادآور شده‌بود: آنتونی کویین و مایکل سارازیب از دیگر بازیگرانی بودند 
که در این فیلم حضور داشتند. با حضور در این فیلم تجربه‌های بسیار زیادی کسب 
کردم. کار من بیشتر با آنتونی کویین بود. او نقاش خیلی خوبی بود و شطرنج را هم 
فوق‌العاده بازی می کرد. موزیک را خیلی خوب می‌دانست و بسیار خوب می‌خواند 
و در مجموع آدم باشعور و باسوادی بود. گفت و گوهایی که با هم داشستیم برایم 
جالب بود که می گفت آرزو دارم یک بار روی صحنه تثاتر بروم و وقتی فهمید 
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سم بے 


تو کہ ء گلایە کرد کے چرازودتر 

E 
e 
در اصفهان اکران می‌شد و با هم به تماشای آن رفتیم‎ 
"0 ۰ ٦ 
برایش جالب بود و با شوخی می گفت کی فارس صحبت‎ 
کردم که خودم خبر ندارم؟ "کاروان‌ها "در ایران اکران‎ 
نشد اما در آمریکا و سایر کشورها نمایش کسترده‌ای‎ 
داشت. من در طول حضورم در این فیلم ديدم که چقدر‎ ' 
اینها به کارشان مسلط هستند, حتی در صحنه‌ای که هلی کوپتر می آمد. جوری‎ 
صدابرداری می کر دند که فقط صدای باز یگر گرفته شود.‎ 

در صحنه‌ای مقابل آنتونی کویین بازی داشتم که یک مرتبه مدیر فیلمبرداری 
کات داد و وقتی علت را پرسیدم. گفت: باد ملایمی آمد که روی نور اثر می گذارد 


دوبله تسد ات 


و آن را خراب می کند. دیدم چقدر در کارشان دقت دارند و آن را عاشقانه دوست 
دارند. در یکی از صحنه‌ها اختلافی میان آنتونی کویین و کار گردان به‌وجود آمد. 
فیلمنامه نوی س اصلی را مجبور کر دند که از انگلستان بیاید و صحنه‌ها راعوض 
کند و در واقع همه چیز با دلیل و منطق بود و بسیار به کارشان احترام می‌گذاشتند. 
مسائلی که در سینمای آن زمان ایران اصلاً مطرح نبود. "کاروان‌ها" آخرین فیلمی 


بود که قبل از انقلاب بازی کردم. 
حي 


۳ 0s 
طاعات ہنی‎ ۹4 ۹ 


یگک- 


ھر کس دادد راہ زند گی خوداش ر ایںدا کند و از راہ زند گی 0 


9 اندرہ 


ژدد 


قصه یک اہ 


مصطفی گلیاری 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ ز 


رت پر ن آسیا 
نازک‌تر است. این آه را و 25 


نخوانید! 


این آه فاش" 


2 است که در دریای مت 
زندگی به پا ردریای متلا 


ده چوبی لرزان چنگ زده 


"ناهید "نیمه شب زنگ زد. مضطرب بود. نفس 
نفس می‌زد. از دور تر صدای عربده‌م یآمد. گفت: 
"بازم تیمور قاطی کرده. چاقودستش گرفته .شنیدم 
که کسی بامشت ولگد به دری می کوفت و عربده‌هایی 
می کشید.به ناهید پیشنهاد کردم به ۰ خبر بدهد. 
بعدش نفهمیدم چه شد. صدای شکستن در راشنیدم. 
زنی جیغ کشید. مر دی ناسزایی گفت و تلفن قطع شد... 
دوروز پیش ناهید قصه‌ی آهمش رابه من گفته بود. 
امشب هم که این طور شد. و تاامروز که دوم سوم 
اردیبهشت است. از او خبری‌ن دارم.دوروز پیش 
می گفت: "من توخونه‌ی جدی ورسمی و خشکی 
متولد و تربیت شدم.پدرم باغ خرماداشت. بابام 
صبح زود می رفت وشب دیر برمی گشست. گاهی‌هم 
شاگردش زنگ می زد که حاجی گفت امشب نمیاد. 
کسی هم ج ر أت سین جیم نداشت. مدیریت خونه‌با 
عمه بزر گەم بود. بیوه بود. با ما زند گی می کرد. دخل 
وخرج ‌هم دست خودش بود. مادرم زن ساکت و 
بی دست و پایی بود. مثل خونه شاگرد وردست عمه 
بود. من بچه‌ی دوم بودم. سے تاهم بعد من اومدن. 
دیپلم رو که گرفته و نگرفته. یه روز شاگرد بابام زنگ 
زد و به عمه گفت "حاجی گفت امشب واسه ناهید خانم 
خواستگار مياد . 
خواستگارم زاهدانی بود. اونم باغدار بود. قبلاً زن 
داشته. زنش بچه‌دار نمی شدہ.من دلم پی دل ی 
بود که از پونزده و نیم سالگی تو راه مدرسه باهاش 
اشنا شده‌بودم. دانشجو بود. خیلی مهربون وفهمیده 
بود. ولی مگه ج رت می کردم به حاجبابابگم دل من 
جایی اسیرهاهیچی دیگه...بغضم روقورت دادم وشدم 
زن ابراهیم .از مادرم یاد گرفته بودم رام ومطیع 
باشم» به خونواده‌ی شوهر احترام بذارم و رو حرفشون 
حرف نزنم. سربه زیر ومؤدب باشم از خونه هم نر م 
بیرون مگر این که یکی از بزر گای خونه اجازه‌داده‌باشه. 
تیمور رو گذاشته بودم توی قصه‌های دلم وبه شکل 
یه خواب دوردست وبی تعبیر نگاش می کردم. ازش 
بی خبر بی خبر بود م. 
دخترم سیمین سه ماهه بود که فهمیدم ابر اهیم 
از قاچاقچیای معتبره.یه شب دل به سنگ خارازدم 
وبه پاش‌افتادم که قاچاق رو ترک کن و پول حروم 
نيار خونه!" کبودی‌های کتکی که اون شب خوردم. 
تایه‌ماه‌روی‌بدنم بود. سیمین سے ساله بود که 
صاحب "داود شدم. چراغ خونه بود. دو ساله بود که 
باشیرین زبونی‌های‌انگبین لب ودهنش دل همه‌ی اهل 
فامیل رو بر ده‌بود. یه جور عجیبی جذاب بود. دیگه 
کسی به سیمین توجهی نمی کرد. حتی خود مم بهش 
اهمیت نمی دادم چون جون و دلم به نیم نگاه‌داود 
بند بود. سیمین هیچ اعتراضی نداشت اخه خودشم 
مجذوب داود بود. نگاه و صدا و لحن و رفتار پسرم 
مسحور کننده بود. یه شب وقتی که داود پنج ساله 
بود. دم‌دمای سحر اتفاق بدی‌افتاد: 
پسرمبیدارشد و آب خواست. رفتمبیارم. از 
نفرودیدم که دزد کی دارن‌میان. از ابر اهیم شنیده 


۳ 


بودم که بایکی از قاچاقچیااختلافش شده و شاید کار 
به‌زدوخورد بکشه. زود پسر ودختر موبر داشتم واز 
در پشتی زدم به چاک. هول کرده‌بودم. دنبال پناهگاه 
بودم.دیدم در مسجد واسه نماز صبح بازه. خداروشکر 
کردم و توی مسجد قایم شدم. 

هوا که روشن‌شد بر گشتم خونه.همه‌بیداربودن.جر 
وبحث می کر دن.من وبچه‌ها رو که دیدن.داد کشیدن 
سرم که کدوم گوری بودی؟ براشون توضیح دادم که 
چی شد که ترسیدم و رفتم مسجد. ماد شوهرم گفت: 
"شکر خداابراهیم از قبل می دونست ایناحمله‌می کنن 
واتفاقی نیفتادولی توجقدر ناجوانمردی که دیدی 
دارن به شوهرت حمله می کنن اما خبرش نکر دی و در 
رفتی . ابراهیم تاجایی که زور داشت منو زد. سه روز 
بعدم طلاقم داد. دخترم روبه من دادن داود رو واسه 
خودشون برداشتن. من و سیمین تامدت‌ها در حالت 
سق‌دق بودیم و دقی می خوردیم که از دود قير سوخته 
هم غلیظ تر بود. توی خونه‌ی بابام منزوی بودم. من رو 
گناهکار می‌دونستن. دست خودمو گاز می گرفتم که 
چراقبل از این که اون شب از خونه برم بیرون؛ همه 
چی رو نسنجیده‌بودم. بز رگ ترین آرزوم این بود که 
بذارن‌بر گردم خونه‌ی ابر اهیم و کنار داود باشم.اما 
کشیده‌بودن که اگه اطراف داود آفتابی بشم.سیمین 
بود. حسابی از دخترم غافل شده‌بودم. یه وقت ديدم 
خیلی لاغر و ضعیف شده. چه تبی هم داشت! هذیون 
می گفت.برش داشتم بردمش ساختمون پزشکان. 
وقتی که نوبتم شد و رفتم داخل, زبونم بند آومد. این 
شده‌بود! گفت: آتویی؟ چه عوض‌شدی! گفتم آره 
منم با کوه غصه‌ای که روی کولم نشسته. غصه‌هام 
باشه تاوقتش.به داد دخترم برس که از غصه‌ی دوری 
برادرش و پدرش داره می‌سوزه و آب ميشه. 
این بهونه که سیمین زیر نظر د کتره» دو سه بار رفتم 
مطب تیمور. دیدم هنوز دوستم داره. قول داد کمکم 
کنه. وجود تیمور به من آرامش می‌داد. روزی یکی 
دو بار خیلی کوتاه تلفنی حرف می‌زدیم.اگرم پیش 
میومد. یه ملاقات کوتاه‌تومطبش. سیمین رو هم با 
بارروی یه تیکه کاغذ نوشت "اگه باد کتر ازدواج کنی. 
دیگه‌امیدی‌نداریم که پیش بابام وبرادرم ب رگر دم ". 
ازدواج باد کتر ؟ خدایایعنی این ممکنه؟ شب وروزم 
شد دعا که تیمور منوبگیره.اين وضع شیش ماه طول 
کشید ويه وقت دیدم بابام خبر دار شده.عمه‌م گفت 
"ای سیاه بخت! بچه‌تو بر دار و فرار کن که بابات داره 
میاد سر تو ببْرّه!" منم از ترسم یا شایدم از خداخواسته. 
سیمین رو برداشتم و به تیمور پناه بردم. 

تیموراصرارداشت باپدرم حرف بزنه.منم 
می گفت م بابای منونمی‌شناسی.ا گه بفهمه من وتو 
از قبل همدیگه رو می‌خواستیم. صد درصد میگه من 


به خاطر توطلاق گرفتم ‏ بحث من و تیمور آخرش 
این شد که مد تی تو خونه‌ی تیمور قایم شدیم بعدشم 
انتقالی گرفت و رفتیم یاسوج. به هیچ کس هم نگفتم 
کجارفتم.دوست داشتم همه فکر کنن مر دهم جسد مم 
دود شده. از زند گی گذشتهم خاطره‌ی خوشی نداشتم. 
تیمور یادم داد گذشته روفراموش کنم تابتونم آبندہ 
روبسازم. حال من و سیمین خیلی خوب بودوغیر از 
غصهی داود. غمی نداشتیم. تیم ور بر امون از دل و 
به‌روز بهتر شد. از یاسوج اومدیم تهرون. وسطای شهر 
یه جایی رهن کردیم.یه مطبم چند خیابون بالاتر اجاره 
کردیم و وارد زند گی تازه‌مون شدیم. بچه‌ی جدیدی 
هم نداشتیم. انگار تیمور مشکلی داشت که بچه‌دار 
نمی‌شدیم. دراین باره‌هم هیچ حرفی نمی‌زدیم. کلاً 
مشکلی نداشتیم. غم دوری پسرم ابر سیاه و سنگینی 
شده‌بود که فضای سینه‌ی تنگ موپر کر ده‌بود. جلو 
سیمین و تیمور ظاهر سازی می کر دم که غصه‌ای ندارم 
اما همه می‌دونن که زیر لایه‌های عمیق زمین, هميشه 
آتشفشانی هست که می جوشه و دنبال روزنی می گرده 
تافوران کنه ولی من بر دبار بودم و دود داغ دلم رو فقط 
تو تنهایی و خلوت به شکل آه بیرون می‌دادم. 

غروب جمعه‌ی پاییز سال پیش بود.از اون غروبایی 
که افقش هزاررنگ بود. تیمور رفته بود نون بگیره. 
بهش زنگ زدم که بگم ماستم بگیره. متوجه شدم 
یادش رفته گوشی‌شوباخودش ببره. روی‌میزهال بود. 
برش داشتم و بی‌اختیار با گوشیش ور رفتم. دیدم یه 
شماره‌ای که به اسم "صاحبخانه "سیو شده به تیمور 
اس.ام.اس عشقولانه زده. جوابای تیمور روهم دیدم. 
آسمون غصه‌های دنیاروی سرم خراب شد. باورم 
نمی‌شد بعد پونزده سال زند گی عاشقانه, بهم خیانت 
شده تیمور که بر گشت, رو آور نکر دم. می خواستم 
بدونم این صابخونه کیه که با تیم ور این همه صنم 
پیدا کر ده. یه اشتباه خودشون دستشونو رو کر د: یه 
روز "راحله .منشی تیمور با گوشی خودش زنگ زد 
واز رف تیم ور پیغامی داد. به شماره‌ش که دقت 
کردم ديدم شماره‌ی همونه که به اسم صاحبخانه 
سیو شده بود. و فهمیدم مار در خانه و من تو کوه و کمر 
دنبالش می گشتم. شب شمر شدم و حسادت و خشم 
چشماموریختم روی تیمور. اول خواست حاشا کنه 
ولی دید ازهمه چی باخبرم. داد و قال مفصلی باهاش 
کردم. جوابی نداشت که بده. آخرش گریه‌م گرفت 
و خوابم برد. تیمور اصلاً واسه دلجویی نیومد. فرداش 
تاظهر تواتاقش بود. ظهر لباس پوشید ورفت. نیم 
ساعت بعد به مطب زنگ زدم. نبودش. گوشی‌ شم 
خاموش بود. سه روز وسه شب غیبش زد. گوشی 
راحله هم خاموش بود. داشتم از غصه می تر کید م. 
خدا خدامی کردم بر گرده. وبر گشت.باریش نزده‌و 
موهای ژولیدهوپای چشم گود و کبود و چشای سرخ. 
تادیدمش, اشکم راه افتاد که بی انصاف کجا بودی؟ 
گفت: "راحله "خودشو کشت. نفهمیدم بايد خوشحال 
باشم یاناراحت. پرسیدم: "راحله‌ی خودمون ۳؟ گفت: 
"راحله‌ی خودمون نه! راحله ی خودم '. بغضش تر کید 


از ابراھیم شنیدہ بودم که بایکی از ۱ 


قاچاقچیااختلافقش شده و شاید کار به 
زد و خورد بکشه. زود پسر و دخترمو 
برداشتم و از در پشتی زدم به چاک 


ورفت تواتاقش بعد برام تعریف کرد که همون شب 
که شمر شده بود م» به راحله اس.ام.اس میزنه که ناهید 
همه چی رو فهمیده. بعد بحثشون میشه. بعد شم راحله 
رگ گردنش رومیزنه. شاید خیلی بدجنس بودم که 
می گفتم کار خدا بود. من فکر می کردم دیگه همه چی 
مثل سابق میشه ولی بدتر شد. 

حال تیمور خراب تر و خراب تر شد. انگیزه نداشت 
بره مطب. مجبور بودیم از پس‌انداز بخوریم. طلاها رو 
هم فروختیم. بعدش دنبال کار گشتم. گفتند نگرد! 
گشتیم نبود. منم شدم مسافر کش. یه ماه طول کشید 
دخل می‌خوردیم. دو سه ماه دیگه کفگیر ته دیگ بود. 
سیمین دانشجو بود و کلی هزینه داشت. تیمور هم به 
بهونه‌ی اینکه به آرامش نیاز دارہ. گاهی شیشه گاهی 
هم کراک می‌زد.مدام خونه بود. ی اچرت می زدیا 
می کشید یا می‌شد کوه اخم. تیموری که از گل پایین‌تر 
بلد نبود. حالا نرم‌ترین حرفش نیش کزدمه. 

فردای سیزده‌به‌در امسسال یه مسافر ساعتی به 
تورم خورد. هر روز از جلو خونه ش سوارش می کردم 
وتاظهر چند جامی‌بردمش. کارش صادرات خرما 
بود.اسمش زهرابود. بااینکه جوون بود. فعال و موفق 
بود.دوسه‌روزی که گذ شت.دوست شدیم.از زند گیم 
براش گفتم. خیلی کنجکاوشد وسوّالایی کرد که برام 
عجیب بود.وقتی رسوندمش خونه ش, گفت: "فر دا 
تمی زو مرتب لباس بپوش چون شریکم باهامه .از 
حر فش خوشم نیومد ولی روآ ور نکر دم.فر داش زھرا 
رو سوار کردم. گفت ببرمش خیابون ظفر. رفتیم. یه 
جوون برومند وخوش سر وزبون که شسریکش بود. 
سوار شد. ده دقيقه بعد زدم رو ترمز: "تو داود من 
نیستی؟" نامزدزهرابود. زهرادیر وز فهمیده بود که 
من مادر داودم. دست روز گار خیلی رند و زیر که! بین 
این همه آدم که روز وشب میان ومیرن:زهراروسر 
راه‌من دلشکسته گذاشت. زهر هم دختر زیر کی بود 
چون نه به من چیزی گفته بود نه به داود. می خواست 
ببینه ما همدیگه رو می شناسیم؟ 

صحنهی دی دار من و داود تماشایی بود. من 
هیجان داشتم واشک می‌ریختم. داود ماتش‌برده 
بود ویخش باز نمی‌شد.دلم می خواست یقه‌ی داود 
روبگیرم وهمهی رنج‌هایی رو که کشیده‌بودم و 
می کشیدمبریزم سرش. دود باورش نمی شد من 
مادرش باشم. می گفت مادرش فوت کرده. ماجرای 
شبی رو که دشمنای باباش ریختن خونه‌مون. براش 
تعریف کردم. گفت "یادمه. فر دای همون‌روزمادرم 
باخواهرم از خونه میرن بیرون. اوباش هردوشون رو 
کشتن.حتی‌یادمه که واسه مادر و خواهرم مجلس ختم 
گذاشتن.حالا شمااز من می خواین باور کنم که شما 


مادر منین خواهر مم زنده‌س؟ من کارت شناسایی 
وعکسی رو که از بچگی داود داشتم. نشونش دادم. 
زهراهم پیشنهاد کرد داود موضوع روبه پدرش خبر 
نده و چند روز با خودش فکر کنه تابتونه این داستان 
روهضم کنه. روز بع دش داود با من تماس گرفت و 
درس خواست بیاد دیدن من وخواهرش.با خودم 
فکر کردم اگه تیمورو ببینه. شاید بدبین شه و فکر کنه 
من به خاطر تیمور از ابراهیم و داود گذشتم. مخصوصاً 
که حال تیمور خراب‌بود.با داود بیرون از خونه قرار 
گذاشتم.از جزئیات اون ملاقات واز دیدار س یمین و 
داود حرفی نمی زنم تازودتر به آخرش بر سیم. چند بار 
سه تایی بیرون رفتیم. داود کنجکاو شده بود خونه‌ی 
منوببینه. تسلیم شدم و دعوتش کردم خونه. 

هنوز شام نخورده بودي م که به‌هو حال تیمور بد 
شد وچاک دھنشوباز کر د.باداود وسیمین خیلی بد 
حرف زد. حتی دستشو روی من بلند کر د. داوداولش 
هیچی نگفت ولی تاب نیاورد و به من و خواهرش گفت: 
"فرداباید بیاین خونه‌ی‌من.وباید ازاین مرد طلاق 
بگیری ".روم نشد بهش بگم از هیفده‌سالگی عاشق 
تیمورم. روم نشد بگم زن احمقی هستم که به یه عشق 
میریم.امافردا که شد.هی‌این پااون پا کر دم.داود 
گفت: 'نکنه دوست دارین پیش تیمور بمونین؟ "به 
جای من تیمور گفت: "این ننه‌ی جنابعالی قبل از تولد 
سر کار.عاشق من بوده و هست. به خاطر من از بابات 
طلاق گرفت. حالا تو از بس نادونی که فکر می کنی به 
خاطر توی لندهور منو ول می کنه؟" داود عصبی شد 
وباهم دست به یقه شدن. زور داود بیشتر بود. تیمور 
۷ھ :ِ همسایه‌هاپلیس خبر کردن. کار بالا 
گرفت. تو کلانتری داود گفت "تیم ور مادرم رو زد 
منم تاب نیاوردم ". از من پرسیدن داود راست میگه؟ 
من نتونستم جواب بدم. فقط گریه می کردم. واسه 
داود قرار بازداشت صادر کردن. زهر | خودشو رسوند 
وسند گذاشت.عصر داود آزاد شد.داود به سیمین 
گفت: بابام راست میگے.اوباش مادرم رو دزدین و 
کشتنش ".سیمین گفت: "امامن زنده‌موندم. پس من 
رو با یه مُردہ تنها نذار".داود گفت "پس بزن بریم!" 

روزهای بعد بارها به داود و سیمین و زهرازنگ 
زدم. باره ارفتم جلو خونه‌هاشون.بارها به هر دری 
زدم اما کسی جوابم رونداد. بعد از چند روز زهرادلش 
سوخت و اس زد: آداود ترجیح میده فکر کنه مادرش 
کشته شده. دوست نداره باور کنه که مادرش به خاطر 
آشغالی مثل تیمور.از شوهرش طلاق گرفت ورفت 
دنبال‌لذت‌های‌خودش.لطفاً دیگه پیگیر داود وسیمین 
نباشین". ومن موندم و یک دنیا تنهایی و پشیمونی. 
شاید راست می گفت. حقیقت همین بود که من به 
خاطے تیمور دنبال داود نرفتم وقبول کردم با تیمور 
باشم. پس من محکومم با تیمور باشم ومسافر کشی کنم 
و خرج موادشو بدم واز دوری دختر و پسرم آه بکشم. 
شایدم یه شب که حال تیمور خیلی بد شده باشه. من و 
خودشوبکشه. راضی به مر گم.راضی به تحقیر م. راضی 
به فراموش شدن هستم '. 
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ان مشتافی بو ای اسانی 


اشک می ریز د زند گی به رنج کشدفل می ار زد 


#د کتر علی شریعتی 


پسر رزمی کار هندی 
پسر ۱۰ ساله هندی بر خلاف دوستان همسن خود دست به کارهای دیوانه 
نکنند. اما این پسر هندی با همکاری عمویش یک نار گیل را روی پیشانی اش 
قرار می‌دهد و سپس عمو جان با چوب بیسبال محکم بر آن می کوبد. او در یکی 
رزمی شوم و برای کشورم افتخار افرینی کنم. 


دختروپسری از گروه‌های 
شکار چی گوزن‌شمالی دراورگان. 
تصاویر نامز دی متفاوتی راروی 
سایت‌ها گذاشتند.اين تصاویر که 
در شبکه‌های اجتماعی بااستقبال 
بیش از ۱۷۳هزار کاربر مورد 
| توجه قرار گرفته است دختر جوان 
راباچهره‌ای پیروزمندانه با تفنگ 
شکاری نشان می دھد که بابستن 
۳ پاهای نامزدش به تراکتور به شکار 
اواعتراف کرده‌است و گفت: "شکار 
به پایان رسید "این تصویر متفاوت 
زوج شکارچی راظر ف چند روز به 
چهره جهانی تبدیل کرده است. 


مرگ عاشقانه یک زوج 


زوج عاشق پیشه‌ای در اوهایو 
پس از ۶۶سال زند گی صادقانه در 1 > 
یک روز وتنهابافاصله ۰ اعت یا ٩‏ 
این دنیا وداع گفتند. 

این زوج کھنسال هر دوبەخاطر 
کهولت سن وبیماری‌های مختلف 
مدت‌هاتحت درمان بودند وبه 


درخواست خود حتی در بدترین 
شرایط نیز در یک اتاق بیمارستان 
در کنار هم بودند وبابدن‌های 
ناتوانشان حتی لحظه‌ای از کمک 


لاحات تس سا رو ۳٣٣٤‏ 


راز ۶۵ میوہ روی یک درخت 
یک درخت برداشت کند. 
بارروی ان _واع درخت‌ها.میوه‌هایی را پیوند زدم اما یس از یک سال درختان 
خشک شدند تااینکه یک بارروی درخت آلوچه وحشی میوه‌های هسته دار را 


پیوند زدم که نتیجه‌ای شو ک کننده داشت چرا که همه پیوندهایم جواب داد 
در اینجابود که پی بردم آلوچه وحشی یکی از بهترین درخت‌ها برای پیوند 
زدن است به همین دلیل حدود ۵ ۶نوع میوه‌راروی این درخت پیوند زدم و 
میوه هم برداشت کردم. 

این مرد ۷۷ ساله و خوش ذوق می گوید.بر داشت این میوه‌هااز ۱۵ خرداد 
ماه‌تا۱۵ مهرماه‌انجام می شود که به تدریج پس از رسیدن آنهارابرداشت 


ریسک مردن به خاطر ٤‏ پوند 

شاید باورنکنید اما کار کن ان باغ وحش تایلند دررشهر "پاتایا "هر روز 
ریسک مردن رابه جان می‌خرند و تنهابه خاطر چهار پوند. سرشان‌رادرون 
آروارهتای فوی کر وکودیل غولب کرمی کر یکی از همین کازگران سل 
گذشته در حمله باور نکر دنی کرو کودیل سرش رااز دست داد. او با قرار 
دادن سر خود درون دهان کرو کودیل ناگهان از سوی حیوان مورد حمله قرار 
گرفت.هر چند همکار دیگر اوتلاش زیادی کرد تااوراازمر گ‌نجات دهد 
اما دیگر دیر شده بود. 


-- 


بەیکدیگر دریغ نمی کردند. آنھاهھمچنین 
بادعوت از یرسنل بیمارستان شصت و 
ششمین سالگرد از دواجشان را در اتاق 
بیمارستان‌جشن گرفتند و آن‌ شب 
بسیار خاطره‌انگیز بود اما صبح روز بعد 
از آن.مرد دیگر از خواب‌بیدارنشدوزن 
که در کنارش متوجه مرگ همسرش 
بود تاعصر در کنار پیکر بی‌جان‌همراه 
بهترین روزهای زند گی اش نشسست تا 
اینکه ۰ ۱ساعت بعد او نیز روی صندلی 
۳ در حالی که چشمانش پر اشک بود با زند گی 
1 وداع کرد. 


بقيه از صفحه ۱٩‏ 

رار کل ارو ادوا اا 
می‌گوید: آنمی‌توانم این عمل جراحی رابه کسی 
توصیه کنم یا اجازه‌دهم کسی این عمل پیوند را 
انجام دهد. عمل پیوند سر خود کشی است.مادر 
برابر انسان‌ها مستولیم و نمی توانیم بیذیریم کسی 
جنین رسک کند و خود رأبه کشتن بدهد. ۲ 

مخالفت کار شناسان اخلاق و فیلسوفان 

با پیوند سر 

بحث به همین جا ختم نمی شود. کارشناسان امور 
اخلاقی, مذهبی و فلسفی نیز نسبت به طرح کاناورو 
وا کنش‌های شدیدی نشان داده‌اند و می گویند 
۵ یک ترفند و حیله فریبکارانه است و 
۵ ۸۸ ۶۹ُ قصد دارد با حان 
انسان‌ها بازی کند. آنها عقیده‌دارند این آزمايش 
باید پیش از مطر ح شدن در سطح همگانی یا آزمایش 
روی انسان, روی تعداد زیادی حیوان انجام شود و اگر 
نتایج مثبت بود و حیوان توانست مدت زیادی بعد 
از عمل همچنان به زندگی خود ادامه دهد. آن وقت 
تاحد ودی امیدوار بود که این عمل پیوند روی انسان 
هم جواب بدهد. از طرفی, می گویند اگر کاناورو ادعا 
پیوند نخاع بیماران فلج؛ به بهبود آنها کمک کند بعد 
به فکر عمل پیوند سر بیفتد. 

از جملے موارد و مشکلات احتمالی که کاناورو 
در مقاله خود بدان اشاره کرده است. می‌توان درد 
فوق‌العاده بعد از پیوند. مسئله هویت فردی که بدن 
جدیدی دریافت کرده اتصال ناموفق نخاع گردنی و 
رد پیوند به وسیله سیستم ایمنی بدن فرد رانام برد اما 
کاناورو با تاکید بر موفقیت‌های چشمگیر عمل‌های 


ماجرای واقعی خارجی 
بقبه از صفحه ۱۳ 
نگران بودن د.پزشک متخصص قلب مایکل 
می‌گوید: «وضعیت قلب او بسیار خطر ناک بود و هر 
لحظه امکان داشت از کار بیفتد.» پزشکان تصمیم 
گرفتند مایکل رابه دستگاهی مجهز کنند تا کار قلب 


هم موقتی بود وسلامتی مایکل هر لحظه خطر ناک تر 
از قبل می‌شد. دمای بدن مایکل به‌شدت بالا رفته 


بود. پزشکان می‌توانستند از یخ برای پایین آوردن 
دمای بدن استفاده کنند ولی سطح | کسیژن بدن او هم 
افت کرده‌بود.بالاخره بعد از چند ساعت بیم وامید و 
کوشش,پزشکان اعلام کردند که تنهاراه‌ممکن,عمل 


جراحی پیوند در سال‌های اخیر: می گوید بسیار 
امیدوار است که این عمل پیوند هم با موفقیت انجام 
شود. پزشکان به مشکلاتی که سر راہ پیوند صورت 
در افراد وجود دارد نیز اشاره می کنند. مشکلاتی که 
می تواند گاهی حتی به سرطان یا مشکلات جدی در 
که اسحامد ار طرن ماراضے که عمل بود 
صورت انجام می‌دهند. با یک مشکل جدی و اساسی 
دیگر هم مواجهند: ار گان جدید نمی تواند عملکرد 
خوب و مؤثری داشته باشد و مثل صورت یک فرد 
سالم وظایف و نقش خود راانجام دهد. 

77 ا کو 
"طرح کاناورو غلوآمیز و مسخره است و بیشتر به 
سناریوی یک فیلم کمدی شبیه است. شاید روزی 
ااا ا اسر و تا 
دست کم یک قرن تا ان روز فاصله داریم. نه چند 
با 
موفق خواهیم شد. غیر ممکن است. در حال حاضر 
هیچ راهی برای پیوند مغز و نخاع وجود ندارد که 
موجب شود حر کات حسی یا حر کتی بعد از عمل به 
درستی عملکرد حود ادا باسند ‏ 

می‌خواهم فدای آینده شوم 

دکتر کان‌اورو می‌خواهد این عمل پیوند رابه 
وسیله تر کیبی موسوم به "پلی اتیلن گلیکول" انجام 
دهد که مانند چسب عمل می کند و دو انتهای نخاع 
رابسه هم اتصال می‌دهد. بر اساس گفته‌های او این 
تر کیب موجب تحریک رشد اعصاب در نخاع و اتصال 
آنها به نرون‌ها یا سلول‌های عصبی می شود و همانند 
نوعی چسب برای اتصال بدن و سر عمل می کند. 
"والری سے ودونوف "روسی, ۰ ۲ساله و متخصص 
نرم افزار کامپیوتر داوطلب شده تانخستین کسی 
باشد که سرش رابه بدن یک فرد سالم پیوند بزنند. 
او که از نوعی اختلال مادرزادی فلج عضلانی رنج 
می‌برد. در مصاحبه با دنل ميل" اعلام کرده است: 


آنها ۱۷ روز منتظر ماندند. در حالی که وضعیت 
مایکل هر لحظه بدتر و بدتر می‌شد. در یک روز دو بار 
قلبش از کار افتاد و پزشکان باشو ک ودستگاه دوباره 
آن رابه کار انداختند ولخته‌های خون رااز بدن او 
بیرون کشیدند. 

ساعت شش ونیم یکی از آن روزهای دلهره آور. 
پزشک با خانواده مایکل تم اس گرفت و حرفی را به 
زبان آورد که آ نها مشتاقانه انتظارش رامی کشیدند. 
قلب‌موردنظر همان شب آماده‌بود.اماهمین که تقریباً 
همه چیز برای پیوند آماده‌می‌شد. پزشکان متوجه 
شدند مایکل خونریزی داخلی کرده و این وضعیت 
بەشدت برای عمل پیوند خطر ناک بود.خانواده‌مایکل 
کامل ناامید شده‌بودند که‌ناگهان یکی ازپزشکان 
به نکته عجیبی پی برد: فش ار خون مایسکل, که باید 
به دلیل اتصال اوبه دستگاه ثابت می‌ماند.در حال 


افزایش بود.پزشک فور آ آزمایشی از مایکل گرفت 


"لازم است بدانید من انتخاب زیادی ندارم. اگر از این 


فرصت استفاده نکنم. سر نوشتم اسف‌بار و غم‌انگیز 
خواهد بود. هرچه بگذرد. وضعیت من از این هم بدتر 
می شود. من از ریسک این عمل جراحی کاملاً باخبرم. 
فقط از این می ترسم که بعد از عمل زن ده نمانم و 
موفقیت پیوند را روی افراد دیگر نبینم." 

وقتی یک سال از عمر والری گذشت و نتوانست 
مثل بقیه همسالانش راہ برود. پدر ومادرش احساس 
کر دند ممکن است پسر شان از مشکلی جدی رنج ببرد 
بنابراين اورا به پزشک نشان دادند و متوجه بیماری او 
شدند. حالا هر روز ساعت ٩‏ صبح یکی از همسایه‌های 
هار غاا ہے اید اودر کارا کک 
کند. او رااز تخت پایین بیاورد وروی ویلچر بنشاند. با 
وجود مشکلات حر کتی زیادی که دارد. والری تمام 
روز پای کامپیوتر می‌ماند و طراحی‌های سے بعدی 
گرا اه ی ور و دز ال 
گذشته. وضعیت بیماری والری تقریباً بحرانی شده 
ولی او با تمام وجود آرزو می کند دو سال دیگر زمان 
داشته باشد و زنده بماند تانخستین کسی باشد که 
عمل پیوند کل بدن روی اوانجام می‌شود. او می گوید: 
"از اینکه هر روز همسایه‌ام بیاید و به من در کارهای 
روزمره‌ام کمک کند. احساس شر مند گی و تاسف 
می کنم بنابراین دوست دارم عمل جراحی پیوند را 
انجام بدهم. شاید شانسی وجود داشته باشد و من 
بتوانم یک بار هم که شدہ روی پاهایم بایستم و بدون 
کمک کسی کاررهای شسخضییام راانجام پذهم. من 
وافرادی مثل من به شدت به دیگران وابسته‌ايم و 
۷۹ ۷ "۷" 
روی من می‌گذارد. می‌تواند برای نسل‌های آینده 
بنیان گذار پایه‌های عظیم علمی باشد. نخستین 
فضان ورد هم احساس ترس می کرد و نگران بود. 
من هم همین‌طورم اما می‌فهمم و می‌دانم این کار 
باید انجام شود زیرااگر یک نفر پیدا نشود که آن را 
امتحان کند. هر گز اتفاق نمی‌افتد . 


وپی برد نیمه چپ قلب اوتقریباً با توانایی طبیعی‌اش 
در حال فعالیت است. پز شک که از دیدن این وضعیت 
متعجب شده‌بود. آزمایش دیگری انجام داد ونتیجه 
همانی بود که ساعتی قبل دیده بود.او چهار روز دیگر 
به دستگاهی وصل بود که وظیفه نیمه راست قلبش 
راانجام میداد امادیگر به عمل پیوند نیازی نداشت. 
قلب مایکل, به شکل معجزه | سایی خودش رادرمان 
کر ده بود و مثل روز اول فعالیت می کر د. بدن مایکل 
همت کرده بود و ویروس رااز خود رانده بود. پزشکان 
می گویند خیلی از بیمارانی که به وضعیت مایکل دچار 
می‌شوند. یاجان خود رااز دست می‌دهند یابه عمل 
دچار مشکلات جدی می شوند و تا آخر عمر مجبورند 
با مشکلات زياد به زند گی خود ادامه دهند. اما امروز. 
مایکل که دانشجوی یز شکی است. در سلامت کامل 
به سر می برد و هیچ مشکلی ندارد. 


۹ ارت ۹٤‏ رطلامات کی حح 


په م 


مو فقت یسل ر فتن است نه ډه نقطه نادان رسدن 


#نلسون ماند لا 


ورزشی 


ہش 2-7 


×ابتدادرباره چگونگی انتخاب پر تاب وزنه 
به عنوان ورزشی که به طور حرفه‌ای آن را دنبال 
می کنی, صحبت کن. 

من از ۱۴ سالگی پر تاب وزنه رادر کشور خودم 
بلاروس شروع کردم و بعد از مدتی برای تیم ملی 
تغییر ندهم. در ادامه هم در تمام رده‌های سنی تیم 
ملی دوومیدانی بلاروس فعالیت کردم. از افتخاراتم 
هم باید بگویم که در جام اروپا نایب قهرمان شدم و 
در جوانان جهان هم به مقام پنجم رسیدم. البته اینها 
بخشی از افتخاراتم با تیم ملی بلاروس بود چون من 
در اکثر رده‌ها مقام‌های زیادی را به دست اوردم . 

× چطور شد که ملی پوش دوومیدانی بلاروس 
با ورزشکار دوومیدانی ایران (پیمان رجبی) آشنا 
شد و ازدواج کرد؟ 

تیم ملی دوومیدانی ایران در بلاروس اردو زده 
بود و در این اردو من و پیمان باهم اشنا شدیم و بعد 
از یک سال و نیم آشنایی تصمیم گرفتیم باهم ازدواج 
گنبم. تمسام این اتفاقات اینگونه رقم خوزد او کمی 
زبان روسی می‌دانست و من هم کم کم زبان فارسی 
ریاد گرفتم تاراحت‌تر با هم ارتباط داشته باشیم. هر 
چند بعد از هفت سال زند گی مشتر ک. پیمان هنوز 
زبان روسی رایاد نگرفته است! 

× قبل از آشنایی با آقای رجبی, درباره‌ایران 
شناختی داشتی؟ 

زمانی که در بلاروس تحصیل می کر دم. درباره 
ایران اطلاعات و مطالبی در کتاب‌های درسی ما 
وجود داشت اما هیچ وقت فکر نمی کردم به ایران 


بیایم ودر این کشور زند گی کنم. بعد از ازدواج در 
شهر بوشهر ساکن شدیم اما به دلیل امکانات کم این 
شهر و آب و هوایش تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم. 
در کل شناختم بعد از آمدن به ایران نسبت به این 
کش ور چند برابر شد و شهرهای زیادی مثل اصنهان 
و شیراز رادیدم که بسیار جذاب بودند. 

× قبل از اینکه ازدواج کنید می‌دانستی که باید 
مسلمان شوی؟ چطور این موضوع را قبول کردی؟ 
پیمان قبل از ازدواج همه چیز را توضیح داده بود 
و من می‌دانستم که باید مسلمان شوم و حجاب را 
موضوع راقبول کردم.اینگونه نبود که فقط به خاطر 
ازدواج با پیمان مسلمان شوم چون من حق انتخاب 
داشتم و می‌توانستم بگویم به ایران نمی آیم ودر همان 
بلاروس می‌مانم. خانواده‌ام هم درابتدا دربارہ این 
موضوع مخالفت‌هایی داشتند چرا که در برخی از 
کشورها درباره اسلام مطالب خوبی گفته نمی شود. 
برای من مسلمان شدن و داشتن حجاب سخت نبود. 

کلابعد از اینکه به ایران آمدی, اسمت را تغییر 
دادی. چرا لیلا" را انتخاب کردی؟ 

اسم من " تاتسیانا ایلیوش‌چانکا" بود و زمانی که 
به ایران آمدم. تصمیم گرفتم که اسمم را تغییر بدهم 
واسم همسر امام علی (ع) و فامیلی پیمان راانتخاب 
کردم و شدم لیلا رجبی. 

×ابے نظرت حجاب تاثیری بر عملکرد تو 
داشته؟ 

در نتایج و عملکرد من تاثیر نداشت چون رشته 
من پرتابی اسست امادر برخی از رشته‌هامشل دوهای 
سسرعت, روی رکوردها تاثیر می گذارد اما این را که 
می گویند حجاب مانع پیشرفت است. قبول ندارم. 

و کنش‌هانسبت به حضور با حجابت در 


اطاعات ی ارو ۳۹۶۹ 


مسابقات چیست؟ 

وقتی وارد ورزشگاه می‌شوم. در ابتدا اکثر افراد 
باتعجب مرانگاه‌می کنند و حتی اولین باری که در 
یک تورنمنت مسابقه دادم و مدال طلا گرفتم. همه 
شگفت زده شده بودند. 

×احتماًاز این موضوع که در بسیاری از رشته‌ها 
زنان مسلمان اجازه فعالیت ندارند. مطلع هستی. به 
نظرت چرااین مخالفت‌ها وجود دارد؟ 

زنان والیبالیسست: فوتبالیست و برخی از ا 
رشته‌ها با حجاب هستند و تا کنون مشکلی پیش 
نیامده است. به نظرم تمام این مخالفت‌ها تنها نظر 
شخصی روسای فدراسیون جهانی است و این مسئله 
را که گفته می شود حجاب باعث آسیب زدن به دیگر 
ورزشکاران می‌شود. قبول ندارم. 

× زمانی که به ایران آمدی, نگران نبودی که 
شاید از لحاظ فرهنگی دچار مشکل شوی؟ 

در هر صورت می‌دانستم که فرهنگ من با مردم 
ایران متفاوت است. اما خیلی زود تمام آداب و رسوم 
ایرانی‌ها را فهمیدم. با وجود مشکلاتی که وجود دارد. 
کشور ایران یک خصوصیت مثبت دارد و آن هم 
خیلی زود باایران و ایرانی‌ها انس بگیرم. از همان 
ابتدا تمام تلاشم را کردم که در ایران موفق باشم و 
در دوومیدانی ایران جا بیفتم و مدال بگیرم تا مردم 
ایران خوشحال شوند. خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. 
البته در این راه همسرم خیلی کمک کرد تاموفق شوم. 
تنهااخلاق برخی از مردم کے تاکنون به آن عادت 
نکرده‌ام." بدقولی است. بعضی از مردم صحبت‌هایی 
می کنند اما بعد به آن عمل نمی کنند. باید به جای 
صحبت کردن و وعده دادن عمل کرد. 

× به نظر خودت آدم خوش قولی هستی. قبل از 
اعزام به اینچتون قول مدال دادی. 

من قبل از اینکه درباره مدال صحبت کنم. 


گوم نی کوج می‌نوانم م_دال بکرم اما اکر اینگونه 
نباشد. هیچ وقت قول نمی دھم و همیشه تلاش 
می‌کنم حرفی بزنم که بتوانم به آن عمل کنم . 

× درباره بازی‌های اسیایی توضیح بدہ. 

در دوره گذشته این بازی‌ها در حالی که شانس 
زیادی برای مدال داشتم. نتوانستم مدال بگیرم. در 
دوره هم رقاپت‌ها بسیار سخت بود اما با قلاشی 
که داشتم, توانستم اولین مدال تارب خ دوومیدانی 
ن ایزان رادر بازی هاي آسیایی به دست بیاورم 
و خیلی هم خوشحالم که توانستم این مدال رابرای 
مردم ایران به دست بیاورم. 

× آیا می‌توانستی قهرمان هم بشوی؟ 

همه از من می‌پررسند شانس داشتی مدال طلا 
رابه دست بیاوری يا نه؟ باید بگویم که من شانس 
لندن مدال برنز گرفت و در جهان هم عنوان‌دار است 
اما مطمتن هستم اگر امکانات و تمرین‌ها خوب باشد. 
می‌وانم رقیب چینی را بگیرم . 

)لا بر نامه‌ات برای المپیک و 
رقابت‌های جهانی چیست؟ 

الان نمی‌توانم درباره . 
ن رقابت‌ها اظهار نظر 
کنم و پیش بینی رااز 
رده خودم بگویم اما 
اگر همه چیز مهیا شود. 
می‌توانم رکوردهای 
خوبی بزنم. در مسابقات 
جهانی رقبای سر سختی دارم. 
کشورهای نیوزلند. چین, آلمان و 
آمریکا ورزشکاران قدرتمندی در 
دوومیدانی دارن د و قطعآ در این 
رقابت‌ها کار سختتری پیش رو 
دارم من در اکثر رقابت‌های اسیایی 
که شر کت کردم. مدال گرفتم اما برای 
رسیدن بے جایگاه بهتر باید بر نامه‌ریزی 
کسی داشته باشم. 

عملک رد خانم‌هارا در بازی‌های اسیایی 
چگونه ارزیابی می کنی؟ 

در کل کاروان ایران خانم‌ها عملکرد خوبی داشتند 
و مدال‌های خوبی رابرای ایران به دست آوردند. 
عملکرد دوومیدانی بانوان هم نسبت به دوره قبل 
بازی‌ها خیلی بهتر بود. مریم طوسی در دوی ۰ ۱۰ 
و ۲۰۰متر به فینال رسید و سپیده تو کلی هم در 
اکثر مواد هفتگانه خوب بود و اگر کمی بدشانسی 
نمی اورد می‌توانست مدال هم به دست بیاورد 
باید بگویم حدود ۸-۷ سال است که امکانات برای 
دوومیدانی بانوان بهتر شده و برخی از محدودیت‌ها 
برطرف شده‌است. اما هنوز دوومیدانی بائوان ایران 
راه نیفتاده و این موضوع زمان بر است و زمان و 
هزینه زیادی احتیاج است تا بتوانیم با رقیبان جدی 


رقابت کنیم. 


سے 
سو رہ یں بج سی سس پر شب سڈ رید س رر 


به نظرت چرانتایج کاروان دوومیدانی ایران 
ضعیف بود؟ 

نمی توانم بگویم کم کاری از طرف ورزشکاران و 
فدراسیون اتفاق افتادہ است. ذات ورزش همین طور 
است. همه تمرین می کنند و امکان دارد شانس مدال 
طلا در همان دور اول حذف شود. من بارها دیدم 
که ر کورددار جهان نتوانسته مدال بگیرد و باسه 
خطا حذف شده است. ورزش دوومیدانی رشته‌ای 
رکوردی است و همین که تمام تلاشت را انجام 
بدهی, کافی نیست و امکان دارد با بهترین ر کورد 
خودت به موفقیتی نرسی. به نظرم ورزشکاران ما 
خوب بودند. هر ورزشکاری در هر مسابقه‌ای که 
شر کت می کند. می‌خواهد مدال بگیرد و نمی رود که 
صرفاً در یک تورنمنت حضور داشته باشد. باید قبول 
کنیم که ورزشکاران دیگر هم کار می کنند و بسیاری 
از دوومیدانی کاران در مدت چهارسال به پیشرفت 
قابل توجهی رسیدند. 

× فد راسیون را چقدر در کسب این نتایج 

مقصر می‌دانی؟ 


من ۴ سال پیش چنین امکانات و رسید گی‌هایی 
رادر دوومیدانی ندی ده‌بودم اما فدراسیون برای 
بازی‌های آسیایی اینچئون تمام دوومیدانی کاران را 
به اردوها و مسابقات برون مرزی خوبی فر ستاد. من از 
آقای داوری و فدراسیون تشکر می کنم چون با وجود 
تمام مشکلات مالی, تمام تلاشش را برای موفقیت ما 
انجام داد به نظرم رئیس بودن خیلی سخت است و 
من هیچ وقت دوست ندارم رئیس باشم. 

مکاناتی که دراختیار شما قرار می گیرد 
کافی است؟ 

امکانات ما نسبت به کشورهای دیگر خیلی عقب 
است وهمین که ورزشکاران ایرانی با این شرایط 
رکوردهای خوبی را می‌زنند به دلیل استعداد بالای 
آنهاست. مورد دیگر این است که شاید بتوان نبود 
پیست استاندارد را به نوعی جبران کرد امانبود مربی 
باکیفیت راباهیچ چیز نمی توان جبران کرد. اگر 


اس سر س amen‏ 


یک مربی خوب کنار ورزشکار باشد. می توان انتظار 
داشت ورزشکار به ر کورد خوبی بر سد اما مشکلات 
مالی فدراسیون اجازه نمی دهد در همه ماده‌ها مربی 
خارجی رابه خدمت بگیریم. در این ۷ سال هم من 
در ایران خودم تمرین کردم. در همین بازی‌های 
اسیایی هم همه مربیان اعزام نشدند. بلکه مربیانی 
که ورزشکاران آنها شانس مدال داشتند. دراولویت 
بودند اما برای بانوان مربی اعزام رل 
× بے نظرت الان زمان جوان‌گرایی در 
دوومیدانی ایران است؟ 
در ابتدا استعدادیابی خیلی کم انجام می‌شد اما 
در حال حاضر فدراسیون این کار راانجام می‌دهد. 
باید توجه کنیم که این کار زمان بر است و احتیاج 
به این دارد که سال‌ها بگذرد. جوان گرایی هم برنامه 
خوبی است اما باید دقت کنیم که نباید یک دفعه 
ورزشکاران با تجر به را کنار بگذاریم. ورزشکار جوان 
باید در میادین زیادی تجربه کسب کند و بعد تغییر 
5 ہو و و ید 
× جه آینده‌ای برای 
دوومیدانی ایران متصور 
هستی؟ 
وزارت ورزش بايد 
نگاه ویژه‌ای به دوومیدانی 
داشته باشد چون 
رشته‌ای پرمدال است. 
از حدود ۱۴۲ مدالی که 
در دوومیدانی بازی‌های 
آسیایی توزیع شد تنها دو 
مدال نصیب کاروان ایران شد. من 
فکر می کنم اگر رسید گی بیشتری به 
این رشته شود در آیندہ شاهد این 
موضوع خواهیم بود که مدال‌های 
بیشتری نصیب دوومیدانی ایران 
می‌شود . 
(سطح دوومیدانی به خصوص 
پرتاب وزنه آسیا نسبت به اروپا چگونه 
است؟ 
رقابت با دوومیدانی اروپا کار سختی است. حدود 
۲۰-۰س ال است که دوومیدانی در آسیاجای 
ثابتی دارد اما در اروپا بیش از صد سال است که 
دوومیدانی ورزش شناخته شده‌ای است. زمانی که 
در ارویا مسابقات دوومیدانی بر گزار می شد در آسٹا 
کسی از این رشته خبری نداشت هر چند کشورهایی 
هستند از آسیا که ر کورد و مدال‌های خوبی در سطح 
جهان دارند. 
× فکرمی کنی تا چه زمانی می توانی ورزش را 
در سطح بالا ادامه بدهی ؟ 
من‌الان ۳۱ ساله هستم و در رشته‌های پرتابی 
دوومیدانی. سن خیلی مهم نیست. اگر یک ورزشکار 
سالم و با انگیزه باشد می تواند کار کند و سن تاثیری بر 
رکورد او نمی‌گذارد. من هم تا زمانی که انگیزه داشته 
باشم» پرتاب می‌کنم . 
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یلیام شکبیر 


رز سے 
ا یکی از مشکلات همیشگی ور زشکاران حرفه‌ای»زمان زیادی است که‌باید برای ورزش بگذار ند وطبیعتاًبه نسبت 
همین زمانی که برای ورزش می گذارند. مجبورند کمتر کنار خانواده خود باشند.البته به نسبت مردم عادی که روزی 
حداقل ۸ساعت کار می کنند. ورزشکاران در روزهای عادی‌ساعات کمتری راخار ج از خانه‌هستند.امامشکل بز رگ آنها 
زمانی است که بايد به ار دو بروند.اردوهای شبانه‌روزی تیم‌های ورزشی که گاهی ممکن است تا یک ماه هم طول بکشد. 
مشکلی است که ور زشکاران باید ان راباخانواده خود حل کنند. همسر ور زشکار ان معمولا از این شر ایط خسته می شوند و 
در بعضی موارد دیده می شود که از همسر خود می خواهند ورزش را کنار بگذار ند وبه زند گی برسند. یک نمونه آن فر هاد 
ظر یف باز یکن تیم ملی والیبال بود که همسرش در کافه خبر اعتراف کرد از او خواسته ورزش را کنار بگذارداما ظریف با 
این خواسته همسرش مخالفت کر ده بود. بعضی از ورزشکاران اما برای این مشکل چاره‌اند یشی کرده‌اند. راهی که آنها 
انتخاب کرده‌اند. ازدواج با یک ورزشکار است. ورزشکار ان شرایط یکد یگر رادرک می کنند و حداقل از نظر الزامی که 
برای حضور در ار د وهاو جود دارد.باهمسر خود کنار می | یند.البته تعداد زوج‌های‌سر شناس ورزش‌ايران کم است‌اما 
مطمئنا همین تعداد کم. مشکلات بقیه ورزشکاران را ندارند و از نظر درک وضعیت. تعامل خوبی با هم دارند. 


پوریافیاضی و مهتا محمدی 
ور ۱ں رو 
لته تن تق وصعیت هتری در راہ لق داش باس قیاضی ئل دوران سم > ۱ 
ولاس‌کودر تیم ملی ایران. در بسیاری از بازی‌ها فیکس تیم ملی بود امادر حال حاضر یکی دوسالی 
می شود که زیاد فرصت بازی پیدا نمی کند. فیاضی سال ۱۳۹۰ با مهتا محمدی ازدواج کرد. محمدی 
هم یک والیبالیست حرفه‌ای و عضوتیم ملی والیبالبانانایرانبود.آنهادر حال حاضر یک دختربه نام 
جانان دارند. این زوج ورز شکار برای فصل ۹۴-۹۳ هر دو با تیم شهر داری ارومیه قرارداد دارند. 


آتوسا حجازی و سعید رمضانی 


آتوسا حجازی, دختر مرحوم ناصر حجازی هم جز وافرادی است که بایک ورزشکار 
حرفه‌ای ازدواج کرده. خود آ توسابازیکن فوتسال بود و به واسطه پدرش.در زمانی 
که فوتسال بازی می کرد.سر شناس ترین فوتسالیست خانم ایران بود. همسر او سعید 
رمضانی فوتبالیست حرفه‌ای است که در تعد ادی از تیم های مطر ح فوتبال ایران از جمله 
ذوب آهن. سپاهان. استقلال اهواز و فولاد خوزستان فوتبال بازی کرده است. 


زهرا نعمتی و رهام شهابی‌پور 
یکی از جالب ترین ازدواج‌ه ای‌ورزشکاران درایران.ازدواج زھسرانعمتی و رهام 
٣٦٣‏ ۹۷ ۷۷8۷8۷۷ ت٭0 
۴ لست او ےلاک ادو کم کر ٴ۶ ۷ ۰ 
شد. رهام شهابی پور همسر او هم در همین رشته عضو تیم ملی جانبازان و معلولان ایران 
است.اوهم به دلیل سقوط از ارتفاع معلول شده است. 


لیلا ر جبی و پیمان ر جبی 


در ۹یپ ٰ۹) ئ۶ NS‏ 
ڈو ۱ ۷سال قبل ایرانی شد. او در تیم ملی بلاروس حضور داشت و با پیمان رجبی. دونده ۰ ۴متر ایران که در 
اڑا اردوی تیم ملی ایران بود آشناشد. آنھابایکدیگر ازدواج کرد ند و تاتسیاناملیت خود راعوض کرد و 
ارا شد. اوبعد از تشرف به دین اسلام الا اا کرد انتخاب کرد وحالا سس ااا لیلا رجبی 
می‌شناسند. لیلا رجبی در مورد ازدواج با یک ورزشکار ایرانی و تغییر ملیت خود می گوید: "من به خاطر 
پیمان به ایران آمدم. خیلی‌ها این سئوال را از من می‌پرسند که چه حسی داشتید قبلاً زیر پرچم بلاروس 
بودید وحالا در ایران. من در ایران زند گی می کنم وایران رادوست دارم و آن‌را کشور خودم حساب 
می‌کنم.الان هم اگر بخواهم بین بلاروس وایران انتخاب کنم ایران رابرای زند گی انتخاب می کنم." 


2 الاعات شا رو ۳۹۶۹ 


عظیم قیچی ساز به همراه دو کوھنورد دیگر ایرانی رولت کوختوردایراتی( زظجعدد رھیملیا 


درهیمالیای خومبور والینگ حضوردار ند وخوشبختانه باایران‌از کشته شدن‌سه کوهنوردومجروح‌شدن حالشان وخیم است.هواهمچنان ابری‌است‌وبارش 
آسیبی در اثر ریزش بهمن ناشی از زلزله نپال به آنها ۳۰تن خبر داده‌بود.اواز کمک‌رسانی ومداوای برف آغاز شده‌است. 

وارد نش ده است.ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی. مجروحان به همراهد کتر بهیور و سایر پزشکان خبر آخرین‌تماس‌قیچی‌سازبه‌ساعت ۱ ۲به‌وقت‌محلی 
عظیم قیچی ساز کوهنوردایرانی حاضر در ار تفاعات داده‌بود. دوساعت بعد.پرافتخار ترین کوهنورد بازمی گردد.اودراین تماس گفته بود: مجر وحان‌رادر 
هیمالیادر نیال طی تماس تلفنی باایران از تلفات‌بالای ایرانی‌درساعت ۱۶:۳۰ ازافزایش تعدادمجروحان دوچادر بزرگ جای داده‌ايم. پزشکان به نوبت تمام 
کوهنوردان بر اثر ریزش بهمن خبر می‌دهد.قیچی‌ساز به ۴۰نفر خبر داد و گفت:سه کوهنورد تا کنون کشته شب راکشیک خواهند داد همگی امیدوار هستیم در 
که ابتدا در تماسی تلفنی نمی دانست حادثه رخ دادہ شده‌اند و حدود ۴۰ نفر زخمی در چادر امداد تحت صورت بهبود هواو توقف بارش برف. فرداصبح چند 
بهمن‌بوده‌یازلزله, گفته بود:بهمن مهیب و گسترده‌ای درمان‌هستند.د کتر بهپور نیز گفته تابه حال‌پنج‌نفر هلی کوپتر از کاتماندو برای انتقال مجروحان‌به کمپ 
از کوه «یوموری» فرو ریخت. در شرایطی سس اصلی اورست بیایند. همه کوهنوردان در 
این اتفاق رخ داده که منطقه رامه فرا گرفته چادر آشپزخانه دور هم گرد آمده‌اند و 
بودودید کافی وجود نداشت. در چادرم هیچ کس حاضر نیست که به چادر خود 
برود و بخوابد.روز سختی را پشت سر 
۱ گذاشته‌ايم. شرپاهاهنوز از خانواده‌های 


دراز کشیده‌بودم که بالرزش شدید زمین 
به سرعت از چادر بیرون آمدم. کوهنوردان 
دیگرهم از چادرهایشان بیرون آمدند و 
همگی به سفیدی اطر اف خیر ه شده‌بودیم. 


پیگیری می کنیم و بسیار متاسف هستیم. 


اامب اد ھر چه اسان و 


ازبرف پوش انداهمگی در کمپ اصلی‌سالم | اورست‌ولوتسه‌عازم کشورنپال‌شده | ہل“ 
هستیم وهنوز نمی شود تشخیص داداین ٦‏ است.خوشےختانەاین کوھنوردایرانی و 2 
اتفاق زلزله بوده یا بهمن .اماساعت ۱۴:۳۰ ۳ همچنین پروانه کاظمی و علیرضابهپور در | 9, 
به وقت محلی. قیچی ساز در تماسی دوباره سلامت کامل به سر می‌پرند 7 
al‏ 

م 

:گت ی. ۲ و لے وش مه 2 

بزرکترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران در گذشت 2 


ناداوری در دیدار سوریان 


و عذ خواه یو داذف ٤ ٦‏ 1 .پس از گذراندن دوره‌بیماری در کشور آلمان ۹0 

2 7 2 7 0 کر تست .او فوتبال حرفه‌ای راازباشگاه‌دارایی‌شروع کرد. ہآ“ 

رقابت‌های بین‌المللی کشت جام دانکلوف و ۳ | بعداز آن‌به تیم شاهین تهران رفت و سپس به پرسپولیس 2 
نیکولا پتروف بلغارستان. جمعه گذشته و با حضور پیوست.اوپس از پرسپولیس ودرخشش در این تیم به تیم 
کی رانا ۲۶ کت ور دناد نش پر صرق ملی فوتبال ایران دعوت شد. اصلی در المپیک تابستانی ۱۹۶۴ 


پایتخت بلغارستان آغاز شد که حمید سوریان تنها 
نماینده کشورمان در روز نخست این مسابقات پس 
از بر تری ۸بر یک برابر حریف الجزایری در دور دوم 
در حالی کهداوران قضاوت یک طرفه‌ای‌رابه نفع 
آیوو آنگلوف قهر مان سال ۱۳ ۲۰ جهان داشتند, به 
مبارزه خود ادامه نداد و به کار خود در این رقابت ھا 
اعت ار و 
رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان در گفت وگو با 
کادر فنی تیم ملی و حمید سوریان از آنها به دلیل 
قضاوت نادرست داوران عذرخواهی کرد. 


| وبازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ وهمین‌طور جام ملت‌های ۱۹۶۸ 
دروازه‌بان تیم ملی ایران بود و توانست قهر مانی در جام ملت‌ها 


۳۷ ۰ + و 5 ۳ ۱۹۳ ۰ ۰ مه ۳۹ 
تهر مانی دانشگاه افسری در مسایفات صخر ه نوردی روز ار نش 
تیم دانشگاه‌افسری مقام نخست رقابت‌های صخره نور دی قهر مانی ارتش را کسب کرد.رقابت‌های صخره 

نوردی قهر مانی ار تش به مناسبت ٩‏ ۲ فروردین روزار تش و گر امیداشت سالروزشهادت امیر سپهبد صیاد 
شیرازی در سالن ورزشی ستاد ار تش بر گزارشد وطی آن تیم هاونفرات بر تر شناخته شدند.دربخش تیمی,دانشگاه 
افسری به مقام نخست ر سید و تیم های ستاد ارتش ونیر وی هوایی در رده‌های دوم وسوم قرار گر فتند.همچنین در 
بخش انفرادی و در قسمت کار کنان علی علوی نیا (دانشگاه افسری), حمید صفری (دانشگاه افسری) و ابوالفضل 
محمدی(ستادارتش) 
رس دید در قس مت 
وظیفه‌ها احسان جابری ۱ 
(ستاد آرتش)؛ امیر حسین ۱ 
شمس (دانشگاه افسری) * 
وصادق نوبختی (ستاد 
ارتش)رتبه‌های‌اول تا | 
سوم را کسب کردند. 


٩‏ اروت ۹ افاعات سی 


۶بد ر عزیزباور کن ماه‌هاست زیباترین جملات رابرای امروز کنار می گذارم اما 
الان همه جملات را فراموش کرده‌ام و همینطور بی‌بهانه و بی‌هوا آمدم بگویم پدرم 


پیام از شما چاپ از ما 


۳ 


زیرنظر: شیما ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


حسين جان.همسر عزیزم با یک دنیامھربانی روز مرد رابه تومهربان‌ترین تکیه گاهم 
تیریک می گویم و آرزوی بهترین‌ها را برایت دارم دوستدار تو مریم خاصان -تهران 
۶ همسر عزیزم راضیه جان.سیزده اردیبهشت سالروز عقدمان قشنگترین اتفاق 
زند کیو رابا طلیم‌هراراق‌شاخه گل رز تبریک می کرم .دوستت دارم پارسااز تهران 
پد ر جان,بایک دنیا شور واشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک 
می گذارم و خداوند راشکر می کنم که فرزند انسان بزر گی چون شما هستم روزت 
مبارک دخترت زهره و نوه‌ها پونه و پویا گلستانی-شهرری 
#۶ حسین جان.ای تمام زند گی وھستی ام عشق رابا تو تجر به کردم وبدان مروارید 
زیبای عشقت ھمیشه در صد ف سرخ قلبم جای دارد. روزت مبار ک 
همسرت زهره گلستانی -شهرری 
۶ پدر عزیزم,خدای اطلسی‌ها با تو باشد. پناه‌بی کسی‌ها با تو باشد. تمام لحظه‌های 
خوب یک عمر به جز دلواپسی‌ها با تو باشد. پدر عزیزم روزت مبار ک 
دخترت زهرا شاه ملکی 
همسر عزیزم. عباس جان.نمی دانم که دانستی دلیل گریه‌هایم راء نمی‌دانم که 
حس کردی سکوتم راء ولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم. وجود ساده‌ات 
بوده که من اینگونه دل بستم. عزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بود 
همسرت محمدی -شهرری 
همسر عزیزم وحید جان»ای سربلندتر از هر فصل وای باشکوه‌تر از هر ماه تورا 
دوست دارم تو را که زاده فصل سبز انتظاری, تویی که سلام و کلام نگاهت همه بوی 
بهار می دھد و عشق هدیه می کند روزت مبارک همسرت زهرارستمی 
##پدر جان, نور چشمم »تو تکیه گاه وجود منی, تو سرمایه هستی و بود منی, 
طاها پورعلی -تبریز 
على عزیزم.به توافتخار می کنم و امیدوارم توراهميشه در کنارم داشته باشم. 
دوش دارم روزت مبارک سوده شریعت -تبریز 
جناب مهندس شاهین عسکری,دبیر محترم فیزیک روز معلم را به شما 
تبریک عرض می کنیم و از تمام زحمات شما سپاسگزاریم و امیدواریم در تمام 
مراحل زندگی موفق و پیروز باشید 
گروهی از دانش آموزان کلاس کنکور دخترانه موسسه آبندگان -اردبیل 
گا خور شید خانم. همسر عزیزم.فروردین, ماه شروع خوبی‌هاست. آغاز شروع 
ششمین سال زند گیمان را در این ماه به شما تبریک می گویم 
همسرت قادر اسدروز-دهدشت 
۶ اولیای دبستان فارابی.از لطف و زحمات شما نسبت به پسرم پوریا کهربایی که 
در سال تحصیلی ٩۳-۹۴‏ کلاس اول رابا موفقیت و شاگرد ممتاز شناخته شدن 
پک سر گذاشته قد ر دای می کیم پدرو مادر-پوربا کهربایی 
##مد یر مدرسه ومعلم مهربان دبستان سیزده آبان.از اینکه یک سال رادر 
کنار تان به آموختن علم و دانش گذرانده‌ام و با کسب معدل ۹ ابه موفقیت 
رسیده‌ام. از شما تشکر و قدردانی را دارم دانش آموز شما پریا کهربابی-تهران 
۶ گرامیداشت روز معلم رابه کلیه معلمان عزیز و محترم دبستان هاشمی‌زاده به 
خصوص سر کار خانم مهر آوران و سر کار خانم سمیعی تبریک می گوییم 
غلام عباس ذبیحی و اعظم مه رآزمایی -لارستان فارس 
همسر عزیزم عباس جان,روز مرد رابه تونازنینم تبریک می گویم.دوستت 
دارم تا ابد اعظم مهر آزمایی لارستان فارس 
هدر عزیز حاج موسی,دوازدهم اردیبهشت. .روز پدر بر شمافرشته زندگی ما 
مبارک باد. دوستت داریم مهناز و محبوبه داود پور -قزوین 


سے 


دوست دارم روزت مبا رک 


1 
اطلاعات مع ارو ۳۹۶۹ 


روزت مبارک حمید و طھورااز کرج 
۶ بی‌انصافیست که تورابه شمع تشبیه کنم زیراشمع رامی سازند تا بسوزد ام تومی‌سوزی 
تأبسازی, مادرم روز معلم را به شما تبریک می گویم. حمید و طهورااز کرج 
مدير محترم. سر کار خانم ترابی و خانم امینی فر.کلمات عاجز ماند و یاری 
نکرد تاذره‌ای از محبت‌هایتان راجهت سپاس به تحریر در آورم »پس ساده گویی 
پیشة م ی کنم و می گویم روزتان میا رک شاگرد تان عارفه قربانی -ملابر 
معام عزیزم؛ »سر کار خانم بتویی,تمام شعرهای جهان شبیه تو هستند ءتواما 
1 پشت استعاره‌ای ایستادی که به ذهن هیچ شاعری نخواهد رسید. »روز معلم بر شما 
سارک شاگردت زهرا محمدی -مارلیک 
۶ استاد عزیز جناب آقای قضاتی.سپاسگزار معلمی چون شما هستیم که 
اندیشیدن را به ما آموختید. نه اندیشه‌ها را. روز معلم و روز مرد بر شمامبا رک 
شاگردت فرناک معمار -مارلیک 
همسر عزیزم» حسین جان.دست‌هایت که آیینه تلاش روز گارند.پر ب ر کت 
باد. توان دست‌هایت رامی ستایم ای سازنده‌ترین نقش هستی در قاموس آفرینش: 
روز کار گر و روز مرد بر تو مبا رک باد همسرت محبوبه مرادی -ھمدان 
همسر عزیز و پدر مھربان:روزت مبارک,امیدوارم همیشه در زند گی سلامت 
و شاداب زیر سایه پر ورد گار بوده باشی 
همسرت پروین و دخترت فریدہ گلناز-همدان 
*#علیرضای عزیزم. همسر مهر بانم.چه زیباست ۷اردیبهشت روز شکفتنت. 
سمیه غازیانی -تهران 
۶ پدر عزیزم. رشید اکبر .۱۷ اردیبهشت روز پدر و مصادف شدن با روز میلادت 
مبارک. دوستت دارم دختر سورینا میکائیلیان -تهران 
*#علی جان» همسر عزیزم:تو برای من مثل یک جواهر باارزشی. از اینکه برای 
زند گی مان شبانه روز تلاش می کنی از شما فرشته آسمانی تشکر و قدردانی 
می کنم روزت مبارک همسرت سپیده محمدخانی -تهران 
*#خواهر عزیزم:الھام جان.امروز آرزو کردم میان تو واحساس‌های قشنگت 
شادی باشسدوامضای عدابای تام آرزوهایت ۲۶ اردنت سال ود لد 
مبارک برادرت احسان ریاحی فر -قم 
۶ همسر خوبم.ایمان جان.همدم تنهایی ام به وسعت قلب مهربانت دوستت 
دارم. روزت مبارک عزیزم همسرت مریم راضی-تهران 
۶ همسر عزیزم حسین جان, ۱۴ اردیبهشت سالگرد ازدواجمان رابه شما تبریک 
وتهنیت عرض می کنم همسرت زهرا و فرزندمان امیرعلی ابوبی-تهران 
۶ دایی حسین,روز معلم رابه شماو خانواده محتر متان تبریک می گوییم. امید وارم 
همیشه شاد و سلامت در پناه خداوند باشی امیرعلی ابوبی-تهران 
همسر عزیزم, شیدا... معصومی,توبهترین بهانه برای زنده بودنم هسبسي؛من 
تورابه رخ تمام شقایق‌ها می کشم و می گویم تا گل من هست زند گی باید کرد. ۱۲ 
اردیبهشت روزت مبا رک گل من همسرت ماریا معلمی -جویبار 
۶ دوست عزیزم, مجتبی جان,بە د نبال کوچکترین فرصت بودم تابز رگترین تبریک 
رانثار قلب مھربانت کنم. ۱۲ اردیبهشت روزت مبارک ملیسا-بابلسر 
پنسرد ایی علی| کبروخاله زهرای عزیز, شکفتن نوگل زیبیتان حسین آقا. 
در دشتی از یاس‌های مهربانی با نجوای سیمین آبشاران, تهنیت بادابا آرزوی 
روشن‌ترین فرداها برای وجود نازنینش خانوادهاشم بابائی -قم 
گا روسپیدی مان را از تو داریم روزت مبار کشاگرد قدیمی و کوچک شما 
ملیحه بابایی -قم 
همه می گویند: تجربه بهترین معلم در زندگی است.اما برای ما "داشتن عموی 
معلمی مثل شما " بهترین و شیریررین تجربه در زندگیست...عموحسین عطایی 
007 خانواده عمو هاشم بابایی -قم 
۶ خدایا بالٹر از بهشت هم داری؟ برای زیر پای پدرم می‌خواهم ... 
بھترین بابای دنیا۔دستان زحمت کشت را بوسه باران می‌کنیم. روزت مبارک . 
امید. طلاو محمود بابایی قم 


مهربان روز میلادت مبار ک» دوستت دارم 


درست درروزهایی که‌انتظار ارامش داشتید:به 
قول خودتان موضوعی که شما معتقد ید سلب آسایش 
می کند گریبانتان را گرفت.امااگر فقط کمی عادلانه‌تر 
به موضوع نگاه کنید این تمام واقعیتی نیست که بر وز 
کر ده و همین که کسی را دارید تا چون پر وانه گرد شما 
بچر خد خود نعمتی غیرقابل توصیف است. گذ شته از 
اینکه موضوع چندان هم پیچیده نبود و حل شد. 

پس بااین همه انر ژی که در شما وجود دارد انتظار 
می رود حرف‌های حاشیه‌ای رادور بریزید وبرای‌یاری 
رساندن و کمک به دیگران آستین بالا بزنید. 


اردیبهشت 
می گویید فلان موضوع باعث بروز آرامش در شما 
می‌شود. ولی وقتی که زمانش فرامی رسد طوری دیگر 
عمل می کنید که گویی خودتان هم به حرفتان اعتقاد 
یک زند گی معمولی هم هستید انتظار می رود بی‌ریا و 
عاشقانه پیش بر وید و عجله‌ای را که همیشه گر یبانگیر 
رفتار تان است از خود دور سازید. در مورد شخصی که 


و آرام بگیرید. 
.€ 
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ب 4 محض اینک 4 موفقیتیدرفردی دیگر شکل 
گرفت. می‌شود دو گانه عمل کرد.یکی اینکه ناراحت 
شد که چرا این اتفاق برای من نیفتاده و دوم اینکه 
خوشحال بود که می شود باز هم تلاش کرد و نتیجه را 
تغییر داد.اما شمانوع سوم رابرای خودتان انتخاب 
کردید و در زبان می گویید خوشحالم ولی در عمل هم 
خود و هم اطر افیانتان را از خود رنجور می‌سازید. 

در مورد نگرانی‌تان هم خیالتان راحت باشد. چون 
نقشی که خداوند می‌زند شاید توسط انسان درک 
نشود. اما بر اساس داشته‌ها و عشق اوست! 


تیر 

چەبپذیریدوچه نپذیرید. فردی زودرنج و عاطفی 
چون شما وقتی دچار تغییر می شود به طبع عملکردی 
پیش بینی نشده از خود بروز می‌دهد در حالی که 
می تواند ببخشد وفر اموش نشود واتفاقاراحت‌تر از آن 
چیزی که تصورش راهم می کند. پیش برود. شماهم 
اگر امروز که شرایط فراهم است. منطقی عمل نکنيد. 
بعد کارتان سخت تر خواهد شد. پس امیدوارم زند گی 
را سخت نگیرید و جدی‌تر باشید. 
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پرانرژی, پرتحرک وتاثیر گذار بودن پایه‌های 
روحی زندگی شماست امادوست خوبم نباید توجه 
قطعی رابه ظاهر معطوف کرد ودر مقابل این باطن 
زند گی است که‌ماهیت وشکل آرامش آینده‌مارا 
تعیین می کند.پس حالا که ارتباط خوبی بادیگران 
داریسد بھتریسن فرصت برای یساری گر فتن از تجربه 
دیگران است.زیرادر این صورت خیلی بهتر می توانید 
زند گی راب انگاهی متفاوت تر از خودتان ببینیدو 
راهکارهای مناسب برای مشکلاتتان بیابید. 


@ 


ذهنتان رابه شدت مشغول موضوعی کرده‌اید که 
می گویید در آینده‌اطرافیانتان به شدت موثراست 


م چ 
سهرجور 


وبه اصطلاح عاقبت به خیری رابه همراه‌دارد و 
برای این موضوع انرژی خوبی راهم صرف می کنید. 
در حالی که حالا باید به اعتقادات خودتان هم تکیه 
یاو شمابوده از این پس هم خواهد بود؟ بگذریم از 
اینکه مسایل خوشایند دیگری هم پیش روی شما قرار 
خواهد گرفت. اگر تغییرات ایجاد شده در رفتار تان را 
نهادینه کنید. 
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وت 


زمان آزمایش و خطای شمافرارسیده و دیگران 
از شما خطارا نمی پذیرند در حالی که خودشان هم 
می دانند که گاه‌انسان نا گزیر به خطاست ودر این میان 
کسی که تجربه بیشتری دارد خطای بیشتری هم دارد. 
ولی این نباید بهانه‌ای برای تلاش نکر دن شسما بشود و 
انتظار می‌رود که روی انرژی‌های خود تان تمر کز کنید 
که خداوند لطفش رابر شما افزون کرده و حالا وقت 
نتیجه گیری است والبته طی این مدت توجه‌ها روی 
شماافزایش پیدامی کند وباید که تحمل بیشتری از 


خود نشان دهید. 
Kn.‏ مس 
بان ۷ 


نوع عملکرد شمابه گونه‌ای‌هست که وقتی 
کاری راپی می گیرید تا آن رابه نتیجه نرسانید آرام 
نمی نشینیدوحالاهم که شمادر میدان توجه‌هاقرار 
گرفته‌اید باید تلاش کنید که رفتار دیگران بر روی 
شما تاثیر منطقی بگذارد و بتوانید آنچه را که معقول 
و منطقی است پی بگیرید و نگذارید انرژی‌های منفی 
شمارا احاطه کنند. در ضمن از فرصتی که به دست 
آورده‌اید استفاده‌مناسبی ببرید ونوع عملکردتان به 
گونه‌ای نباشد که دیگران رابیازارید که نتیجه‌ای جز 


آشفتگی ندارد. 
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بهترین شرایط برایتان فراهم شده تاخودتان 
وذهنتان راجمع بندی کنید وطرح‌هایی را که 
مدتهاست درذهنتان می پر ورانید به نتیجه بر سانید 
واجازه‌ندهید که در این میان کلمات و عوامل منفی 
ذهن شمارا در کنترل خود بگیرند. چرا که همیشه 
شرایط به این منوال نخواهد بود و به زودی مجبور 
به تغییر کار کرد خواهید شد. پس امیدوارم حالا که 
عوامل نتیجه بخش پیر آمونتان به بار نشسته است از 


انتظاری روبرو خواهید شد. 
0 °° 0 .۳ 
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خوش بینی ومثبت نگری این مزیت رادارد که 
شمارابه مراحل بالاتری برساند والبته کەشماھم 
نتیجه چنین نوع رویکردی را به خوبی دیده‌اید و حالا 
وقت آن رسیده که بتوانید رفتارتان رانهادینه کنید 
واجازه‌بروز وا کنش‌های منفی راندهید. بگذ ریم از 
ایتک شرابط پیرامونی شما هم مثبت لست و آ رامش 
بخش ومخالف کردن با آن در گیر کنند ولی اگر به 
خودتان و کار تان اعتقادداریسد یقین بدانید که‌مثل 
هميشه پیش پایتان خیر قرار خواهد گرفت. 
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بهمن 

اگر دفتر چه یاد داشت ذهنی‌تان رامرور کنید. 
همه ایده‌هایی که نقشه‌اش را کشیده بودید به 
حقیقت پیوس ته و البته در اطراف آن مواردی راهم 
که‌نمی‌پذیریداز شمادور گشته. پس کاش از خودتان 
بیرسید که‌جر | خداوند مهربان تااین حد نسبت به 
شماعاشقانه عمل کرده‌واگر پاسخش رایافتید. 
سعی کنید همان راهی رابروید که می‌دانید درست 
است و به قول شما خیلی‌ها نمی دانند. در ضمن حالا 
که سلامتی دوباره رایافته‌اید قدرش رابدانید که 
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باخودتان می گفتیداگر زمانی رابەدسست آورم 
و بتوانم چنین می کنم وچنان خواهم کرد وامروز 
همان روزی است که انتظارش رامی کشید. چرا 
که‌اگر دقت کنید دیگر هیچ وقتی چنین نبوده که 
همه چیز. ارام باشد وبه قولی شما | ماده حالا البته 
ذهن شماممکن است بسیاری از موار دی را که 
می گویم نپذ یرد اما گذشت زمان ثابت خواهد کرد 
که شمایک فر د استثنایی هستید و تا همین جای 
کار راهم نشان داده که هر کس اینچنین نمی تواند 


زند گی کند. 


تسد 


اند دسه و توان ر 


هو 


دشه در زدان غنی دار دو زدان غنی ر 


ده در اند 


ده 


پر نوات 


٭د کت هرمز اصار ی 


به یاد دستپخت عدسی 


چ ٢٣ے‏ مصطفی گلیاری .۸071ا طدہہ: 


ار 
عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
تیاه وج بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


مابه چی کار داشته باشیم؟ 


این عکس رادر یکی از خیابان‌ها انداخته‌ام.اگر دو واحد گیاه شناسی گذرانده باشید. 
می دانید که آن برگ‌های پنجه‌ای, گیاه "حبه‌الخضرا" یا سبز ک یا شاهدانه است. البته 
شاهدانه‌ی کلمبیایی. دانه‌ی این گیاه را آخر زمستان می کارند و آخر شهر یور بر داشت 
می کنند و پس از خشک شدن, به جای توتون در سیگار می‌ریز ند و ریه‌های لذت خود را 
پر از اکسیژن مر گ می کنند.از این گیاه حشیش می‌سازند. به ب رگش می گویند گرس یا 
ماری جووانا.اگر کسی اندازه‌ی یک سیگار از این گیاه همر اهش باشد و مچش رابگیرند. 
شب رآ باید در با زداشتگاه بخوابد. و این یعنی گراس و حشیش در کشور ما ممنوع است. 
حالا کار نداریم که به گفته‌ی روزنامه‌ی همشهری که ''پنج دقیقه که از خانه دور شوی. 
می توانی مواد بخری". اما آ بانب شود به این کار داشت که چرا کسی بتواند جرأت کند 
جلو د کانش یا در گلدان روی ایوانش حشیش بکارد و آخر شھریور به خلسه برود؟ 


منقرض کردن نسل آزاد است میله‌ی متح رک تابلو 

نوروز تمام اینجاراسته‌ی دانشگاه‌تهران است. کسانی که شغلی مثل این دو نفر دارند. زیادند. کتابفروشی‌ها 
شد و مراسم ‏ برای این که به جریمه‌ی‌سدمعبر دچارنشوند.شغل میله‌های متحرک تابلوهای تبلیغی رااختراع 
ماهی‌کشون هم کرده‌اند. کارهم که عیب نیسست. فقط کافیه نون حلال توش باشه.به متن تابلوها دقت کنید. شاید 
تمام شد.حالا پوزخند بزنید. قدیم ترها دانشجوهابرای نوشتن رساله و تز پایان تحصیلاتشان کلی تحقیق می کر دند 
فصل جوجه واستاد مشاور و راهنمامی گر فتند و کلی از تزی که نوشته بودند.دفاع می کر دند.حالا همه چی چه 
کشون است. . راحت شدهابا پول بر ودانشجوشو.بعدشم پول بده به این تابلوهای‌متحرک تابرایت رساله‌ی‌د کتری 
کارتن کارتن بنویسند. بعد هم مدر کت رابگیر وبر وبیمارستان حاشیه استخدام شو و بر ای دل‌دردی که علتش 
جوجه‌ی رنگ نفخ آش‌رشته است.بیمار روبچاپ. بعد شم به سریال حاشیه گیر بده که چر امیگی د کترااینجور 
شده می آورند و واونجورن. خب داداش!وقتی که مدر ک ورساله‌ی د کتری رو ميشه با پول خرید. نباید سے یال 
پدرهای مهربان ‏ حاشیه‌ی آبکی وسانسوری‌ساخت؟ ۲ 
تا وا مت راغ 
بچه‌های خود 
می‌خرند و چند 
ساعت بعد کشته 
8 | می‌شوند. آن 
وقت می گویند 
کمبود مرغ داریم. چند وقت دیگر بازارھاپر از پیله‌ی کر م 
ابریشم می شود.سرنوشت آنهاهم مر گاست.بعد نوبت جوجه 
لاکہشت مار آبی بچه خر گوش, خر چنگ وهر جانوری می شود 
که‌دست آدم می‌افتد. وضع جانورانی که در باغ وحش‌های ما 
هستند. چنان ترحم برانگیز است که آدم می‌خواهد با شیر های 
باغ وحش حرم همان کاری رابکند که‌حاتم طایی با آن گر گ 
وحشی کرد یعنی گوشت بازوی خودش را کند و به او داد. وضع 
د کان‌هایی که جانور زنده می‌فروشند بسی محزون تر است. 
آلود گی وبوی ناگواری هم که در محله‌ها منتشر می کنند. 
خودش جای‌بسی حرف دار د. واقعیت این است که همین کارها 
را کردند که نسل پلنگ و یوزپلنگ وببر و شیر و انواع گربه‌های 
وحشی و... در این مرز و بوم منقرض شد. 


1 خواں 
پیر جوا خوابگزار: مصطفی گلیاری 


| sooshtraa@yahoo com 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 


کلی گریه کردم! 


سارا جهرمی. ۲۶ ساله. مجرد. خانه‌دار. یافت آباد 


خواب دیدم به زیارتگاه می‌رفتم. وضو گرفتم. نماز زیارت خواندم. بعدش 
رفتم جلوتر با فردی برخورد کردم که خودش راحضرت اسماعیل(ع) معرفی 
کرد.چهره‌ای‌جوان‌داشت.به پایش افتادم و گریه کردم که از خداحاجت 
خواستم اما هنوز نداده. 

تعبیر: از خواب شما کاملاً معلوم است که حاجتی دارید که بر آورده 
نشده. گمان کنم نومید هم شده‌اید. حاجت شما در زمینه‌ی ازدواج است.شما 
۶ سال دارید و ناامید شده‌اید پس تکلیف آنهایی که یک دهه از شما بزر گ‌تر ند 
وهنوز مجردند, چه می شود؟ شما گفتید خواستگار زیاد دارید امامی آیندو 
می روند و پشت سر شان رانگاه نمی کنند بنابراین معتقد شده‌اید که پای طلسم 
وجادودر می ان است.چاره راهم در نذر و نیاز وزیارت وصدقه دانسته‌اید. 
نتیجه هم نگر فته‌اید و در خواب به حضرت اسماعیل متوسل می شوید که پیش 
خداشفاعت کند.ایش4ان ھم جوابی نمی دهند وشما با گر یه بیدار می‌شوید.ا گر 
این ن ذرونیازها قرار بود جواب بدهند. هیچ کس به فراق مبتلا نمی شد و تنها 
نمی ماند۔اماجواب نمی دھند زیرالیس للإنسان إلاماسعی, و ضمناً فرمود ہا 
تو کل زانوی اشستر ببند. بار اهالهی رابابنگاہشوھریابی اشتباه نگیرید. مطمئن 
هم باشید کسانی که به خواستگاری آمدند ورفتند, پشت سر نگاہ نکردنشان 
دلیل ملموسی دارد.شاید از برخوردیکی از افر اد خانواده‌ی شماخوششان 
نیامده. شاید از در که بیر ون رفته‌اند. ماشین آنها به درخت خورده‌یا گربه‌ای را 
زیر گرفته. شاید یکی از افراد خانوادەی خواستگار: شما رانپسندیدہ. شاید وقت 
رانند گی با موبایل حرف می زدہاند و پلیس جریمه کرده و هزار شاید دیگر که 
درهیچ کدام شان طلسمی وجود ندارد.اگر روش ونگ رش خود راتغییر دهید. 
شاید دنیا به شما لبخند بزند. 


تنس ۳۳۲۳۲ 


داستان زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


راستشو بخوای, منم فکر کر دم معامله بدی نیست. من دو ماه فیلم بازی می کنم و 
یک عمر صاحبخونه میشم. واسه همین بود که توافق کر ديم و حتی قولنامه این خانه به 
نام من شد. بعد هم قرار شد عروسی رو دو ماه دیگه بر گزار کنیم. چرا که مطمئن بودیم 
تا دو ماه دیگه تو تموم میشی و هم من به خانه‌ام می رسم و هم تو با شادی از دنیا میری 
اما اما ی دو ماه لای ریاد ی شاد که رواایک انوا ده 
ماه.من به این نتیجه ر سید م که در موردت‌اشتباه کر ده‌بودم. باور کردم که‌هر زه‌نیستی 
و فقط فریب خوردی... متوجه شدم که چقدر صاد قانه عاشقم شدی و متوجه شدم که 
ا در در 
کەلااقل تاقبل از روز عروسی زنده‌بمونی. اینها رو می‌فهمی شعله ؟ می‌فهمی که من 
واقعاً عاشقتم یانه؟ پس بهتره این روهم بدونی که چون واقعاً عاشقت بودم. هفته قبل 
قولنامه رو پاره کردم و به آقای ترابی گفتم من فقط شعله رو می خوام! 

سیاوش اینها را گفت و صدایش لر زید وسکوت کرد که مبادابغضش بشکند و 
سرش راپایین انداخت! شعله اما.. جیزی حدود دو دقیقه, زل زد به صورت نامزدش 
الان گفتی عین حقیقتہ؟!" 

سیاوش آهی پرازحسرت کشید و گفت: "به همون امام رضا(ع) که قراره‌ماه‌عسل 

دقیقهای بعد شانه سیاوش کاملاً خیس بوداجشن عروسی همانطور که پیش بینی 
دکتر بهداد شنیده‌بودند.یک کلمه‌هم حرف نزدند وچیزی نپرسیدند. تنها کسی 
که در جشن نگران بود. د کتر بهداد بود که می تر سید حال بیمارش بد شود و... اما 
شعله در تمام زمان جشن, دوش به دوش سیاوش شاد بود و می‌خندید. 


اد اد ماو 
جر جرد جر 


امروز وقتی شعله در غیاب سیاوش, قصه تلخش رابرایم باز گو کرده فقط یک 
جمله گفت: "هر روز صبح وقتی از خواب پا میشم. مخصوصاً چشمام رو باز نمی کنم 
تاسیاوش زود تر از من از خواب بیدار بشه... و زیر چشمی می بینم که اون آروم 
گوشش روبه قلبم می چسبونه و وقتی صدای تپش قلبم رو می‌شنوه لبخند میزنه و 
قر آن رو از روی میز برمی داره و می‌بوسه و میگه ''خدایا شکرت!" 

شعله اشک ‌هایش را پاک کرد و قبل از رفتن گفت: 

-روزهای اول بعد از ازدواجمون» خیلی می تر سیدم که یک روز بمیرم»اماچون 
بارھاتو''داسستان زند گی شماخونده‌بودم که خداعاشق‌هارودوست داره برای 
همین هر روز سر نماز به خدارو می کنم و میگم: "خدایا نه به خاطر من.... که به خاطر 
عاشق‌ترین مرد دنیاء کمک کن من زنده بمونم "! 

شعله اینها رکفت ورفت تامن هم پااین جمله داستان زند گی‌اين شمارهرانمام 
کنم: برای شعله دعا کنید.... برای عاشق‌ترین مرد دنیا هم دعا کنید! 


زیر نٹلر متخصص ترعیم عو از کاناد! 
چران- خضادان وئی عر ۔ حتب ستما اقفر تفا ۔طلقهھ سوم " 
نلضن: ۸۸۸۹۳۱۹۱۳۲۰۳ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ - AAA< ‘TA.‏ وه 
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پاسخ های باهوش خود 
کلذجار برو ید بقیه‌از صفحه ۴۷ 7 > 
رو 


شکلہای پنبان در تصویر گربه های شیرینی پز 


دوازده اختلاف در تصویر 
میکی موس وخواهرش 
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ذمی رد هاند. دلکه درد جدددی رای از 


دادر آور دن شخص یہ و جود می آورد 


و افلاطون 


سیناباشی ۶ ساله-گچساران 


ہے الناز نورائی 
۸ ساله -بروجرد 
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لستعلبلق 
بیتتر لرن 
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۲ مشاهده جزثیات سپردہ و صورت حساب € فرخواست سدور انرا کارت 
> انتقال وجه یبن بانکی € خسدمات کارت اعتباری _ 
> اتاج لواع حسابھا "اک ساد جد 

+ درخواست صمدورچک ہانکی وچک ین ہالگی .۰ ۲ پرذاخت افساط لسهبلات 
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